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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الَشُّعرَاءسورۀ 

 19جزء 
 سورۀ شعراء درمکه نازل شده وداراي دوصدوبيست هفت آيه ويازده رکوع مي باشد.

 تسميه: وجه
( اين 226 - 224) در آيات تعالي اين است که حق« شعراء»به  سوره اينيۀ علت تسم

تا  استنموده و مقايسه مقارنه مؤمن اي بي هدف و شعرايشعر گمراه شعراي سوره، ميان
باخود  که ند و آنچهأالله صلي الله عليه وسلم شاعر پنداشتند رسولمي  را که مشرکاني ادعاي
 شعر است، رد نمايد. اند از بابآورده

هبِعهُُمُ الْغاوُونَ » طوريکه ميفرمايد: ترََ أنَههُمْ فِي كُلِِّ وادٍ  أَ لَمْ  ﴾224﴿وَ الشُّعَراءُ يتَ
 ﴾226﴿وَ أنَههُمْ يَقوُلوُنَ ما لا يفَْعلَوُنَ  ﴾225﴿يَهِيمُونَ 

كنند. آيا نديدى كه آنان )پيامبر اسلام شاعر نيست، زيرا( شاعران را گمراهان پيروى مى
 كنند؟( گويند كه به آن عمل نمىدر هر وادى سرگشته ميروند؟ و مطالبى مى

 است.« طسم»ست که نام ديگر اين سورۀ قابل تذکر ا
 يادداشت:

مبارکه؛ داستان ذي عبرتي پيامبرانى؛ اول داستان موسى وهارون عليهم  ۀدر اين سور
ابراهيم عليه سلام، سوم قصه وداستان نوح عليه السلام، چهارم  ۀدوم داستان و قص، السلام
ى لوط عليه السلام، و ششم قصهى هود عليه السلام، پنجم داستان صالح عليه السلام، قصه

ى قوم با ايشان به بيان گرفته شده ى شعيب عليه السلام. و برخورد هاى لجوجانههفتم قصه
إِنه فِي ذلِكَ لََيَةً وَ ما كانَ »است ودرپايان هر داستان پروردگار با عظمت ما ميفرمايد:

حِيمُ وَ إِنه رَبهكَ لَهُوَ الْ ﴾121﴿أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنيِنَ  لذا اين آيه هشت بار در اين  «﴾122﴿عَزِيزُ الره
ى دلدارى و آرامش خاطر پيامبر صلي الله عليه وسلم باشد و به او سوره تكرار شده تا مايه

گرفتار چنين  ءنبياأى بگويد از لجاجت مشرکين مكّه متاثر وجگر خون مشو، زيرا همه
 اند.مردمى بوده

: تاريخ، بهترين وسيله براى تقويت روحيهّ مؤمنين، بالا درضمن قابل ياد دهاني است که
نگرى در برابر تهديد دشمنان است. لذا رهبران  ى صدر و آيندهرفتن بصيرت وسعه

 ريخي آن پند لازم بگيرند.أريخ جامعه آگاه باشند، و از حوادث تأوزعمای جامعه بايد از ت

 شعراء جمع شاعر، به معناي گوينده شعر. شعراء:

 هوم کلي سوره شعراء: مف
 يادآورى توحيد؛

 فرازهايى از زندگى پيامبران الهى؛
 ستايش و سرزنش برخى شاعران؛

 عظمت قرآن

 سوره:اين تعداد آيات،کلمات و تعداد حروف 
وهفت آيه بوده، و بيستطوريکه در فوق هم متذکر شديم که: سوره شعراء داراي دوصدو

 وهفت کلمه مي رسد.تعداد کلمات آن به؛ هزارودوصدو نود
 ميرسد.ودو حرف هزاروپانصدوچهلبه؛ پنجه همچنان تعداد حروف اين سور
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 يادداشت:
معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات و حروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد تفصيل 

 مود.تفسير احمد مطالعه فر« طور»در سورۀ 

 قبلي: ۀارتباط و مناسبات سوره الشعرا با سور
وره فرقان، خلاصه اي از قصه ي پيامبران را بيان کرد، اين سوره نيز به صورت در س

 تفصيل و به همان ترتيبي که در آن جا نامشان آمده است، سرگذشت آنان را دنبال ميکند.
سر آغاز هر دو سوره، تمجيد و ستايش قرآن و پايان آنها هم هشدار به دروغ پردازان و 

 وصف مؤمنان است.

 وضوعات:محتوا و م
شعراء در مکۀ معظمه نازل شده و مانند ساير سوره هاي  ۀهمانطوريکه که گفته شد سور

مکى موضوع اصول دين يعنى توحيد و رسالت و حشر را مورد بررسى قرار داده و مانند 
 دهد.ى عقيده و اصول ايمان را مورد توجه قرار مى هاى مکى جنبهديگر سوره

 است كه با حروف مقطعه شروع ميشود سپس بحث در بارهبخش اول سوره طليعه سوره 
موضوع قرآن عظيم آغاز شده است که خداى سبحان آن را به منظور هدايت و راهنمايى 

گيرى مشرکين را در موضع، سپس خلق و داروى شفا بخش امراض انسانى نازل کرده
و فروغ براهين مقابل آن يادآور شده است که با وجود روشنى آيات و با وجود درخشش 

اى ديگر قرآن، مشرکين آن را تکذيب کردند. و از طريق دشمنى و لجبازى و تکبر، معجزه
 غير از قرآن را درخواست کردند.

بخش دوم فرازهايى از سرگذشت هفت پيامبر بزرگ و مبارزات آنها را با قوم شان، 
و ميكند، كه بعضى مانند هاى آنان را در برابر اين پيامبران بازگها و خيره سري ولجاجت

داستان موسى عليه السلام و فرعون مشروحتر، و بعضى ديگر مانند سرگذشت ابراهيم و 
 نوح و هود و صالح و لوط و شعيب عليهم السلام كوتاه تر است.

مخصوصاً در اين بخش، اشاره به منطق ضعيف و تعصب آميز مشركان در هر عصر و 
ه است كه شباهت زيادى با منطق مشركان عصر پيامبر زمان در برابر پيامبران الهى شد

وسلم داشته و اين مايه تسلى خاطر براى پيامبر و مؤمنان اندك نخستين  عليه اللهاسلام صلي 
بود كه بدانند تاريخ از اين گونه افراد و منطقها بسيار به خاطر دارد وضعف وفتورى به 

دناك اين اقوام و بلاهاى وحشتناكى كه بر خود راه ندهند. و نيز مخصوصاً روى عذاب در
آنها فرود آمد تكيه شده است كه خود تهديد مؤثرى براى مخالفان پيامبر اسلام در آن شرائط 

 است.
نکات جديد ذکر شده و با بيان پند و اندرز نيز بيان تفاوت  عليه السلامدر داستان موسى 

 يابد.اتمه مى فاحشى که بين ايمان و طغيان وجود دارد، داستان خ
گيرى او را در  ى ابراهيم خليل الله را مورد بحث قرار داده و موضعـ پس از آن قصّه

ها بازگو کرده، و به قدرت دليل و رسايى بيانش، مقابل قوم و پدرش در مورد پرستش بت 
نشان داده است که پرستش چيزى که نه ميشنود و نه سودى ميرساند، باطل و نارواست. و 

اثبات يگانگى پروردگار عالميان که نفع و ضرر و مرگ و زندگى را در اختيار دارد در 
 براى آنان دليل قاطع اقامه کرده است.

ـ سپس سوره در مورد پرهيزگاران و گمراهان و نيکبختان و بدبختان به بحث پرداخته، و 
 است. مسير و عاقبت هر يک از دو گروه را در روز قيامت مورد بررسى قرار داده
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نوح، و هود، و صالح، و لوط و شعيب عليهم »هاى پيامبران: ـ و بعد از اينکه سوره قصه 
السّلام را بيان کرد و سنت خدا را در مورد تکذيب کنندگان بيان نمود، در شأن رفيع و مقام 

ِ وَ إنِههُ لتَنَْزِيلُ » شامخ قرآن کريم بحث نموده و براى بيان عظمت و شکوه آن ميفرمايد:  رَبِّ
وحُ الَْْمَِينُ * عَلىٰ قلَْبِکَ لِتکَُونَ مِنَ الَْمُنْذِرِينَ * بِلِسٰانٍ عَرَبِي مُبيِنٍ   «.الَْعٰالمَِينَ * نَزَلَ بهِِ الَرُّ

بخش سوم واخيري كه در حقيقت جنبه نتيجه گيرى از بخشهاى گذشته دارد پيرامون پيامبر 
كذيب مشركان و دستوراتى به آن حضرت در عليه وسلم و عظمت قرآن و تاللهاسلام صلي

زمينه روش دعوت، وچگونگى برخورد با مؤمنان سخن ميگويد، و سوره را با بشارت به 
 مؤمنان صالح و تهديد شديد ستمگران پايان مى دهد.

 
 
 

 «الَشُّعرَاء»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 هربانبه نام خداي بخشايندۀ وم

 ﴾۱طسم ﴿
 مراد خويشبه . الله عزوجلدر ميم سين دغاما  البته با « طا، سين، ميم»شود: مي  خوانده

 (۱ها، داناتر است.)در آغاز سوره  مقطعه حروف اين از آوردن

 ﴾۲تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ ﴿
 (۲)اين است آيات قرآن مبين( آشکار کننده حق از باطل.)

اين کتابي است مبين، يعني مطالبش شفاف و روشن است، و پيچيده و مبهم نيست، و 
استنادش به مبدأ و ارتباطش با معاد نيز شفاف و روشن است، پس کتابي است که صدر و 

 وسط و پايان او مبين است و منزلت والايي دارد.
 خوانندگان گرامي!
مشرکان در برابر دعوت قرآن بحث  ( در مورد؛ موضع گيري9الي  1در آيات متبرکه )

 بعمل می آيد.

 ﴾۳لَعلَهكَ باَخِعٌ نَفْسَكَ ألَاه يكَُونوُا مُؤْمِنِينَ ﴿
شايد تومي خواهي براي اينکه آنان ايمان نمي آورند، خود را از شدت اندوه هلاک کني! 

(۳) 
يفرمايد: اي پيامبر! الله متعال در اين آيۀ مبارکه به پيامبر صلي الله عليه وسلم تسلي داده م

شايد تو از دلسوزي بسيار بر هدايت قومت و از شدّت حرص و اشتياق بر ايمان امّتت که 
اند، جانت را هلاک گرداني. پس خود چرابه پيامت ايمان نياورده و به دعوتت لبيک نگفته

ثر را هلاک نکن و کار را به پروردگارت بسپار. و به سبب عدم ايمان آنها غمگين و متأ
 نشود.

لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السهمَاءِ آيةًَ فَظَلهتْ أعَْناَقهُُمْ لَهَا خَاضِعِينَ   ﴾۴﴿ إنِْ نشََأْ ننُزَِِّ
كنيم كه گردنهايشان در برابر آن خاضع اي نازل مي اگر ما اراده كنيم از آسمان بر آنها آيه

 (۴گردد!)
 ن گرداند.اي که مردم را وادار به ايمامعجزه«: ءَايةً »هدف از 
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مفسرصاوى درباره اين آيه مبارکه مي نويسد: يعنى به خاطر ايمان نياوردن آنها افسوس 
کرديم که قلب شان را بگيرد و  اى بر آنان نازل مىخواستيم معجزهمخور؛ چون اگر مى 

آنان را به ايمان آوردن ناچار کند، اما شقاوت آنها در علم ما قبلاً ثبت شده است. پس ارام 
 (.۳/۱۶٧ى صاوى بر جلالين اش و خود را خسته مساز. )حاشيهب

در آيۀ شريف به يک اصل مهم اشاره مي کند، که اگر پروردگار با عظمت بخواهد، اين 
قدرت را دارد که برکافران معجزه نازل کند، وياهم عذاب شديد و وحشتناکي بر آنها فرو 

فرو آورند و تسليم شوند، ولي اين ايمان  بفرستد که همگي بي اختيار سر تعظيم در برابر آن
اجباري ارزشي ندارد، مهم آن است که آنها از روي اراده و تصميم و درک و انديشه در 
برابر حق خاضع و مطيع گردند. تا تصديق به علم غيب، امري اختياري باشد نه اجباري. 

است. همان طوريکه و از جانب ديگر سنتّ و قانون الهي، اختيار و مهلت دادن به مردم 
 ياد آور شديم: ايمان بايد اختيارى و انتخابى باشد نه اجبارى.

 معني و مفهوم ايمان:
معني و مفهم ايمان اين نيست که فقط به زبان بگوييم: مؤمن هستيم. چه تعداد کثيري 

ِ وَبٱِليَومِ وَمِنَ ٱلنهاسِ مَن يقَوُلُ ءَامَ » ايم.ازمنافقاني اندکه به زبان گفتند: ايمان آورده نها بِٱللَّه
و از مردمند کساني که ميگويند به خدا و روز » (.8البقرة:]«﴾8﴿ٱلْخِٓرِ وَمَا هُم بمُِؤمِنيِنَ 

 اند(.ايم، در حاليکه به هيچ وجه ايمان نياوردهآخرت ايمان آورده
دت معني و مفهوم ايمان، تنها اين نيست که اعمال و مراسمي را که مسلمانان از روي عا

دهند، ما نيز انجام بدهيم. چه بسيارند شياداني که به نيکوکاري و کارهاي خير و  انجام مي
هايشان اثري از آبادي خير کنند، حال آنکه در قلب شعارهاي بندگي و دينداري تظاهر مي
دِعُهُم وصلاح واخلاص براي خدا نيست: َ وَهُوَ خَٰ دِعُونَ ٱللَّه

فِقِينَ يخَُٰ وَإِذَا قاَمُوٓاْ إلَِى  إِنه ٱلمُنَٰ
َ إِلاه قلَِيلا لَوٰةِ قاَمُواْ كُسَالَىٰ يرَُاءُٓونَ ٱلنهاسَ وَلَا يَذكُرُونَ ٱللَّه  .[142]النساء: ﴾142﴿ٱلصه

ي آنان است. و دهندهمنافقان خدا را )به زعم خود( فريب ميدهند، و درحاليکه خدا فريب »
دهند و ياد خدا يزند، براي مردم نمايش مي هرگاه براي نماز برخيزند بيمارگونه برخ

 «.کنند، مگر اندکينمي
معنا و مفهوم ايمان فقط اين نيست که ما شناخت ذهني از حقايق ايمان پيدا کنيم. چه بسا 

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱستيَقنََتهَآ » مردماني که حقايق ايمان را شناختند، اما هرگز ايمان نياوردند.
ا  أنَفسُُهُم ظُلم ها را دريافته و شناخت پيدا کرده با آن که به جان، آن» .[14]النمل: «ا وَعُلوُِّ

 «.بودند، از روي ستم و برتري جويي! با سماجت انکار کردند
 حقيقت ايمان تنها يک کار زباني يا يک کار بدني يا يک کار ذهني نيست.

ان نفوذ ميکند، و تمام ايمان در حقيقت، يک عملکرد رواني است که در اعماق روان انس
زواياي وجود انسان يعني ادراکات و اراده و وجدان او را در بر مي گيرد و تحت 
فرمانروايي خود قرار ميدهد. بنابر اين، ايمان حقيقي قطعاً احتياج به آنچنان ادراک ذهني 
و فکري دارد که نقاب از چهره حقايق هستي برگيرد و آن حقايق را به همان صورت و 

عيتي که در واقع هستند به نمايش درآورد. و اين کشف و شهود نيز جز از طريق وض
 معصوم و انحراف ناپذير وحي الهي انجام نخواهد پذيرفت.

و بايد اين ادراک عقلي و ذهني به سرحد جزم و يقين برسد، و انسان را به آنچنان يقين 
 د.اي آن را متزلزل نگردانقاطعي برسناند که هيچ شک و شبهه

ِ وَرَسُولِهِۦ ثمُه لَم يَرتاَبوُاْ »  .[15]الحجرات: «إنِهمَا ٱلمُؤمِنوُنَ ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ بٱِللَّه
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اند و سپس شک مؤمنان همانا آن کساني هستند که به خدا و رسولش ايمان آورده»
و  اين شناخت جزمي و قطعي نيز بايد همراه با پذيرش قلبي و دلبستگي ارادي «.نياوردند

اختياري باشد، به طوري که در پيکر فرمانبري و اطاعت و سرسپردگي از روي رضايت 
 کند.و تسليم همه جانبه نسبت به فرمان کسي که به او ايمان آورده است، تجسم پيدا مي

اي به نمايش کريم همواره ايمان را در لباس اخلاقيات زنده و عملکرد هاي درخشندهقرآن 
 ژگي ها باعث متمايز گرديدن مؤمنان از کافران منافق است.گذارد که آن ويمي

ِ »خداوند متعال در مقام توصيف مؤمنان راستين ميفرمايد  إنِهمَا ٱلمُؤمِنوُنَ ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ بٱِللَّه
ِ  أُ  لِهِم وَأنَفسُِهِم فِي سَبيِلِ ٱللَّه هَدُواْ بِأمَوَٰ ئِكَ هُمُ وَرَسُولِهِۦ ثمُه لَم يَرتاَبوُاْ وَجَٰ وْلَٰ

دِقوُنَ   .[51]الحجرات: «﴾15﴿ٱلصهٰ
مؤمنان همانا کساني هستند که به خدا و رسولش ايمان آورند و سپس دچار شک نشدند و »

 «هايشان در راه خدا جهاد کردند. آنانند که راستگويانند ها و جانبا دارائي
 «في ظلال القرآن»کتاب  شهيد اسلام استاد سيد قطب عليه الرحمه، در تفسير اين آيه در

ميگويد: پس ايمان عبارت است از باور و تصديق قلب به خدا و رسولش. آنچنان تصديق 
و باوري که هيچ گونه شک و ترديدي بر آن وارد نشود تصديق مطمئن و ثابت و يقيني که 

ها در آن تأثير نگذارد و قلب و احساس دچار لرزش و پريشاني نشود، و خيالات و وسوسه
در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد. آنچنان باور و تصديقي که جهاد و فداکاري مالي و 

گيرد. دل و قلب انسان، وقتي شيريني چنين ايماني را جاني در راه خدا از آن سرچشمه مي
شک چشيد و از چشمۀ گواراي آن نوشيد و در کنار آن آرامش يافت و بر آن استوار ماند بي

هاي کند تا حقيقت آن ايمان را در دنياي خارج از قلب خود، در واقعيت ميو ترديد، تلاش 
خواهد که بين حقيقت ايمان که در زندگي، و در زندگي روزمره با مردم تحقق بخشد. مي 

کند، از يک سو، و واقعيات زندگي و ظواهر آن و جريانات موجود در درونش احساس مي
سازد، و در برابر جدايي تصور ايماني که در  جامعه يک پارچگي و هماهنگي برقرار

آورد؛ زيرا کند تاب و تحمل نميهاي اطرافش مشاهده مي حسش است با آنچه در واقعيت
سازد! و آزارد و بر او ضربات پي در پي وارد مياين دوگانگي لحظه به لحظه او را مي 

شتابد و بسيج ميشود و مياز اينجاست که به سوي ميدان جهاد در راه خدا با مال و جان 
اين يک بسيج طوفندۀ دروني و خودجوش است که از جان و روان انسان با ايمان نشأت 

کند که آن چهرۀ نوراني و زيباي نقش بسته در دلش را گيرد، و انسان مؤمن اراده ميمي
 در بيرون تحقق بخشد، و بنگرد که آن نور ايماني در واقعيت زندگي و محيط زيست مردم
تابيدن گرفته است. خصومت و ناسازگاري انسان مؤمن با زندگي جاهلي اطرافيانش نيز 
يک خصومت ذاتي و دروني است و از آنجا نشأت ميگيرد که انسان با ايمان نميتواند يک 

اش تحمل کند و زندگي دوگانه را در گير و دار فيمابين تصور ايماني و واقعيت زندگاني
اش از آن هاي عملي و ناقص و زشت و منحرف جامعهواقعيت نيز نميتواند به خاطر 

اش دست بردارد. و مبارزه و نبرد همچنان بايد بين هاي تکاملي و زيبا و مستقيم ايمانيايده
ها و اش ادامه يابد تا وقتي که اين جاهليت حاکم بر جامعۀ بشري به آن ايدهاو و جامعه

يا اگر « ايمان راستين»شرايطي که برشمرديم  زندگي ايماني منتهي شود. اين عناصر و
 کنند.ريزي مي را پايه« عقيده راستين»خواستيد بگوئيد 

يا « ايمان»توان مابقي آن را  و هرگاه يکي از اين عناصر در کار نباشد هرگز نمي
يا هر عنوان ديگري « راي»يا « نظريه»يا « فکر»نام نهاد! آري، ممکن است « عقيده»
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يل را به آن اختصاص داد. اما، ايمان حقيقي آن است که خورشيدش بر سراسر از اين قب
منظومۀ جان و روان انسان بتابد، و اشعه تابناکش با روشنايي و گرما و زندگي که حامل 

اي به عقل انسان نفوذ ميکند هاي او نفوذ کند! آري، چنين عقيدهآن است در تمام رگ و پي
داند. در اعماق قلب انسان نفوذ ميکند و آنرا به جنب و جوش و آن را قانع و مطمئن ميگر

دارد آورد. ارادۀ انسان را تحت تأثير قرار ميدهد و آن را به فعاليت وا ميو حرکت درمي
بخشد. و آنگاه که عقل قانع شد، و قلب به حرکت در آمد، و اراده جهت گرفت، و جهت مي 

قلب و اراده پاسخ ميدهند، و براي اجراي  همۀ اعضاء و جوارح انسان به نداي عقل و
شتابند، آنچنانکه گوسفندان سر در اطاعت و فرمان دستورات مقام فرماندهي وجود انسان مي

نقش ايمان در زندگي دکتر چوپان خودشان دارند! )براي تفصيل مراجعه شود به کتاب 
 يوسف قرضاوي(

حْمَنِ   ﴾۵مُحْدَثٍ إلِاه كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴿وَمَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الره
گردان آيد، مگر اين که از آن رويها هيچ موعظه و اندرز تازه از سوي پروردگار بخشنده نميو به آن
 (۵هستند.)

يعني هيچ چيز نو از قرآن از سوي الله متعال بر کافران فرود نيامد تا به تدريج پند و تذکر 
شان روشن و مبرهن گرداند، جز اينکه همواره از آن بار را براي شان داده و حقايق و اخ

روي گشتانده و فقط از سر عناد و استبکار، آن را نپذيرفتند. ديده ميشود که: هيچ تذكّرى 
 در اشخاص سنگدل، كارساز نيست.

 تعداد از انسانها به جاى پذيرش حقّ، از قبل راه لجاجت را در پيش گرفته اند.
راضى كه برخاسته از استكبار و تكذيب باشد، خطرناك است. ولي مطمين بايد و يقيناً اع

كنند، اين عمل شان لاجواب بود: آنعده از انسانهاي که؛ حقّ و پيروان آن را مسخره مى
  نخواهد ماند.

 ﴾۶فَقدَْ كَذهبوُا فسََيأَتِْيهِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿
 (۶رسيد.) خواهد بديشان کردند مي اش مسخره آنچه اخبار زودي به پس ،دآنها تكذيب كردن

اخبار. هدف از آن جزا هاي سنگين است که در اين جهان و آن جهان دامنگير  «:أنَبَآءُ »
 (.6و  5آيات  شود )ملاحظه شود سوره: انعام آنان مي

به در جه اخر رسيده عراض و دشمني کفار، ا  ناد، ع  در آيۀ مبارکه ملاحظه ميشود که: 
يۀ مبارکه آاست، آنان قرآن عظيم الشأن را تکذيب نمودند وآنرا به باد مسخره گرفتند. در 

در آيندۀ قريب عاقبت و فرجام تکذيب واستهزاى خودرا کيد بعمل آمده است که: أت
و ريشخند  ءهزااست جزاي عنوان به که يا آجلي عاجل اخبار مجازات زودي يعني: به خواهنديافت.

 .است بوده پنهان از آنان تاکنون که خواهد رسيد، اخباري آنان هستند، به سزاوار آن شان

 خصلت هاي سه گانه كفِّار:
سه خصلت معروف ومشهوري براي كفاّر به بيان گرفته  ءدر آيات پنجم و ششم سوره شعرا

ميشود که؛ چطور انسان به تدريج و  . و ديدهءشده که عبارتند از: اعراض، تكذيب، استهزا
كند، سپس  اعتنايى و اعراض مىشود، در ابتدا به حقّ بى  گام به گام به سقوط کشانيده مى

گيرد. ولى بدترين حالت و صفت انسان، در آن را تكذيب و آن گاه حقّ را به مسخره مى 
د: در آينده، خبرهاى اين خصلت همانا مسخره كردن حقّ است، لذا درآيه مبارکه ميفرماي

مسخره كردن آنان به آنها خواهد رسيد. و نميفرمايد: كيفر اعراض و تكذيب به آنان خواهد 
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رسيد. يعني آنان كه حقّ و پيروان آن را به مسخره مي گيرند، اين عمل شان لاجواب 
 نخواهد ماند حتماً جزاي اين عمل خويش را:

دنيا، يا در هنگام مرگ، يا در برزخ، و يا در قيامت خواهد  )يا در «ما كانوُا بِهِ يَسْتهَْزِؤُنَ »
 چشيد.( الله تعالي ما را از چنين خصلت نگاه دارد.

 ريخ بوده است:أدائمى كفِّار در طول ت ۀ، شيوءنبياأاستهزاى 
 کافران براي تحقير و زير سؤال بردن شخصيت پيامبران، آنان را به باد تمسخر ميگرفتند.

قوم نوح عليه اسلام که مؤمنين را به  ( در مورد38هود آيۀ  ۀدر )سور قرآن عظيم الشأن
ن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ »ميفرمايد: ، مسخره ميگرفتند وَيصْنعَُ الْفلُْکَ وَکُلهمَا مَره عَليَهِ مَلٌََ مِِّ

« را ميساخت کشتي ليه السلامع )و نوح «إِن تسَْخَرُوا مِنها فإَِنها نَسْخَرُ مِنکُمْ کَمَا تسَْخَرُونَ 
ميگذشتند،  کشتي او برآن از قوماشرافي  و هربار که»کرد(  آن ساختن به : شروع)يعني

گفتند: ! يا مياينجار شده ، اکنون! بعد از نبوتنوح )و ميگفتند: اي« ميکردند او را مسخره
 مي»شناور ميشود؟(  چگونه يدر خشک ، آخر کشتيميسازي کشتي شگفتا! در خشکي

 گونهما نيز شما را همان» کشتي( ساختن سبب )امروز به« ميکنيد: اگر ما را مسخره گفت
در  شدنتان غرق هنگام ، بهعذاب )در فرداي« کرد خواهيم ميکنيد، مسخره مسخره که

 .(توفان
 30 ۀورده طوريکه در )آيآه بعمل همچنان قرآن عظيم الشأن درچندين آيات متبرکه اشار

)كه هيچ پيامبرى بر  «ما يَأتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاه كانوُا بِهِ يَسْتهَْزِؤُنَ »سوره يس( ميفرمايد: 
 آنان نيامد مگر آنكه او را به استهزا گرفتند(.

زُواً أَ هذَا الهذِي يَذْكُرُ آلِهَتكَُمْ وَ هُمْ وَ إِذا رَآكَ الهذِينَ كَفَرُوا إِنْ يتَهخِذوُنَكَ إِلاه هُ » وباز ميفرمايد:
حْمنِ هُمْ كافِرُونَ  نبياء( )و هرگاه كفاّر تو را ببينند، كارى غير أسورۀ  36)آيۀ  «بِذِكْرِ الره

گرفتن تو ندارند، )با همديگر ميگويند:( آيا اين است آنكه خدايان شمارا )به  ءاز به استهزا
)اين كافران( خودشان، ياد خداى رحمان را منكرند )و به او كفر  بدى( ياد ميكند؟ درحاليكه

 ورزند(.مى
وكفاّر جز مسخره و تحقير كردن  ت.ى ناتوانى از استدلال اسبايد گفت که: استهزا، نشانه

حربه ووسيله علمى و منطقى ندارند. بناءً كفاّر عواطف مردم را عليه پيامبر صلي الله عليه 
 د.كردنوسلم تحريك مى

وَلَقَدِ »و در واقع کفار ازتمام پيامبران مسخره ميکرده اند: قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: 
ا کَانوُا بهِِ يسْتهَْزِؤُونَ  ن قبَْلِکَ فَحَاقَ باِلهذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مه )الأنبياء: « اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِِّ

 آنانرا مسخره کسانيکه رار گرفتند پساز تو نيز مورد استهزا ق پيش ( )ومسلمّا پيامبران41
كردند، اماسرانجام آنچه را استهزا ميكردند دامان مسخره كنندگان را گرفت )مجازات الهي 

 .آنان ها در هم كوبيد(

 ﴾۷أوََلَمْ يرََوْا إلِىَ الْْرَْضِ كَمْ أنَْبَتنْاَ فِيهَا مِنْ كُلِِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿
 (٧د، چه اندازه در آن از انواع گياهان آفريديم.)آيا آنها به زمين نگاه نكردن

چگونه به پروردگار با عظمت خويش کفر مي ورزند، و به سوي زمين که آفريده وي است 
توجه نه مي کنند،آيا توجه ندارند که چه عجايب درزمين از هر صنف يک جفت نيکو و 

از آنها  ها و حيواناتانسان که منديسود يعني: از اجناسايم؟ پسنديده در آن رويانده و قرار داده
 آنها قادر وتوانا نمي باشد. بر روياندن جز پروردگار عالميان گيرند و کسيمي بهره

 کند.استفهام براى توبيخ است و آنها را به خاطر عبرت نگرفتن سرزنش مى
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ميكند. مطالعه كنند، توبيخ قرآن عظيم الشأن كسانى را كه با ديد عميق به جهان نگاه نمى
 هاى آن، بهترين راه خدا شناسى است.ى موجودات هستى و زيبايى در باره

 «:زَوْجٍ كَرِيمٍ »
معني لفظي زوج جفت است، به زن و مرد، نر و ماده جفت گفته مي شود، در بسياري 
درخت ها هم نر و ماده وجود دارد، وبه آنها از اين جهت ميتوان زوج گفت وگاهي لفظ 

معناي يک نوع وصنف خاصمي آيد، وبا توجه به اين معني، به هرنوع درختي، زوج به 
 ميتوان زوج گفت، ومعناي کريم چيز پسنديده وعمده است.

مبارکه: گل بر انواع و اقسام گياهان به  ۀدر آي« کل»و « کم»يادداشت: جمع ميان کلمه 
و گياه. پس، اين دو طور تفصيل دلالت مي کند و کم بر کثرت و فراواني اين محيط گل 

 کلمه فراواني و احاطه را کنار هم قرار داده است.

 ﴾۸إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿
 (8آرنده نيستند.)اي است، ولي بيشترشان ايمانيقيناً در اين کار نشانه

 نشانه و دليل. عبرت و پند. «:ءَايةً »
واضح و آشکار وقاطع بريگانگي و قدرت با عظمت الهي باآنهم بيشتر بادرنظرداشت دليلي 

 آنان به الله ايمان نداشتند؛ و اکثر شان به کفر خود ادامه ميدهند.
 انتظار نميرود که ايمان بياورند، واکثر آنهاهم هرگز ايمان نخواهند آورد.

حِيمُ ﴿  ﴾۹وَإِنه رَبهكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الره

 (۹ردگارت همان تواناي شکست ناپذير مهربان است.)و يقيناً پرو
بايد متذکر شد که: رحم پروردگار با عظمت بر اساس عجز نيست، او در حاليكه شكست 

دهد تا شايد از راه خطا خويش برگردند  ناپذير است مهربان است و به مخالفان مهلت مى
 و توبه نمايند.

رت انتقام گرفتن از نافرمان را دارد ولي با در حقيقت الله متعال مسلط و غالب است و قد
دهد و با وجود قدرت  آنهم نسبت به مخلوق خود مهربان است، به آنها فرصت و مجال مى

 فراوانى که دارد در کيفر و عقوبت آنها ازشتاب و عجله کار نمي گيرد.
آنهايى که به يعنى مقتدر است و از مخالفين امر و فرمانش، « عزيز»ابو العاليه ميفرمايد: 

گيرد. و نسبت به آنکه در پيشگاهش توبه پرستند انتقام مىخدايان ديگرى را مى « اللّ »جز 
 کرده و به درگاهش روآورده مهربان است. )تفسير صفواة التفاسير شيخ علي صابوني(.

« الرحيم»را قبل از « العزيز»و امام فخر رازى ميفرمايد: به اين علت در آيه متبرکه 
ده است که ممکن بود گفته شود، به سبب ناتوانيش به آنها رحم کرده و قدرت عقوبت آور

اين توهم را برطرف کرده و نشان داده « عزيز»آنها را نداشته است. پس با آوردن لفظ 
است که مسلط و مقتدر است. اما با اين وجود نسبت به بندگانش مهربان است؛ چون رحم 

کند. )تفسير کبير گيرى، بيشتر جلب توجه مىرت انتقام و مهربانى با وجود داشتن قد
۲۴/۱۳.) 

 ﴾۱۰وَإذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَى أنَِ ائتِْ الْقوَْمَ الظهالِمِينَ ﴿
 (۱۰)امر کرد(که به نزد آن قوم ظالم برو.)وياد بياورهنگامي كه پروردگارت موسي را ندا داد 

 خوانندگان گرامي!
و هارون  ( به داستان هفت پيامبر هر يک )موسي68الي  10يات )از اين آيه به بعد يعني آ

مجادله  عليهم السلام(، ابراهيم، نوح، هود، صالح، لوط و شعيب داستان، و فرعون عليهم السلام
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، ايمان عليه السلام ي موسيي وجود آفريدگار، معجزهدر باره عليه السلامفرعون با موسي 
و قومش و غرق شدن فرعون و فرعونيان، بحث  السلام عليه آوردن ساحران، نجات موسي

 بعمل آمده است.
پيامبر صلي الله عليه وسلم باشد، ذکر و بيان داستان هاي پيامبران تسلي خاطري است به 

ي اقوام تا اطلاع حاصل فرمايد که: تکذيب قوم موضوع نو ظهور و تازه نيست، بلکه همه
 شيوه استفاده بعمل آورده اند. گذشته در مقابل انبياي خويش از همين
اي پيامبر! روزي را براي مردم ياد کن که الله متعال در آيۀ مبارکه فوق بيان يافت که: 

به سوي جماعت که به سبب  )امر کرد( که:ندا داد و برايش حضرت موسي عليه السلام را 
را به صورت  کفر و ارتکاب معاصى به خود ستم کرده و ضعيفان و بينوايان بنى اسرائيل

 اند، برود.ى خود درآوردهبنده
قرآن عظيم الشأن بصورت کل  سورۀ در يازدهقابل ياد آوري است که داستان موسي عليه السلام 

وجز به بيان گرفته شده است که از آنجمله اين قصه ها را در سوره هاي: )بقره، اعراف، يونس، هود، طه، 
 ( مطالعه نمود.زعاتو نا شعراء، نحل، قصص، غافر، سجده

 نبياء در قرآن:أفلسفه داستان 
ها زندگي جهاد و مبارزه است ريخ با شکوه و عظمت و جلال، و زندگي آنأنبياء، تأتاريخ 
ها، هر چه قوي و توانمند باشند، باز هم از پي بردن به شأن و منزلت رفيع آنان و انسان

توجهي و پارسايي و کمال اخلاق و بي  توانند به رفعت شأنعاجز و ناتوان هستند و نمي
در دنيا و فداکاري در راه خدا و در جهت اعتلاي کلمه الله و تبليغ دعوت و نشر رسالت 

 حق و... ايشان برسند.
اي از زندگي سخت، مبارزه خستگي ناپذير عليه دشمنان خدا سلسلهسراسر تاريخ ايشان، 

 و حق و دشمنان انسانيت در هر زمان است!
ها است سراسر راستي تاريخ ايشان سراسر شرافت و مملو از انواع جانبازي و قهرماني  به

نظير است و بندرت ميتوان نمونه آن را در زندگي  زندگي آنان نشان از صبر و شجاعت بي
رهبر يا فرمانده يا مصلحي جستجو کرد، چون ايشان پرورش يافته خدا بودند زير نظر و 

ند، سراسر زندگيشان پر از جهاد عليه باطل و مقاومت در وراي حمايت او پرورش يافت
 صبر در هنگام شدايد و تحمل اذيت در راه خدا بود.حق، 

الشان عزم و اراده آن چنان پولاديني به ايشان ارزاني داشته بود که قوي خداوند عظيم 
يکردند. به راستي هاي سر به فلک کشيده در مقابل آن ناتوان جلوه مترين مردان حتي کوه 

 در هر زماني مايه افتخار وشايسته رهبري ملتها بودند.
 خوانندگان گرامي!

هدف اساسي از بازگويي و بررسي داستان انبياء جز اين نيست که، مصلحان و دعوتگران 
ي چراغي روشن استفاده کرده و در روشنايي آن و مسلمان از سيره مطهره ايشان به مثابه

ها را در اند بپيمايند و آن يي به حرکت درآيند و راهي را که ايشان پيمودهجاده هدايت خدا
تمامي اعمال و کردار خويش رهنمايي خود قرار دهند و سرمشق زندگي شان اين پيغمبران 

 بزرگوار باشند.
لقََد كَانَ فِي قَصَصِهِم عِبرَة » سورۀ يوسف( ميفرمايد: 101طوريکه خداوند متعال در )

وُْلِ  بِ  لِِّْ  ي انديشمندان است.به حقيقت در سرگذشت آنان، عبرت براي همه) «ي ٱلْلَبَٰ
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 هاي قرآني:فوايد داستان 
 فوايد داستان هاي قرآني را ميتوان بطور مؤجز در نقاط ذيل جمعبندي نمود:

 اثبات رسالت و وحي:
مايه گرفته است و  اند صرفاً از وحي الهياند و مبلغ آن بودهيعني ديني که پيغمبران آورده

آن ها فرستاده الله متعال هستند. به ويژه نسبت به امر حضرت محمد)ص( قرآن کريم بيان 
ها به وحي الله متعال بوده و حضرت محمد هيچ نقشي در ايجاد و خلق کرده که اين داستان 

ب وَمَا كُنتَ تتَلوُاْ مِ »آنها ندارد زير او اومي)ناخوان( بود خداوند ميفرمايد:  ن قبَلِهِۦ مِن كِتَٰ
 إِذا لَّهرتاَبَ ٱلمُبطِلوُنَ 

توپيش از قرآن، کتاب . )[48]العنکبوت: «﴾48﴿وَلَا تخَُطُّهۥُ بيِمَِينِكََۖ
گويان به شک نوشتي که اگر چنين ميشد باطلنميخواندي و با دست راست خود چيزي نمي 

که در کنار راهبان مسيحي يا به هيچ وجه از رسول الله نقل نشده  افتادند( وو ترديد مي 
 ها را از ايشان اقتباس کرده باشد.احبار يهود نشسته و اين داستان 

 اشاره به وحدت اديان:
ي اديان آسماني است، هاي قرآني بيان اتحاد و يگانگي همهيکي ديگر از اهداف داستان 

ده و مؤمنان همگي يکي بو)صلوات الله عليهم اجمعين(  دين تمامي انبياء از نوح تا محمد
 امت واحده هستند و خداوند واحد پروردگار همه است.

 بيان هدف از دعوت پيغمبران:
يکي ديگر از اهداف داستان انبياء بيان اين مطلب است که تمامي اديان آسماني داراي يک 

اند و همگي هدف بوده و به تبع اين امر همگي پيغمبران بر يک مطلب و هدف تأکيد کرده
اند از اينجا است که در داستان آنها بر را به سوي توحيد و يگانگي خدا فراخوانده مردم

يگانگي خدا تأکيد فراوان ميشود و اين مطلب بعنوان هدف اساسي دعوت ايشان تلقي 
 گردد.مي

 نبياي کرام:أديدگاه امت در قبال 
ها ا در قبال دعوت آنهمتا  هاي قرآني اشاره به موضع اقوام و يکي ديگر از اهداف داستان

ً مشابه بوده است. زيرا هر ريخ نشان مي أباشد. ت مي دهد که موضوع همه آنها تقريبا
پيغمبري که به فراخواني قومش بسوي توحيد پرداخته گروه گناهکاران و مستکبران در 

 » اند. مقابل آنها موضع عناد و استکبار اتخاذ کرده و به تکذيب آنها پرداخته
ٰ
لِكَ جَعلَنَا وَكَذَ

 وَكَفَىٰ بِرَبِِّكَ هَادِيا وَنَصِيرا
نَ ٱلمُجرِمِينَ  ا مِِّ اينگونه براي . )[31]الفرقان: «﴾31﴿لِكُلِِّ نبَِيٍِّ عَدُوِّ

ايم، و همين بس که خداي تو راهنما و هر پيغمبري گروهي از مجرمان را دشمن ساخته
يک بود چنانکه صيغه تکذيب « تنبو»ي در داستان پيامبران صيغه باري،ياور تو باشد.( 

 از طرف همه اقوام تقريباً يکي بوده است.

 ارتباط وثيق ما بين تمامي شرايع و اديان:
يکي ديگر از اهداف داستان قرآني بيان ارتباط محکم بين اديان و شرايع آسماني است بين 

اند، هر ها هيچ تصادم و اختلافي وجود ندارد و همگي از يک منبع سرچشمه گرفته آن
پيغمبري مکمل شريعت و قانون پيغمبر قبل از خود بوده و به ايمان به رسالت او دعوت 

)که همانا خداوند سبحان است( ميباشد، لذا است و اين دليل بر يگانگي مصدر تشريع کرده
نَ » جايي براي اختلاف و نزاع بين پيروان اديان وجود ندارد. خداوند فرموده: شَرَعَ لَكُم مِِّ

هِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىَٰٓۖ أنَ  يناَ بِهِۦٓ إبِرَٰ ٓ إلِيَكَ وَمَا وَصه ىٰ بهِِۦ نوُحا وَٱلهذِيٓ أوَحَيناَ ينِ مَا وَصه ٱلدِِّ
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ُ يَجتبَِيٓ إلِيَهِ مَ  قوُاْ فيِهِ  كَبرَُ عَلَى ٱلمُشرِكِينَ مَا تدَعُوهُم إلِيَهِ  ٱللَّه ينَ وَلَا تتَفََره ءُ ن يَشَآ أقَيِمُواْ ٱلدِِّ
 .[13]الشوري: «﴾13﴿وَيَهدِيٓ إلِيَهِ مَن ينُِيبُ 

خداوند آئيني را براي شما بيان داشتند و روشن نموده است که آن بوسيله نوح توصيه کرده )
ايم دين را پا برجا است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده

خوانيد زيد. اين چيزي که شما مشرکان را بدان ميداريد و در آن تفرقه نکنيد و اختلاف نور
گزيند و هر خداوند هر که را بخواهد براي اين دين بر مي آيد،بر مشرکان سخت گران مي

 گرداند.(که بسوي آن برگردد، بدان رهنمودش مي

 پيروزي پيغمبران و هلاک مکذبين:
پيغمبران و هلاک مخالفان  يکي ديگر از اهداف داستان انبياء بيان پيروزي نهايي براي

است واين دليل تأييد دعوت ايشان از جانب خدا ميباشد. بوسيله هلاکت مخالفين به آنها تسلي 
 خاطر ميدهد و آنها را بر مخالفان برتري ميدهد.

 العاده:بر اعمال خارق  متعال بيان قدرت خداوند
ر خوارق ميباشد خداوند از هاي قرآني، بيان قدرت خداوند بيکي ديگر از اهداف داستان 

چگونگي آفرينش حضرت آدم و حضرت عيسي سخن به ميان آورده که بر قدرت 
العاده او دلالت ميکند. چون آدم بدون پدر و مادر و عيسي بدون پدر آفريده شده و خارق

نظير او العاده و قدرت بيها بر قدرت خارقحوا از پهلوي آدم آفريده شده و تمامي اين
 نمايد.مي دلالت

 عاقبت خير و نيکي و شر و فساد:
هاي قرآني بيان سرانجام خوبي و بدي است يکي ديگر از اهداف مورد نظر در داستان

وَٱتلُ عَليَهِم نَبَأَ ٱبنَي »همانند داستان فرزندان آدم )قابيل و هابيل( که در سوره مائده آمده 
باَ قرُبَانا فتَقُُ  ِ إِذ قَره بِِّلَ مِن أحََدِهِمَا وَلَم يتُقَبَهل مِنَ ٱلْخَٓرِ قاَلَ لَْقَتلُنَهكََۖ قاَلَ إنِهمَا يتَقََبهلُ ءَادَمَ بٱِلحَقِّ

ُ مِنَ ٱلمُتهقِينَ  داستان دو پسر آدم را چنانکه هست براي يهوديان و .)[27]المائدة: «﴾27﴿ٱللَّه
ند. اما از يکي ديگر مردمان بخوان زماني که هر کدام عملي را براي تقرب انجام داد

 پذيرفته نشد.
 پذيرد!(بيگمان تو را خواهم کشت! گفت: خدا تنها از پرهيزکاران مي

در اين داستان آمده که قابيل چگونه به حقوق برادر خود تجاوز نمود و اقدام به کشتن او 
دارد و همانند داستان سد مأرب و اصحاب نمود تا آخر داستان که عدل الهي را بيان مي

زيستند اما تين و اصحاب الأخدود و داستان اهل آن قريه که در امنيت و آسايش مي الجن
ها براي بيان سرانجام و عاقبت خير و شر سر از نافرماني درآوردند؛ تمامي اين داستان

 نيکي و بدي آمده است.

 هاي قرآني: علت تکرار داستان
پيغمبران بزرگوار به کرات سخن  بصورت کل بايد گفت: خداوند متعال از داستان انبياء و

هاي زياد را )که در سيره مطهر و زندگي هاي فراوان و درس عبرت گفته و موعظه
شرافتمندانه آنها نهفته بوده( يادآور شده است. تا ما انسانها به ايشان تأسي بجوييم و سيره 

وزان خود ي ايشان را سرمشق قرار دهيم و آنها همانند شمعي فرمعطر و اخلاق حسنه
بنقل از کتاب پيغمبري و پيغمبران در قرآن بسوزند و به ديگران تا ابد روشنايي ببخشند. )

 کريم نوشته مرحوم شيخ علي صابوني(.
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 ﴾۱۱قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألََا يَتهقوُنَ﴿
رقوم فرعون، آياآنها )از   (۱۱پرهيزند؟)ک و آمدن عذاب( نميش 

هفت بار تكرار  ،«ألَا تتَهقوُنَ » ؛ۀ، بصورت کل جملءور شد که در سوره الشعراآبايد ياد
شده است. واقعيت بزرگي که در اين جمله معجزه اساء نهفته است همين است: در صورتيکه 

 .تقوا نباشد، سخن پيامبران مؤثرّ نيست
 بر يک اصل بي نهايت عالي دارد وآن اينکه اولين دلالت آيه در ضمن قابل تذکر است که اين

 در قلوب انسانها است. و خدا ترسي تقوي روح پيامبر، پروراندن يک ريتمأمو

 تقويت تقوا:
به طور طبيعي يا اضطراري، نيازماند و محتاج  انسانها امر معتقدند که:جامعه شناسان بدين 

تعاون اجتماعي است، يعني بدون ياري جستن از همنوعان خود نميتواند به زندگي اجتماعي 
جامعه او بستگي  ه بدهد. از سوي ديگر سعادت شخصي به سعادت و خوشبختيخويش ادام

 را تضمين کند تقواي الهي است. دارد. از جمله عواملي که مي تواند سعادت جامعه
، گناه و پليدي شناخته شده، ءتقواي الهي يعني اينکه انسان خود را از آنچه از نظر دين خطا

ود. تقوا اين نيست که انسان خود را از محيط وعوامل حفظ و صيانت کند و مرتکب آنها نش
دور نگاه دارد، بلکه انسان بايد در روح خود حالت و قوّتي را ايجاد کند که به او  گناه

 مصؤنيت اخلاقي بدهد و در هر شرايطي او را از انجام گناه باز دارد.
ضرر آن کمتر از فايده و آگاهي باشد و الاّ  تقوا در بينش اسلامي، بايد همراه با بصريت

 آن نمي باشد.

بوُنِ﴿ ِ إنِِِّي أخََافُ أنَْ يكَُذِِّ  ﴾۱۲قاَلَ رَبِّ
 (۱۲ترسم از اينکه مرا تکذيب کنند.) : اي پروردگارم! من ميعرض كرد)موسي( 

در امر رسالت فرعون و قومش مي ترسم در اينکه مرا : پروردگارا! ( گفتموسي)
و از روي تکبرّ و تفرعن رسالتم را قبول نکنند به رد ) تکذيبکنند و دعوتم را نپذيرند.

دعوتم قبل از اينکه سخن مرا کامل بشنوند به تکذيب آغاز نمايند و هيچکس در آن مجلس 
 گين و دلتنگ گردم.مؤيدمن نباشد ممکن است در آن وقت اندوه

 ﴾۱۳﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا ينَْطَلِقُ لِسَانِي فأَرَْسِلْ إلِىَ هَارُونَ 
  (۱۳) فرست هارون سوي به پس نيست. روان زبانم و شود مي تنگ ام سينه و

بدين هنگام شود، و )ام تنگ مي، سينهاگر تکذيبم کنند، از غم و غصه :«  يضيقُ صَدْري»
يعني بطور روان و گويا صحبت کرده نمي گردد،( زبانم نميچنان که بايد در مجادلۀ با آنان

و پيغمبرش گردان، تا ياري و ( هارون بفرست )برادرمجبرئيل را( به پيش )توانم. پس )
موسي عليه السلام از پروردگار با عظمت ميخواهد که: هارون را پيغمبر . کمکم کند(

نبياء أ، 53آيۀ  ، مريم34آيه  فرمايد )براي تفصيل مراجعه بفرمايد به سوره هاي: قصص
 (.48آيۀ 

او )هارون(  سويبه با وحي راعليه السلام  گويد: پروردگار! جبرئيلموسي عليه السلام مي
 ياور و پشتيبان که گردانپيامبري  و او را نيز با من که بيشتر زبان فصيح دارد بفرست

 من ياور و پشتيباناداي رسالت و تبليغ دعوت،  در اين وظيفه سنگين ودرباشد. و مرا  من

 هارون عليه السلام در مصر زندگي بسر مي برد. هنگام در اين باشد.
صدر همچنان موسي عليه السلام از پروردگار خويش ميخواهد که پروردگارا! به شرح 

نصيب فرما، من با تمام وجود ماموريتت خويش را مي پذيرم، اما وقتي که من آنجا بروم 
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را ميخکوب ميکرد، است، يعني مخالفانش « ذي الاوتاد»زبانم بند مي آيد، چون فرعون 
پس به فرشته وحي امر کنيد که به سراغ برادرم برود، و او را وزير من قرار دهد، براي 

تر حرف اين که بهترين ابزار يک پيامبر براي نشر دين، تبليغ است وبرادرم از من شيرين
ميزند، او را وزير من قرار بده، و من در اثر اين که قبل از نبوتم از يک مظلوم و 

ستضعفي حمايت کردم، وظالمي را ازپاي درآوردم، آنها کينه مرا دارند و ممکن است م
 مرا بکشند، وپيام شماناکام بماند،اگر مراکشتند، برادرم پيام شمارا به مردم برساند.

مفسران در اين مورد مي نويسند: موسى عليه السلام در مورد درخواست ياور به سه عذر 
د از: ترس، تکذيب و ضيقي قلب و نارسايى زبان. تکذيب سبب متوسل شده است که عبارتن

تنگى سبب بروز اشکال در سخن گفتن ميشود، مخصوصاً براى آن تنگى است و دل  دل
 که لکنت زبان دارد که گفته است:

 «.وَ احُْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي يفْقَهُوا قَوْلِي»
يک مسئوليتّ وظيفوي نقاط ضعف خود را  بر انسانها است که در هنگام پذيرش و قبوليت

 نيز بيان كند. و واضح است که: صراحت و صداقت، از جمله صفات بارز انبيا است.
رهبري که: مسؤليت هدايت، تبليغ و ارشاد، را به دوش ميگرد، بايد داراي وسعت صدر 

بار باشد. دراين هچ جاي شکي نيست که نقاط ضعف را بايد جبران کنيم، ولى از زير 
ها هاى بزرگ با وجود ضعفمسئوليتّ، نبايد شانه خالي کنيم. پذيرش يا اعطاى مسئوليتّ

 و كمبودهاى قابل جبران، مانعى ندارد.
در بيان و رساندن حقّ، نبايد از كمى طرفداران حقّ بترسيم و نه از زيادى مخالفان حقّ. و 

پذيرد. دلدارى و كمك به تعال هم مى نبايد فراموش کنيم که: پيشنهاد مفيد و مناسب را الله م
 كسانى كه نگرانى دارند، كارى الهى است.

خداوند پشتيبان انبيا است. و از الله متعال ميخواهم که مارا هم در رساندن حق کمک و 
 مساعدت فرمايد.

 ﴾۱۴وَلَهُمْ عَلَيه ذَنْبٌ فأَخََافُ أنَْ يَقْتلُوُنِ﴿
ترسم مرا بكشند )و اين رسالت  ن[ من خونى دارند و مىو آنها )به اعتقاد خودشان( بر ]گرد

 .(۱۴به پايان نرسد(.)

اسرائيلي جنگ هدف از آن قصاص شخصي ظالم است که با يک مرد مظلوم بني«: ذَنبٌ »
ً توسّط موسي عليه السلام به قتل رسيد  داشت، و به هنگام ميانجيگري موسي، اشتباها

 (.15آيۀ:  )مراجعه شود به سوره: قصص

من زيرا « مرا بکشند که ترسم لذا مي است گناهي من بر ذمه آنان براي» از طرفي «و»
اند. بناءً من نزد آنها گنهکارم و  ام و از من طالب خون ويقبلاً شخصي از آنان را کشته

 ترسم که مرا در برابرش، به قتل رسانند. مي
 ميدهد و اين نيز دستعليه السلام  بر انبيا علما ـ گاهيـ بجز فضلا و  ترس بايد يادآور شد که:

 را که مهمي هايدشوار و چالش  احتمالاتترتيب، موسي عليه السلام تمام  اين . بهطبعي است ترسي
 کرد. الله تعالي برايش فرمورد: مطرح شود، نزد پروردگارش با آنها مواجه رفت انتظار مي

 ﴾۱۵اذْهَباَ بِآياَتنِاَ إِنها مَعَكُمْ مُسْتمَِعوُنَ﴿قاَلَ كَلاه فَ 
 (۱۵ايم.) البته ما با شما )هستيم و( شنونده ببريد، را ما نفرآيات دو شما نيست، چنين نه گفت:

هاى مهم، يك است. وآگاهى دقيق و لحظه به لحظه در مأموريتّ  ءنبياأخداوند پشتيبان 
 ضرورت حتمي و واجبي مي باشد.
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رسانند. امام قرطبى گفته است: اين الله ميفرمايد: نه، هرگز تو را به قتل نمى  «الَ کَلاا قٰ »
عبارت موسى را از اين منع ميکند که شک و ترديد را به دل راه ندهد، و او را تشويق 

کند که به خدا اعتماد و اطمينان داشته باشد؛ يعنى به خدا اعتماد کن و ظن و گمان را مى
 (.۱۳/۹۲ار و مطمئن باش که قدرت کشتن تو را ندارند )تفسير قرطبى کنار بگذ

 تو و هارون با دلايل و معجزات درخشان برويد. «فاَذْهَبٰا بِآيٰاتِنٰا»
ى شما و جواب دهم و گفتهمن با شما هستم و شما را يارى مى  :«إنِاا مَعَکُمْ مُسْتمَِعوُنَ »

ى جمع رمى که در پيشگاه الله متعال دارند صيغهشنوم. به خاطر احترام و شآنها را مى 
را آورده و از آن قصد تثنيه را کرده است و در خطاب به صورت جمع با آنها  «مَعکَُمْ »

 (٧/٨برخورد کرده است. )البحر المحيط 
طوريکه در فوق هم يادآور شديم، ماجراي داستان قتل قبطي درمصر توسط حضرت موسي 

سورۀ قصص( با تمام تفصيل بيان يافته که اگرخواستار معلومات  15عليه السلام در)آيه 
 مزيد در زمينه باشيد، ميتوانيد بدان مراجعه بفرمايد.

اين داستان درمنطقه موجى ايجاد كرد كه به اثر آن حضرت موسى مجبور به فراراز 
ن سرزمين شد و اين عمل موسى طوريکه در فوق هم ياد آور شديم؛ گرچه به قصد كشتن آ

شخص نبود، بلكه براى حمايت از مظلومى بود، ولى باعث شد که موسى عليه السلام در 
اى قاتل پيدا نمايد، و هنگامى كه موسى به مقام نبوّت رسيد به خداوند نزد فرعونيان چهره

استفاده « كَلّا » ىترسم ماجراى كشته شدن آن مرد ق بطى مانع كارم شود. )از كلمهگفت: مى
 عمل موسى قتل عمد نبوده است. ميشود كه

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۶فأَتِْياَ فِرْعَوْنَ فقَوُلَا إنِها رَسُولُ رَبِّ
 (۱۶).پروردگار جهانيان هستيمهمانا ما فرستادۀ:  پس به سوى فرعون برويد و بگوييد:

الله تعالي به حضرت موسي عليه السلام دستور داد: تا همراه با معجزات به سوي فرعون 
ايم تا تو را به ستمکار و قومش بروند و به او بگوييد: ما از جانب پروردگار عالميان آمده

راه راست هدايت کنيم.و متيقنّ باشند که او خود ـ به علم و نصرت و تاييد و نگهداشتش ـ 
 داند. شان را ميشنود و احوالشان را ميبا ايشان است؛ سخنان 

س  )« رَس ول  » سْل و ر  سَلَاء: فرستاده شده(رَس ول: ر  علتّ اين کلمه به صورت  ل و أرَْس ل و ر 
مفرد آمده است نه به صورت مثنيّ؛ يعني )رَس ولا(، اين است )رَس ول( مصدر و به معني 

سالَة( است. رسول  هم تنيک شود پسمي  ـ اطلاق ـ هر سه و جمع بر مفرد و تثنيه رسول کلمه)ر 

مي موسي و هارون  در آيه متبرکه شامل نيز بنابر اين، خطاب تن و سه است لرسو هم است، دو تن
 قولي . بهاست واحد قرار داده رسول يک دو را چون شريعت، آن آنها بر يک اتحاد و اتفاق شود، گويي

  .هستيم العالمين رب از ما رسول است: بگوييد؛ هر يک اين آن معناي

 ﴾۱۷رْسِلْ مَعَناَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ﴿أنَْ أَ 
 (۱٧با اين وصف، بني اسرائيل را ]آزاد کن و[ با ما بفرست.)
 که» است «اين»ما  رسالت مضمون حضرت موسي عليه السلام وهارون به فرعون گفت:

تا با ما  کن رها و بندگي بردگي را از يوغ ! آنانفرعون يعني اي« را با ما بفرست اسرائيل بني
 روند. از مصر بيرون

ميخواستند تا بني اسرائيل را از چنگال  عليهم السلاموبدينترتيب موسي عليه السلام وهارون 
 بردگي و استبدادش فرعونيان آزاد و رها گرداند وآنان را از مصر بيرون ببرند.
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 ﴾۱۸مُرِكَ سِنِينَ﴿قاَلَ ألََمْ نرَُبِّكَِ فيِناَ وَلِيدًا وَلبَثِتَْ فِيناَ مِنْ عُ 
 )فرعون( گفت: آيا ما تو را در طفوليت در ميان خود پرورش نداديم؟ و سالهائي از عمرت 

 (۱٨به سر نبردي؟)را در ميان ما 
بعد از اينکه موسي و هارون عليهم السلام نزد فرعون آمدند و هدف و مضمون رسالت 

 خويش را به فرعون بيان نمودند.
عليه السلام به نزد فرعون بيان داشت، اين بود که ما فرستاده رب اولين حرفي که موسي 

العالمين هستيم، يعني توحيد حق است وحي و نبوت نيز حق است، حضرت موسي عليه 
السلام قبل از طرح همه اي موضعات به ذکر اين دو اصل از اصول اساسي اسلام پرداخت. 

نخوت و منتّ گذاري به موسى عليه  با کبر وبعد از ذکر اين دو اصل گرانبها: فرعون 
 السلام گفت:

 داديم خود پرورش در خانه تو را در کودکي که ما نبوديم آيا اين زمانيکه تو طفلى خرد سال بودى؛

آمد آنرا مي کشتيم، ولي در همان سال به دنيا مي  اسرائيلاز بني  ذکوري که اطفاليدر حاليکه ساير 

هايي از عمرت را در ناز و  و آيا تو نبودي که: سال؟ نرسانديم قتل داديم و به قرار ءتو را استثنا
 نعمت ما به سر بردي؟

هاى مديد در ميان ما نبودى و با تو نيکى نکرديم  و سال :«وَ لبَِثتَْ فيِنٰا مِنْ عُمُرِکَ سِنيِنَ »
ى سى سال از موسى و حفظ و سرپرستى تو را به عهده نگرفتيم؟ مقاتل گفته است: آنها ط

 مراقبت کردند.
 سواريهاي پوشيد، از مرکب مي  فرعون حتي موسي عليه السلام از لباسهاي مفسران مي نويسند:

ماند  در مدين سال از مصر ده بعد از گريختن شد سپسمي ناميده فرزند وي نام کرد و بهمي استفاده وي

 کرد سپسمي عوتد الله سويرا به  ديگر آنان سالسي مدت  و به بازگشت انفرعوني ميان مجدداً به آنگاه

 «تفسير انوار القرآن» کرد. ديگر زندگي سال نيز پنجاه و قومش فرعون شدن بعد از غرق
 خواننده گان گرامي!

. توجه بايد کرد که: منتّ گذاشتن و به رخ كشيدن، از خصوصيات خاصي مستكبران است
فرعون در اين سخنان مي خواهد بر موسى منت نهد و او را خوار و تحقير کند. و در 
نهايت ميگويد: که تو را پرورش داديم و با تو نيکى کرديم؟ پس تو کجا و اين مسأله که 

 کنى کجا؟ ادعا مى
ولي نبايد فراموش کنيم اگر كسى را بزرگ كرديم، يا هم در امور تربيتي اش کمک کرديم، 

ا هم درامر ازدواج ومسكن وامثال آن به او كمكى كرديم، نبايد با اين دليل و بهانه، سخن ي
 حقّ او را نپذيريم.

موسى عليه السلام که سال هاي طويلي بر دسترخوان فرعون نان خورده بود، قرار نه بود 
بل که تسليم او شود و در ابلا غ رسالت آسماني خويش کوتاهي کند و به اصطلاح در مقا

گفتار فرعون سکوت اختيار نمايد. حقّ نان و نمك آن نيست كه صاحب حقّ را به حال خود 
 رها كنيم و اشتباهات او را هم بپذيريم.

)حضرت موسى عليه السلام نان و نمك فرعون را خورده بود، ولى او را به حال خود رها 
 .نكرد.(

 ﴾۱۹نَ الْكَافرِِينَ﴿وَفَعلَْتَ فَعْلَتكََ الهتيِ فَعلَْتَ وَأنَْتَ مِ 
و )سرانجام( آن كاري را )كه با قبطي نه بايد انجام ميدادي( انجام دادي )و يك نفر از ما 

 (۱۹از ناسپاسان هستي.)را كشتي( 
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و  «وَ فَعلَْتَ فَعْلَتکََ الَهتِي فَعلَْتَ »: گفتعليه السلام  موسي صحبت هاي خويش به در ادامه فرعون
بيت ما را اين چنين دادى که نعمت ما را ناسپاس شدى، در ضمن نبايد پاداش مراقبت و تر

اي؛ آن روز که مرد قبطي را کشته فراموش کني که: تو جرم بزرگي را نيز مرتکب شده
و پا به فرار نهادي. استفاده از عبارت )فعلة( براى نشان دادن خوف وهيئبت و هراس و 

 بزرگى موضوع است و منظور قتل قبطى است.
پس تو از ناسپاسان نعمتم و منکران ربوبيتم هستي و احسانم را  «:وَ أنَْتَ مِنَ الَْکٰافِرِينَ »

 اي.قدر و ارج نگذاشته
ابن عباس رضي الله عنه گفته است: يعنى تو نسبت به احسان و نعمت ما ناسپاسى؛ زيرا 

ى من کافرى. آورد. )حسن گفته است: يعنى تو به خداي فرعون از معنى کفر سر در نمى
 تر است(.ولى طبرى نظر ابن عباس رضي الله عنه را ترجيح داده است که روشن

را زير سؤال برد: الف: تو نزد ما قاتل هستى  عليه السلامفرعون با دو جمله، نبوّت موسى 
 شود.و قاتل كه پيامبر نمى 

ناسپاس كه پيامبر  ب: ما تو را بزرگ كرديم، چگونه الطاف ما را كفران و ناسپاسى ميكنى،
 شود. نمى

 آيات بعدي جواب منطقي حضرت موسي عليه السلام با اين زيباي چنين بيان مي دارد:

الِِّينَ﴿  ﴾۲۰قاَلَ فَعلَْتهَُا إذًِا وَأنَاَ مِنَ الضه
خبران که )به علم و دانايي نبوت( از بي)موسي عليه السلام( گفت: من آن كار را انجام دادم 

 (۲۰بودم.)
من آن شخص را قبل از نبوتم و پيش از آنکه پروردگارم بر  ي عليه السلام گفت: بلي!موس

من وحي بفرستد و مرا با رسالت گرامي بدارد، کشتم؛ در ضمن من قصد کشتن او را 
خواستم او را ادب کنم و در کشتن او تعمدى نداشتم. منظور موسى عليه نداشتم بلکه مى

نيست؛ زيرا از همان طفوليت معصوم بود. ابن عباس )رض(  السّلام گمراهى از راه هدايت
الِِّينَ گفته است:   )تفسير صفوات التفاسير(. يعنى من الجاهلين. وَ أنَاَ مِنَ الَضا

ا خِفْتكُُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّيِ حُكْمًا وَجَعلََنيِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴿  ﴾۲۱فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لمَه
علم و فهم بخشيد و مرا از پيغمبران  من به پروردگارم پس ،شما گريختم از ترسيدم شما از چون و

 (۲۱گردانيد.)
. طوريکه در سوره قصص داستان اقرار، يك ارزش استبايد گفت که دربرخي از اوقات 

حضرت موسي را به تفصيل بيان داشتيم و در آن امده است: آنگاه از سرزمين شما به 
فرار از طاغوت، آسيب شما بر جان خود بيمناک بودم. سرزمين مدين گريختم؛ زيرا از 

، پس الله متعال مرا با نبوت و دانش گرامي داشت و به ى دريافت الطاف الهى استمقدّمه
 رسالت مشرّفم گردانيد.

و مرا به پيامبرى برگزيده و نزد توفرستاده است، اگر ايمان  «:وَ جَعلَنَِي مِنَ الَْمُرْسَلِينَ »
 شوى.مانى و اگر انکارکنى نابود مى ن مىبياورى دراما

 ﴾۲۲﴿ وَتلِْكَ نِعْمَةٌ تمَُنُّهَا عَليَه أنَْ عَبهدْتَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ 
نهي؟ در حاليکه بني اسرائيل را به بردگي  و آيا اين نعمتي است که )آن را( بر من منت مي

 (۲۲اي.)گرفته

اى در حاليکه قوم مرا ه با من نيکى کردهنهى کاما تو اي فرعون! چگونه بر من منت مى 
 ى مقاتل همين است(اى؟ )معنى گفتهبه بردگى کشيده
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ى پدرم بزرگ مي شدم، موسى عليه السلام به جواب فرعون مي گويد: من بايد در خانه
ى تو بزرگ شوم، آيا اين، نعمت چرا پدرم را به بردگى كشاندى كه من به اجبار در خانه

 که نهيمي منت بر من که است نعمتي هم آيا اينسپاس گزارم و يا اسارت است؟! است كه آن را 
؟ را کشتي وآنان ساخته را برده اسرائيلبني من و قبيله قوم حاليکه اي، در همانداده پرورش مرا در کودکي
 آنچه نمي شد که مرا در دريا بيندازد پس مجبور کشتي، قطعاً مادرمرا نمي اسرائيلنوزاد بني اگر تو پسران

 .نکش من رخ به و احسان منت عنوانبود، به و عذابت شکنجه سببش را که

اى و آنها را به صورت هايى که نسبت به بنى اسرائيل کردهابن کثير ميفرمايد: در مقابل بدى
خورد. آيا  اى به چشم نمىهاى، نيکى و احسانى که با من کردبرده و خدمتکار درآورده

 (۲/۶۴۵نيکى تو با يک نفر از آنها بدى تو را با مجموع آنان جبران ميکند.! )ابن کثير 
 اى؟!نهى که بنى اسرائيل را به بردگى کشيدهوامام طبرى ميفرمايد: يعنى آيا بر من منت مى 

 خوانندگان گرامي!
ان موسي عليه السلام و فرعون ( بخش دوم، مناظره مي31الي  23در آيات متبرکه )

 بحث ادامه مي يابد طوريکه ميفرمايد: «:إله» پيرامون

 ﴾۲۳قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِينَ﴿
 (۲۳فرعون گفت: و پروردگار عالميان چيست؟)

رود فرعون اين سخن را براي تجاهل و تحقير مطرح کرده گمان مي  «:مَا رَبُّ الْعاَلمَِينَ »
 .باشد

فرعون از موسي عليه السلام درباره پروردگار جهانيان پرسيد؛ از همان کسي که او به 
 سوي توحديش در عبادت ميخواند. پرسيد که: صفت پروردگار جهانيان چيست؟

کنى پروردگار عالميان است فرعون با کمال نخوت و خود خواهى گفت: اين که گمان مى
 ؟است پروردگار جهانيان پندارد بجز منمي که  است کسي يعني: او ديگر چهکيست؟ 

چون ؟شناسم نمي جهانيان را براي جز خود، ديگر پروردگاري زيرا منآيا غير از من خدايى هست؟ 
وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا أيَُّهَا الْمَلََُ ما عَلِمْتُ » گفت:منکر وجود صانع بود و همواره به قومش مى

)وفرعون گفت: اى بزرگان قوم! )اگر چه( من جز خودم معبودى براى  «يْرِيلَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَ 
 سوره قصص( 38شناسم(..)آيه شما نمى 

 خوانندگان گرامي!

قالَ لقَدَْ عَلِمْتَ ما أنَْزَلَ هؤُلاءِ إلِاه رَبُّ السهماواتِ » سورۀ اسراء( آمده است: 102در آيۀ مبارکه )
دانى كه گفت: قطعاً مى عليه السلامموسى )«ي لَْظَنُُّكَ يا فرِْعَوْنُ مَثبْوُراً وَ الْْرَْضِ بصَائرَِ وَ إنِِِّ 

ها و زمين براى بصيرت شما نفرستاده است و من تو اين )معجزات( را جز پروردگار آسمان
 .(پندارمرا اى فرعون! هلاك شده مى

لي را ميشناخت. ولى به فرعون در درون خود، الله تعا از فحواي آيه مبارکه معلوم است که:
 دانست.ظاهر خود را ربّ اعلاى مردم مى 

در اين هيچ جاي شکي نيست که: در بسياري از اوقات مستكبران به خاطر حفظ تاج و 
 تخت، خود را به نادانى و به اصطلاح به غفلت مي زنند.

 ﴾۲۴﴿ مُوقنِِينَ قاَلَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنِْ كُنْتمُْ 
موسي عليه السلام( جواب داد: خداي آسمانها و زمين است و آنچه ما بين آنهاست، اگر )

 (۲۴اهل يقين هستيد.)
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پروردگار همان ذاتي است که مالک و متصرف خلق، کار پرداز و مدبرّ امور هستي و 
 فرمانرواي آسمانها و زمين و هر چيزي است که در مابين آنهاست.

ها و کوه و درختان و گياه و ميوه و ديگر مخلوقات عجيب را خلق کرده  و بياباندريا ها 
 است.

اگر داراى قلبى مطمئن و بصيرتى نافذ هستيد، و اگر به اين حقيقت «: إِنْ کُنْتمُْ مُوقنِيِنَ »
 يقين داريد، به وي ايمان آوريد.

وردگار باعظمت را از راه ذات پروردگار قابل شناسايى نيست، بلکه ذات پرعلما ميگويند؛ 
)طوريکه فرعون از  «رَبُّ السهماواتِ وَ الْْرَْضِ »هايش بايد شناخت و معرّفى كرد. آفريده

هاى او جواب داد كرد، ولى موسى عليه السلام ازآفريدهچيستى وچگونگى الله تعالي سؤال
 .چون ذات قابل شناخت نيست(

ن بر سر ربوبيتّ خداوند يعنى مديريتّ و قانون با مخالفانشا ءنبياأقرآن ميگويد: دعواى 
گذارى خداوند و لزوم اطاعت از دستورات اوست وگرنه مخالفان آنان، اّلل را به عنوان 
خالق جهان قبول داشتند. سخن كسانى كه امروز ميگويند: دين از سياست جداست، همانند 

اوند از حساب اداره كردن سخن كسانى است كه ميگويند: حساب آفريدن جهان به اراده خد
 آن جداست.

)خداوند خلق كند، ولى ماحكومت كنيم( قرآن وعقل، حقّ ربوبيتّ و تكليف كردن و اطاعت 
داند چه قانونى  شدن را تنها از كسى ميداند كه خالق است، نه ديگران. كسى كه آفريد مى

سوره ملک( )آيا كسى كه  14آيه )«يرُ ألَا يَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَ هُوَ اللهطِيفُ الْخَبِ » وضع كند.
 .آفريد، )از حالات آفريده خود( آگاه نيست؟ در حاليكه او باريك بين و آگاه است(

اند كه مبارکه اين گونه معنا كرده ۀرا در آي «إِنْ كُنْتمُْ مُوقنِيِنَ »برخي از مفسران جمله: 
يدن نيست، بلكه براى طفره دانم كه سؤال شما براى فهمموسى عليه السلام گفت: من مى 

رفتن است، ولى اگر شما در جستجوى حقيقت باشيد، در نظم ونظام هستى فكر كنيد، ربوبيّت 
 ويكتايى او را خواهيد فهميد.

 ﴾۲۵﴿ قاَلَ لِمَنْ حَوْلهَُ ألََا تسَْتمَِعوُنَ 
 (۲۵))که موسي چه ميگويد؟( ]فرعون از روي مسخره[ به اطرافيانش گفت: آيا نمي شنويد؟ 

آيا گوش فرا ميدهيد؟! آيا ميشنويد؟! اين سخن جنبه تعجّب و در ضمن  «:ألَا تسَْتمَِعوُنَ »
 معني و مفهوم ريشخند زدن را ميرساند.

کنيد؟ من از حقيقت فرعون ملعون به اطرافيانش مي افزايد که از کار موسي تعجب نمى 
هد. آنگاه موسى جواب داد و به الله از او مي پرسم، اما او به صفات خدا مرا جواب ميد

 دليل و بيان خود افزود و گفت:

لِينَ   ﴾۲۶﴿ قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئِكُمُ الْْوَه
 (26)موسي( گفت: پروردگار شما و پروردگار نياکان پيشين شماست.)

«...  اشاره به دو نکته است: «:رَبُّکُمْ وَ رَبُّ
 هاي موجود در انفس، يا تذکّر خودشناسينهمتوجّه ساختن فرعون و فرعونيان به نشا - 1
)تفسير  قلم بطلان کشيدن بر ادّعاي ربوبيت فرعون زمان و فرعونهاي دوران. - 2

 مصطفي خرمدل(.« ترجمۀ معاني قرآن»
موسي عليه السلام پس  مينويسد:« تفسير انوار القرآن»در  هروي همچنان عبدالرؤف مخلص

. يعني: است يافته پرورش بلکهادعا ميکند ـ پروردگار نيست  چنانکه ـ فرعون کرد که روشن شان براي
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 شده ايد، آفريدهشده شما آفريده از خود شماست، او نيز چنانکه اويکي ميکنيد که را پرستش کسي چگونه
 اند.آبا و اجداد شما فنا شده چون که است بودهآبا و اجدادي  و برايش

 ﴾۲۷﴿ رَسُولَكُمُ الهذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لمََجْنوُنٌ قاَلَ إنِه 
 (27[ گفت به يقين پيامبرتان كه به سوى شما فرستاده شده است، ديوانه است.)]فرعون

خشم مردم را « به سوي شما فرستاده شده است»فرعون خواست با تعبير  «:أرُْسِلَ إلِيَکُمْ »
  ادارد.برانگيزد، و ايشان را به تکذيب موسي و

 خوانندگان گرامي!
فرعون در اين مباحثه بالاي موسي عصباني ميشود خطاب به حاضرين و اطرافيان خود 
نموده ميگويد: حقيقتاً موسي که مدّعي رسالت است ديوانه شده و عقل خود را از دست داده 

 است؛ زيرا او سخن ديوانگان را ميگويد.
ن است، زمانيکه مواجه با منطق حقّ و حقيقت ها همي توجه بايد کرد: خصوصيات؛ طاغوت
روند. خصوصيت مستكبر همين است که هرگز حقّ ميشوند، از اصل بحث به طفره مى 

پذيرند و شخصيت خود را از مردم جدا ميداند. و از تواريخ انبيا بر مي آيد که از را نمى 
 طلاح جنون است.هاى مخالفان انبيا، همانا تهمت زدن نارواى اصترين حربه قوى 

 زند.واقعاً كسى كه از استدلال عاجز باشد، دست به تهمت و ناسزاگويى مى «لمََجْنوُنٌ »
بر دعوت گران و مبلغين است که در راه روشنگرين بايد از استدلال ها و دلايل غير 
منطقي وغير مواجه جانب مقابل خسته و درمانده شوند، بلکه بايد با استدلال اهداف خود 

 صدر داشته باشد.ى تكرار كند، و در ضمن درکار و فعاليت روشنگري خويش سعهرا 
تمسخر فرعون اهميتى نداد و به توضيح منطق خويش و ارايه کردن  موسي عليه السلام به

  تر از دليل دوم ارائه داد و گفت:دليلى محکم

 ﴾۲۸﴿ نْتمُْ تعَْقِلوُنَ قاَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنِْ كُ 
اگر عقلمند )موسي( گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در ميان اين دو است ميباشد 

 (۲٨هستيد.)
گمان موسي عليه السلام به استدلال وبيان دلايل وبراهين را به فرعون ادامه داد وگفت: بي

آنها، آفريدگار نور و  پروردگارم که مرا فرستاده است، آفريدگار مشرق و مغرب و مابين
 ظلمت در آنها و مدبرّ و کارگردان آنهاست.

 اين منظرى است که هر عاقل و جاهلى همه روزه آن را مشاهده ميکند؛ از اين رو گفت:
پس اگر از عقلي پويا بر خوردار باشيد، به يقين ميدانيد که اين حقّ  «إِنْ کُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ »

يعني: ستش قرار گرفته و چيزي با وي شريک آورده نشود. اوست تا به يگانگي مورد پر

 .گفتم که است همين هستيد، حقيقت خرد و تعقل از اهل! اگر تو و همراهانت فرعون اي

 گويند.مؤدّب سخن مى ءنبياأاز فحواي آيۀ مبارکه هذا معلوم ميشود که: 
 موسى عليه السلام در جواب گفت: امّا ،«لمََجْنوُنٌ » )فرعون به موسى عليه السلام گفت:

ً همرسيدن به  اگر بيانديشيد سخن مرا ميفهميد(. «إِنْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ » تعقلّ  توحيد، بهواقعا
 عقلى است(. ضرورت است )كفر و شرك، محصول بى

ترين دليلى است که پشت  اين بليغ محمد علي صابوني در تفسير خويش صفوة التفاسير مينويسد:
قالَ » خطاب به نمرود گفت: عليه السلامطور که ابراهيم  اطل را دو نيم ميکند. همانب

 ُ َ يأَتِْي بِالشهمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فبَهُِتَ الهذِي كَفَرَ وَ اللَّه  لا إبِْراهِيمُ فإَِنه اللَّه
بقره( )ابراهيم عليه السلام گفت: خداوند آفتابرا از  سوره 258آيه)«يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِينَ 
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آورد، پس تو )كه ميگويى حاكم بر جهان هستى،( خورشيد را از مغرب بياور. مشرق مى
)در اينجا بود كه( آن مرد كافر مبهوت و وامانده شد. و خداوند قوم ستمگر را هدايت 

 كند.(نمى
رمانده شد و ديگر استدلالى نيافت موسي عليه مانيکه فرعون دهمچنان در اين آيۀ مبارکه: ز

 السلام را تهديد به تهديد کرد و گفت:

 ﴾۲۹﴿ قاَلَ لَئنِِ اتهخَذْتَ إلَِهًا غَيْرِي لَْجَْعلََنهكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
 (۲۹زندانيان قرار خواهم داد.) اگر غير از من معبودي اختيار کني، حتماً تو را از]فرعون[ گفت: 

يکي از خصوصيت طاغوت ها و مستکبرين همانا تهديد است، زندانيان  «:سْجُونيِنَ الْمَ »
زمانيکه از ارايه منطق باز مي مانند آغاز به تهديد وتخويف ميکنند. در اين آيه مبارکه 
 ملاحظه ميشود که فرعون ازشيوه تهديد استفاده ميکند وبه موسي عليه السلام ميگويد:

اگر خدايي جز من را بپرستي يقيناً تو را به سزاي مخالفت با  «لْمَسْجُونِينَ لَْجَْعلَنَهكَ مِنَ ا»
 رسالتش ترک بهموسي  مجبور کردن برايفرمان خود زنداني خواهم کرد. ديده شدکه فرعون 

 .گرفت زور و زنجير را در پيش تهديد و اعمال خود، شيوه قوم و فريب

زندان عادي مثل ساير زندان ها نبود، زندان فرعون زندان مفسران گفته اند: زندان فرعون 
وحشتناکي بود، زنداني در زندان فرعون را کوته قلفي زير زميني مي بردند، که زندانيان، 
نه جايي را ميديد و نه صدايي را مي شنيدند، و تا زمان مرگ در آنجا زنداني مي بودند. 

لَْجَْعلَنَهکَ »بلکه گفته أست:  «لْسجننک» :نه گفت که عليه السلامزيرا فرعون به موسي 
 زيرا زندانش از قتل سختتر بود. ؛«مِنَ الَْمَسْجُونِينَ 

 «قاَلَ لَئِنِ اتهخَذْتَ إلَِهًا غَيْرِي لَْجَْعلَنَهكَ مِنَ الْمَسْجُونيِنَ » (29در التسهيل در تفسير )آيۀ 
 «قٰالَ فِرْعَوْنُ وَمٰارَبُّ الَْعٰالمَِينَ »مينويسد: بعد از اينکه فرعون خدا را انکار کرد، گفت:

پس فرعون با ابراز تعجب از سخن  «رَبُّ الَسهمٰاوٰاتِ وَ الَْْرَْضِ » موسى در جواب گفت:
قالَ رَبُّکُمْ »ٰآنگاه موسي دليل محکم تري ارائه داد وگفت: ، «ألَٰا تسَْتمَِعوُنَ » موسي گفت:

لِينَ  ؛ زيرا در نزد خردمندان وجود انسان و پدرانش روشن ترين دلايل «وَ رَبُّ آبٰائکُِمُ الَْْوَه
و براهين بر وجود خالق دانا مي باشد؛ چون نزديکترين چيز به انسان همانا خود اوست، 
و به وسيله ي آن بر وجود خالق استدلال ميکنند. پس وقتي اين حجت نمايان شد فرعون 

ا ناديده گرفت وبه طريق مغالطه موسي را ازجواب دادن خود را تير کرد وبه اصطلاح آنر
إِنه رَسُولکَُمُ »تقويت کرد و گفت:  ءمتهم به ديوانگى کرد، و نظر خود را با تحقير و استهزا

 ؛«رَبُّ الَْمَشْرِقِ وَ الَْمَغْرِبِ » آنگاه موسى در استدلال افزود: «الَهذِي أرُْسِلَ إلِيَکُمْ لمََجْنُونٌ.
تواند آن را انکار کند و آن ب دليلى است آشکار و هيچ کس نمىچون طلوع و غروب آفتا
 را به غير خدا نسبت بدهد.

را به  عليه السلاموقتى فرعون در استدلال درمانده شد، به سلطه و زور بازگشت و موسى 
ى معجزه به استدلال پرداخت و چون با ارائه عليه السلامزندان تهديد کرد. آنگاه موسى 

 .بود ايمان بيآورد، به آرامى گفت:. )تفسير صفواة التفاسيرعلي صابوني( هنوز اميدوار

 ﴾۳۰﴿ قاَلَ أوََلَوْ جِئتْكَُ بشَِيْءٍ مُبِينٍ 
 (۳۰اى آشكار برايت بياورم؟)]موسى عليه السلام[ گفت ولو معجزه

است.  عليه السلامچيز. مراد معجزه دالّ بر وجود خدا و درستي پيغمبري موسي  «:شَيءٍ »
آن جا كه منطق تأثير نکند، نشان دادن معجزه ( ديده ميشود درتفسير نور مصطفي خرمدل)

عليه السلام به جواب فرعون گفت: چگونه؛ آيا درحاليکه من بر  موسي لازم مي افتد،
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هايي درخشان بياورم بازهم مرا صحت رسالت و درستي دعوتم دلايلي قاطع و برهان
 کني؟! زنداني مي

 در مبارزه شرط موفقيّت و پيروزى بر دشمن است. موسى عليه السلام مى آمادگى قبلى،
جِئتْكَُ »دانست كه عصا را اژدهار ميكند و كف دستش نورانى ميشود، لذا باقدرت تمام گفت:

 اى آشكار برايت بياورم()ولو معجزه «ءٍ مُبِينٍ بِشَيْ 

ادِقِينَ﴿  ﴾۳۱قاَلَ فأَتِْ بهِِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه
اگر )در ادعايت( از راستگويان هستي، پس آن )چيز آشکار( را اي موسي!  فرعون( گفت:)

 (۳۱بياور.)
 يعني آنرنشان بده وآنرا بياور که اين چگونه معجزه که تو در اختيار داري. :«فَأتْ  ب ه  »

 ﴾۳۲فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثعُْباَنٌ مُبِينٌ﴿
 (۳۲را انداخت و ناگهان اژدهاي نمايان شد.)عصاي خود  در اين هنگام موسي عليه السلام

واقعاً عصا به اذن الله متعال به اژدهاري بزرگي مبدل شد که: حقيقتاً و نه از روي تخيل 
 کنند ـ بر روي زمين به راه رفتن آغاز کرد.آنگونه که ساحران مي

 روشن و روشنگر است، نه وهم و خيال: ءنبياأمعجزات 
: معجزات انبيا چون وابسته به قدرت الهى است، نياز به تمرين ندارد و ديده مي شودکه

)يعنى عصا به يک بارکي وناگهاني به مار  «فإَِذا هِيَ »لازم نيست که تدريجى باشد. بلکه 
 بزرگ مبدل شد(.
در کمال روشنى نمايان شد و داراى پاها و دهانى بس بزرگ و  عليه السلاماژدهار موسي 

انگيز و مخوف بود. واقعيت هم اينست که: در مقابل اشخاصي ياغي لشکل و جسمى هو
 وسرکش و متمرد بايد كارى چشمگير وكوبنده انجام داد.

جهيد،  آسمان به مايل يک اندازهشد، به اژدها تبديل عصا به چون»تفسير کبير ميفرمايد:  صاحب رازي امام
 به ميخواهي ! هرچهموسي ميگفت: ايعليه السلام  موسي بهيکه فرود آمد درحال فرعون سويرو به سپس
 است فرستاده رسالت تو را به که کسي نام! به موسي ميگفت: اي کنان التماس! و فرعون بده فرمان من

را  يه السلام آنعل موسي کند. سپس حمله من به که ندهي و اجازه او را بازداري که از تو ميخواهم

 تفسير انوار القرآن(.)«. شد عصا تبديل و مجدداً به گرفت
زه ا ذن واجا موسي عليه السلام به اژدهارکه به يوري است که معجزه تبديل شدن عصاآقابل ياد 

مرتبه شدن دست موسى عليه السلام، پنج پروردگار صورت گرفت ده بار ومعجزه نورانى 
 تذکر رفته است.درقرآن عظيم الشأن 

 اى كه موسى عليه السلام عصا را رها كرد بهمفسران مي نويسند که: در اوّلين مرحله
، ولى «جَانٌّ وَلهى مُدْبِراً » آمده: 10ى صورت مار كوچكى در آمد، چنانكه در سوره نمل آيه

براى  در برابر طاغوت  گردنكش، به صورت اژدها در آمد و اين شايد به خاطر آن باشد كه
 هر مخاطبى بايد حرفى زد و عملى مقابل آن را انجام داد.

 ﴾۳۳وَنَزَعَ يدََهُ فإَِذَا هِيَ بيَْضَاءُ لِلنهاظِرِينَ﴿
که ناگاه سپيد و درخشان به چشم بينندگان آشکار  و دست خود را از گريبانش بيرون آورد،

 (۳۳گرديد.)

 (.12آيه  ن بيرون آورد )سوره: نملبيرون آورد. يعني دست خود را از گريبا «:نَزَعَ »
 سفيد. که مي درخشيد. «:بيَضَآءُ »
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 ﴾۳۴قاَلَ لِلْمَلََِ حَوْلهَُ إنِه هَذَا لسََاحِرٌ عَلِيمٌ﴿
 بدين  (۳۴رو به در باريانش کرد وگفت: اين مرد جادوگر بسيار ماهر و داناست.))فرعون( 

منصرف کند،  عليه السلامموسى ى ترتيب فرعون ميخواست قوم خود را از پذيرش معجزه
پيروى کنند، بناءً وي را متهم به  عليه السلامخوف و هراس داشت که مبادا قوم از موسى 

در حاليکه همين فرعونيان بودند که به حضرت  ،«لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ »جادو وسحرکرد وگفت: 
م جنون گذشتند و اتهام داده بودند، و حالا از اتها «لمََجْنوُنٌ »موسي عليه السلام لقب جنون 
 بستند که او ساحر مي باشد.

 ﴾۳۵يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِهِ فمََاذَا تأَمُْرُونَ﴿
 (۳۵دهيد؟ )بيرون کند، اکنون شما چه رأي مي  سر زمين تانميخواهد باجادوي خود شما را از 

مينويسد: فرمان  «مَاذَا تأَمُْرُونَ؟» مه:داکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور: در باره جل
شما چيست؟ اين سخن بيانگر سقوط فرعون از ادّعاي خدائي و دل جوئي او از سران به 

  است. عليه السلامهنگام ضعف خود و غلبه موسي 

تأثير  تحت را چنان و بخصوص معجزه يد بيضا فرعون عليه السلاممعجزه عصا حضرت موسي 
خويش را فراموش کرد، بناءً دست به کمک و مساعدت قوم  پروردگاريد که ادعاي قرار دا خويش

خود بکشاند زيرا با درخشش  سوي را به آنان و پشتيباني و دوستي راجلب خويش پيش کرد تا نظر آنان

 د.بو قرار گرفته و اضمحلال زوال در شرف وي ادعايي ، ربوبيتعليه السلام موسي معجزه

فرعون کوشش ميکند تا ازطريق تحريک قوم به هدف خود نايل شود، او محتاج کمک و مساعدت قوم 

فرعونى كه به موسى عليه  «فَما ذاتأَمُْرُونَ » ازآنها راه وچاره ميخواهد و ميگويد: بود،
السلام ميگويد: اگر معبودى غيرازمن بگيرى تورا زنداني ميكنم، امروز محتاج اطرافيان 

 باريان خوداست.و در 
هدف موسي اين است که با اين سحر خود، شما را از سرزمين  فرعون به اطرافيان خود ميگويد:

تان بيرون کرده و خودش بر آن مسلطّ شود. پس اينک به من در مورد وي چه مشوره مي 
 دهيد تا به رأي و نظر شما عمل کنم.

اطرافيان  ها است.ى هميشگي طاغوتفريبى، شيوه دروغ، تزوير وعوام ديده ميشود که:
اراده و متملقّ، که در چهار واطراف فرعون نشته بودند حتىّ در اداي كلمات از فرعون بى 

يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ »و « لَساحِرٌ عَلِيمٌ » تقليد به عمل مي آوردند و همان جملات فرعون را:
ت که اين جمله، در اين دو آيه مبارکه از را تکرار ميکردند. قابل تذکر اس «مِنْ أرَْضِكُمْ 

، همين كلمات از زبان 110و  109ى اعراف آيات زبان فرعون است، ولى در سوره
 اند.اطرافيان اوست و حتىّ حرفى كم و زياد نكرده

 برخورد چندگانه فرعون با موسي عليه السلام:
هانت حضرت موسي عليه از آيات متذکره معلوم ميشود که: در اولين برخورد فرعون به ا

 آيا ما تو را بزرگ نكرديم.« ألََمْ نرَُبِِّكَ فيِنا وَلِيداً » السلام مي پردازد و ميگويد:
ودر برخورد دوم؛ همين فرعون است که: حضرت موسي عليه السلام رامورد تمسخر قرار 

 تو ديوانه هستى. خطاب مي نمايد. «لَمَجْنوُنٌ »ميدهد و او را: 
تورا زندانى خواهيم  «مِنَ الْمَسْجُونيِنَ »را تهديد ميکند و برايش ميگويد:  در قدم سوم؛ او

 کرد.
تو  «لَساحِرٌ عَلِيمٌ » و در قدم چهارم: او را به تهمت جادوگر و ماهر متهم نموده ميگويد:

 ساحر ماهر هستي.
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که با  «كُمْ يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَ »و در نهايت: موسي عليه السلام را متهم کرد که وي ميخواهد 
 تان بيرون کرده و خودش بر آن مسلطّ شود.اين سحر خود شما را از سر زمين 

 خوانند گان  محترم!
با فرعون، جريان داشت، هيچ  عليه السلامدر آيات متذکره که موضوع گفتگوى موسى 

ت نامي از هارون عليه السلام در ميان نيامد، علت آن اينست که در موضع رسمى بايد جوابا
 از طرف رهبر تعيين ميشود. و همانا صرفاً به نام موسي عليه السلام اکتفا شده است.

 و نسبتهاي ناروا به پيامبران:إفترأت 
ـي پرداخته اند، با پيامبران مواجهه و مقابله فرهنگاول ريخ دشمنان دين درقدم أدر طول ت

ورده اند، اما واضح آل بعمل وبه اصطلاح در برابر استدلال پيامبران در حد وسعشان استدلا
اند، و پيامبران با منطقي قويتر ومعقولترسستي است كه در اين بخش حريف مناسبي نبوده
 مدعيات دين ستيزان رابرملا ساخته اند.

هاي  دشمنانان دين پس از شكست در مباحثات علمي و منطقي و ارايه دليل مقنع به شيوه
خصيت پيامبران پرداختند، و به آنان نسبتهاي ناروا ضد فرهنگي تكذيب، استهزاء و ترور ش

كاهن و ساحر متهم ساخته وآنان را دروغگو خطاب  زده وآنان را به مجنون، شاعر،
 اند.كرده

اند تا آن پيام به گوش ودر برابر پيام صريح و روشن و دل نشين پيامبران مانع تراشيده
گوش شان فرونهند تا پيام پيامبران را  اند كه دست درمردم نرسد، مردم را تشويق كرده

اند، هركس كه آن پيام ها را بشنود و به مريضي قلبي يعني  نشنوند، چراكه نيك دريافته
عناد و دشمني مبتلا نباشد، اين منطق را ميپذيرند ودر نهايت ايمان مي آورند، پس کاري 

فوق ياد آور شديم؛ با ترور  مي كردند که مردم پيام برحق انبيا را نه شنوند، و طوريکه در
 شخصيت و بدنام كردن پيامبران مردم را از قضاوت صحيح منحرف مي ساختند.

كوشند افكار عمومي را نسبت به پيامبران  دين ستيزان با افترا ودادن نسبتهاي ناروا مي
 بدبين سازند.

 ند:دکه با پيامبران مي بستند عبارت بو إفترأت عمده ترين تهمت ها و
 هام نسبت سحر و جادو:تاِ 

اتهام اولي و هميشگي مخالفين و دشمنان پيامبران همين است که آنان را جادوگر و ساحر 
كَذلِكَ ما أتَىَ » : ذاريات( آمده است:52ۀ براي مردم معرفي داشته اند. طوريکه در )سور

))اى پيامبر!( بدين گونه )كه تو ﴾52﴿نٌ الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاه قالوُا ساحِرٌ أوَْ مَجْنوُ
را تكذيب كردند( پيشينيان اينان نيز هيچ پيامبرى برايشان نيامد مگر آنكه گفتند: جادوگر يا 

 ديوانه است.(
دشمنان دين در همة ادوار در مواجهه با پيامبران نفوذ كلام آنها را به سحر يا جنون نسبت 

 اند.داده
﴾ 109﴿قالَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنه هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ »( سوره اعراف 109طوريکه در )

)اشراف و اطرافيان قوم فرعون گفتند: همانا موسى ساحرى بسيار ماهر و داناست.( وباز 
 ﴾110﴿يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فمَا ذا تأَمُْرُونَ »سوره اعراف( ميفرمايد: 110در )

فتند: موسى( ميخواهد شما را از سرزمينتان آواره و بيرون كند )و سرزمين شما را )آنان گ
 .دهيد( اشغال نمايد(، پس )در اين مورد( چه دستور مى
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 ميفرمايد:« سوره مائده( 110اتهام بستن سحر به حضرت عيسي عليه السلام: طوريکه در )
كافران از ايشان )بني اسرائيل با » ﴾110﴿سِحْرٌ مُبيِنٌ  فقَالَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاه »

 «.فتند: اينها جز جادويي آشكار نيست.ديدن معجزات عيسي( گ
رَجُلٍ  أكَانَ لِلنهاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنا إلِى» سوره يونس( ميفرمايد: 2وياهم طوريکه در )آيه 

ذِينَ آمَنوُا أنَه لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنه هذا مِنْهُمْ أنَْ أنَْذِرِ النهاسَ وَ بَشِِّرِ اله 
آور است كه به مردى از خود آنان وحى كرديم كه آيا براى مردم شگفت ﴾2لَساحِرٌ مُبيِنٌ﴿

مردم را بيم و هشدار بده و به مؤمنان بشارت بده كه براى آنان نزد پروردگارشان جايگاه 
 ى است؟ كافران گفتند: همانا اين مرد جادوگرى آشكار است!(.نيكوي

اي از نسبت جادوگري به آخرين پيامبران الهي يعني حضرت موسي سه آية اخير نمونه
 عليه السلام، حضرت عيسي عليه السلام، و حضرت محمد صلي الله عليه وسلم است.

 تهام مسحور شدن:اِ 
مبران ويا اينکه پيامبر از حالت طبعي خارج شده مسحور شدن يعني نسبت جادو شدن به پيا

و گويا اين شخص را کسي سحر و جادو نموده است که از اشخاص جادو شده و متأثر از 
 توان تبعيت كرد.جادو نمي 

وَ » سوره فرقان( چنين بيان نموده است: 8طوريکه قرآن عظيم الشأن اين اتهام را در )آيه 
)و ستمگران )به مؤمنان( گفتند: شما جز  ﴾8بِعوُنَ إِلاه رَجُلًا مَسْحُوراً﴿قالَ الظهالِمُونَ إِنْ تتَه 

 كنيد.(اى را پيروى نمىمرد سحر شده
هبِعوُنَ إِلاه رَجُلًا مَسْحُوراً﴿» )و ستمگران )به مؤمنان( گفتند: شما  ﴾8وَ قالَ الظهالِمُونَ إِنْ تتَ

 .كنيد.(اى را پيروى نمىجز مرد سحر شده
تِسْعَ آياتٍ بَيِِّناتٍ فَسْئلَْ  وَ لقََدْ آتيَْنا مُوسى»سورۀ اسراء( آمده است:  101چنان در )آيۀ هم

موسى )همانا به﴾101مَسْحُوراً﴿ بنَِي إِسْرائيِلَ إِذْ جاءَهُمْ فقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إنِِِّي لَْظَُنُّكَ يا مُوسى
اه كه )موسى( به سراغشان آمد سؤال كن. اسرائيل آنگى روشن داديم. پس، ازبنىن ه معجزه

موسى! من تو را قطعاً افسون شده  پس فرعون )با ديدن آن همه معجزه( به او گفت: اى
 پندارم.(.مى

 اتهام نسبت كهانت:
سوره  30الي  29دشمنان دين پيامبران را به کهانت متهم ساخته اند طوريکه در )آيات

أمَْ يقَوُلوُنَ شاعِرٌ نتَرََبهصُ »﴾ 29تَ بنِِعْمَةِ رَبِِّكَ بِكاهِنٍ وَلامَجْنوُنٍ﴿فَذَكِِّرْ فمَا أنَْ »طور(ميفرمايد:
 ﴾.30بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ﴿

 پس )به مردم( تذكّر بده كه به لطف پروردگارت تو نه كاهن و پيشگويى و نه ديوانه و جنّ 
 اخوش او را داريم.زده. بلكه ميگويند: او شاعرى است كه ما انتظار فرا رسيدن مرگ ن

دارد و قرآن از سه نسبت نارواي كهانت، جنون و خيال پردازي به پيامبرش پرده بر مي
 كند.از او دفاع مي

 اتهام شاعري و خيال پردازي:
دشمنان دين بجاي اينکه فصاحت و بلاغت کلام الهي به خداوند متعال نسبت دهند،آن را 

پرداز معرفي مبر دانسته، پيامبر الهي را شاعر خيالناشي از ذهن خيال پرداز و شاعرانة پيا
 كردند.

بَلْ قالوُا أضَْغاثُ أحَْلامٍ بلَِ »نبياء( ميفرمايد: أ: سورۀ 5 ۀطوريکه قرآن عظيم الشأن در )آي
لوُنَ﴿ ورده، )كفاّر( گفتند: )آنچه محمّد آ ﴾5افْترَاهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فلَْيأَتْنِا بِآيةٍَ كَما أرُْسِلَ الْْوَه
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هاى آشفته است، بلكه آنها را به دروغ به خدا نسبت داده، بلكه او وحى نيست( بلكه خواب
گويد( بايد همان گونه كه )پيامبران( پيشين )با معجزه( يك شاعر است، پس )اگر راست مى

 اى بياورد.(فرستاده شده بودند، او براى ما معجزه
وَ ما هُوَ بقَِوْلِ »﴾40إِنههُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴿»( ميفرمايد:43الي  40:ۀويا طوريکه در )آي

تنَْزِيلٌ مِنْ رَبِِّ »، ﴾42وَ لا بقَِوْلِ كاهِنٍ قلَِيلًا ما تذََكهرُونَ﴿» ،﴾41﴿«شاعِرٍ قلَِيلًا ما تؤُْمِنوُنَ 
)پس امروز در اين جا دوستى صميمى ندارد. ونه غذايى جز خونابه. كه  «﴾43الْعالمَِينَ﴿
 ا كاران آنرا نخورند.جز خط

بينيد. همانا آن )قرآن( كلام رسول گرامى است. و بينيد. و آنچه نمى پس سوگند به آنچه مى
 آوريد.سخن يك شاعر نيست چه كم ايمان مى

اى از و )همچنين( سخن كاهن وپيشگو نيست، چه كم متذكّر ميشويد. )همانا قرآن( فرستاده
 جانب پروردگار جهانيان است.

 ام جنون و ديوانگي:اته
يکي ديگر از اتهامات که دشمنان دين به پيامبران نسبت ميدهند همانا متهم ساختن پيامبران 
به جنون و ديوانگي است. چراكه پيامبران در مقابل سعادت اخروي، منافع دنيوي را به 

منان گرفتند و مردم را به دل نبستن به اينگونه امور حقير دعوت ميكردند، دشچيزي نمي
ارزش ميداند ديوانه و مجنون است. پيامبر اسلام محمد صلي دين هركه دنيا را چنين بي 

الله عليه وسلم مطابق روايات قرآني، بيش از ديگر پيامبران از سوي دشمنان دين با چنين 
سوره صافات(  37الي  35اتهام ناروايي مورد افترا واقع شده است. طوريکه در )آيات 

ُ يَسْتكَْبِرُونَ﴿إِ » آمده است: ﴾ وَ يَقوُلوُنَ أَ إِنها لَتارِكُوا 35نههُمْ كانوُا إِذا قيِلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاه اللَّه
)آنان كه هرگاه برايشان  ﴾37﴾ بَلْ جاءَ بِالْحَقِِّ وَ صَدهقَ الْمُرْسَلِينَ﴿36آلِهَتنِا لِشاعِرٍ مَجْنوُنٍ﴿

ورزيدند.، و ميگفتند: آيا ما به خاطر شاعرى ديوانه مى  شد، تكبرگفته مى « لا اله الا اللّ »
خدايانمان را رها كنيم؟ )هرگز چنين نيست( بلكه او حقّ آورده و انبيا )پيشين( را تصديق 

 نموده است.(
ثمُه توََلهوْا عَنْهُ وَ قالوُا مُعلَهمٌ » سوره دخان( آمده است: 14ويا هم طوريکه در )آيه 

 اند.(اى است كه تعليمش دادهزدهسپس از او روى گرداندند و گفتند: او جن ) «﴾14مَجْنوُنٌ﴿
لَ عَليَْهِ الذِِّكْرُ إنِهكَ »سوره حجر(  6ويا هم طوريکه در )آيه  وَ قالوُا يا أيَُّهَا الهذِي نزُِِّ

اي كسي كه )مدعي هستي( قرآن بر تو )از جانب خداوند(  كافران( گفتند،») «﴾6لمََجْنوُنٌ﴿
 «اي.تو ديوانه ازل شده است،ن

 ﴾۳۶قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَابْعثَْ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ﴿
)اشراف قوم( گفتند: او و برادرش را متوقف ساز و افراد را به تمام شهرها بفرست تا جادوگران را 

 (۳۶جمع کنند.)

يي در مورد موسي و هارون ور شديم سران قوم به فرعون گفتند: تصميم نهاآطوريکه ياد 
را به تأخير انداز و سپاهياني را در تمام شهرها بفرست تا هر ساحر ماهرى را نزد تو 

 بياورند.

ارٍ عَلِيمٍ﴿  ﴾۳۷يأَتْوُكَ بِكُلِِّ سَحه
 (۳٧تا هر جادوگر ماهر و دانا را نزد تو بياورند.)

 تأخير انداز وآنانرا بي را به : کارشانيعني« را باز دار او و برادرش»گفتند  به فرعون قوم سران

، در مقابل هر چه عاجل تر و بدون معطلي مامورين ومسولين امور را به اطراف نرسان قتل به درنگ
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واکناف بفرست تا ساحران و جادوگران ماهر و مشهور را از اطرف قلم رو حاکميت تو، به حضور 
 شما غرض مقابله باسحر موسي حاضر نمايند.

دوران رواج سحر و جادو بوده است. ديده مي شود که:فرعون  بايد گفت دوران فرعون،
تمام توان خود را بكار انداخت تا ساحران مجرب را از سرزمين حاکميت خود براي مقابله 

 با موسي عليه السلام جمع کند.

 ﴾۳۸فَجُمِعَ السهحَرَةُ لِمِيقاَتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ﴿
 (38ن را در وعده گاه روزي معين گرد آوردند.)سرانجام همه جادوگرا

ى ساحران با و فرعون درمورد زمان و مكان مراسم  مقابله عليه السلامحضرت موسى 
از مردم خواسته شد تا در مكان « لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ » موسى، با يكديگر به توافق رسيدند.

باعث ميشد تا موسى و هارون و زمان موعود حاضر شوند، زيرا اين حضور و اجتماع 
احساس تنهايى كنند و ساحران فرعوني نيرو معنوي گيرند و غوغا سالارى  عليهم السلام

و  بود. ميقات: بر ميعاد زماني روز عيدشان ، يعني«زينت»روز، روز  آن تبليغاتى به راه اندازند.
 شود.مي  هر دو اطلاق موعد مکاني

شان  شان روز معلومي را که چاشتگاه روز جشنآورد و برايپس فرعون ساحران را گرد 
بود تعيين نمود. آن روز که مردم به خاطر آن جشن از همه جا گرد آمده، به شادي 

پرداختند و خود را در آن روز زينت مي دادند. لباس هاي خوشحالي، جشن و سرور مي 
ها جلب افكار عمومى وحضور طاغوت  جشني خود را به تن داشتند، ديده ميشود که: براي

 نهايت مهم بود.مردم درصحنه بي 

 ﴾۳۹وَقِيلَ لِلنهاسِ هَلْ أنَْتمُْ مُجْتمَِعوُنَ﴿
و مردم شهر را گفتند: چه بهتر که همه در آن روز جمع باشيد )تا واقعه را مشاهده 

 (۳۹کنيد(.)

جْتمَِعوُنَ؟» يد؟ مراد از سؤال، تحريک و آيا اجتماع ميکنيد؟ آيا جمع ميشو «:هَلْ أنَتمُ مُّ
 تشويق مردم به گرد همائي با شتاب هر چه بيشتراست.

زيرا او  عليه السلام داشتموسي عليه بر غلبه فرعون از اطمينان دعوت مردم براي اين مقابله، نشان

او  فا بهدرخ از آنان گردد تا احدي مغلوب مردم ر محضر اجتماععليه السلام د موسي خواست مي

 دانست نيز بود زيرا او ميعليه السلام  موسي مورد علاقه رويداد، سخت اين نياورد. از سويي ايمان
الله تعالي  خود از عنايات اين . پساست و مغلوب محکوم کافران و حجت الله متعال قطعاً غالب حجت که

 نمايان مردم هايتوده را در ميانعليه السلام  موسي وتخود دشمن، دع دست تا به خواست بود بود که
آشنا سازد  آن به را همگي اسرائيلمصر و بني و مردم و مسلط گردانيده غالب را در انظار همگان و آن

 تفسير انوار القرآن: تأليفهويدا گرداند. ) برآنان رأيالعين به برهان را در ميدان آن و حقانيت
 ( هروي عبدالرؤف مخلص

 ﴾۴۰لَعلَهناَ نَتهبعُِ السهحَرَةَ إنِْ كَانوُا هُمُ الْغاَلِبِينَ﴿
 (۴۰بدين اميد كه اگر جادوگران غالب شدند از آنان پيروى كنيم.)

روي از آئين جادوگران و روي کنيم. مراد پيروي و دنباله  پيروي کنيم. دنباله «:نتَهبعُِ »
 ايان دروغين ايشان است.طرفداري از مکتب خد

فرعونيان ومسؤلين امر دربار فرعوني به مردم گفتند: به طرف اجتماع بشتابيد، تا در 
 صورتى که ساحران بر موسى پيروز شدند از دين آنها پيروى کنيم.
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ا جَاءَ السهحَرَةُ قاَلوُا لِفِرْعَوْنَ أئَنِه لَناَ لَْجَْرًا إنِْ كُنها نَحْنُ الْغَ   ﴾۴۱الِبيِنَ﴿فلَمَه
 پس هنگامي که جادوگران آمدند، به فرعون گفتند: آيا اگر ما پيروز شويم، حتماً براي ما 

 (۴۱پاداشي شايسته خواهد بود؟)
فرعون به ساحران خود وعده سپرد که اگر، شما بر موسي به پيروزي دست يافتيد ووي 

حتماً شما را  دارايي را سرکوب نموديد، در اين صورت علاوه بر پادش و بخشش مال و
 از مقرّبان خود در بار مقرر خواهيم نمود.

بِينَ﴿  ﴾۴۲قاَلَ نَعَمْ وَإِنهكُمْ إذًِا لمَِنَ الْمُقَره
 (۴۲البته علاوه بر اجر خدمت از مقربان )دربار( نيز خواهيد شد.))فرعون( گفت: بلي! 

 ﴾۴۳﴿ قاَلَ لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ 
 (۴۳وسي به جادوگران گفت: بيفکنيد آنچه را قصد داريد، بيفکنيد.)م

چون ايمان داشتند  عليهم السلامموسى وهارون  روز موعودکه قبلاً تعيين شده بود فرا رسيد:
ى اشراف و ساحران در در يك طرف ايستادند و آرامش خاطر داشتند، امّا فرعون و همه

اس بودند، و اين جاست كه نقش وقوت ايمان طرف ديگر قرار گرفتند و در ترس و هر
أَ إِنه لنَا »وعقيده روشن ميشود. ساحران قبل از آغاز مقابله سحري به فرعون گفتند که: 

ً براي ما پاداشي شايسته خواهد «لَْجَْراً إِنْ كُنها نَحْنُ الْغالِبيِنَ  آيا اگر ما پيروز شويم، حتما
رورزي خواستار انعام بزرگي بودند، و همچنان ترديد ساحران که در صورت پي بود؟ از

بيِنَ »از تشويق وتعيين جايزه بزرگ فرعون؛  و در ضمن « قالَ نَعَمْ وَ إنِهكُمْ إِذاً لمَِنَ الْمُقَره
ى موسى، چنين فهميده واستفاده ميشود که: فرعون به پيروزى فرعون با ديدن معجزه

ازجمله  «إِنْ كانوُا هُمُ الْغالِبيِنَ » ر جمله:ساحران خويش اطمينان کامل نداشت. طوريکه د
 ى شك را مي رساند.ازجمله حرف شرط و نشانه« انْ »حرف 

توجه بايد کرد که: شخصيت هاي مادي پرست حتىّ در مسايل عقيدتى هم در مورد مال و 
آيا اگر ما پيروز شويم،  مقام صحبت مي نمايند. طوريکه ساحران فرعوني به فرعون گفتند:

 « قٰالَ لَهُمْ مُوسىٰ ألَْقوُا مٰا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ » تماً براي ما پاداشي شايسته خواهد بود.ح
در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:  تفسير صفوة التفاسير شيخ محمد علي صابوني مفسر
در آن »کلام متضمن ايجاز است و سياق جمله برآن دلالت دارد و تقدير آن چنين است: »

ى اعراف ، همچنان که در سوره«اندازيمه موسى گفتند: يا تو اول بينداز يا ما اول مىموقع ب
شروع کنيد. هر  «ألَْقوُا مٰا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ » چنين آمده است. آنگاه موسى در جواب آنان گفت:

چه را که ميخواهيد بيندازيد. من از شما بيم و هراسى ندارم، از بس که به يارى و نصرت 
 «و پيروزى حق مطمئن بود خدا

ى حقّ و پوچى سحر ايمان داشته و در اين هيچ جاي شکي نيست که: مردان الهي به غلبه
ألَْقوُا ما » از موضع قدرت و با آرامش سخن ميگويند، نه از روى ضعف و ترس. گفتند:

خدايى داشت،  شروع کنيد. هر چه را که ميخواهيد بيندازيد فرعون که ادّعاى «أنَْتمُْ مُلْقوُنَ 
ى حضرت موسى كار او به جايى رسيد كه همه تابع ساحران شدند و حرف امّا با معجزه

 اوّل و آخر را حرف ساحران غالب دانستند.

ةِ فِرْعَوْنَ إِنها لنَحَْنُ الْغاَلِبوُنَ﴿  ﴾۴۴فأَلَْقَوْا حِباَلَهُمْ وَعِصِيههُمْ وَقاَلوُا بِعِزه
ي شان را افکندند، و گفتند: به عزت فرعون قسم! که به پس آنان ريسمان ها و عصاها

 (۴۴راستي ما به طور مسلمّ پيروزيم.)
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بَال»  جمع حَبْل، طنابها. ريسمانها.«: ح 
ي» ص   ، چوبه دستي.ءجمع عَصا«: ع 

ساحران فرعوني زمانيکه ريسمان ها وعصا دست خويش را به زمين انداختند در همين 
 پيروز مي فرعون عزت سببما به يعني« ما حتما پيروزيم که رعونف عزت به» اثنا گفتند:

 .ما پيروز ميشويم که فرعون عزت . يا سوگند بهشويم
  .است و عظمت و جلال مراد از عزت: جاه

 ﴾۴۵فأَلَْقىَ مُوسَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفِْكُونَ﴿
اه آنچه را جادوگران با نيرنگ ]و به صورت غير واقعي[ پس موسي عصايش را افکند، ناگ

 (۴۵ساخته بودند، بلعيد.)
بعد از اينکه  آساست، نه تدريجى و تمرينىمعروف است که: معجزه امرى سريع و برق 

موسي عليه السلام عصايش را انداخت، الله متعال آن را فوراً به اژدهار بزرگ تبديل نمود، 
و عصاهايى را که در قالب سحر به صورت مار خزنده درآورده و ناگهان تمام ريسمان 

 باطل، در برابر حقّ تاب مقاومت نکرد. بودند، فرو بلعيد. ديده شد که:

 ﴾۴۶فأَلُْقِيَ السهحَرَةُ سَاجِدِينَ﴿
پس جادوگران ]از هيبت و عظمت اين معجزه که يافتند کاري خدايي است نه جادويي[ فوراً 

 (۴۶به سجده افتادند.)

 يکي از امتيازات انسان، قدرت تغيير موضع فكرى در يك لحظه است.
قدر  زر را زرگر مي شناسد، و قدر  گوهر را گوهرى. بعد از اينکه واقعيت اينست که: 

و آنچه راعصا با سحرشان کرد ديدند، دانستند که موسي  عليه السلامساحران عصاي موسي 
)ساحرانى ماهر زمانيکه معجزه را  گويند.راستگوست و آنان خود دروغ عليه السلام

 و دعوتاراده به سجده افتادند، تأثير قرار گرفتند كه بى  ازسحر باز شناختند، چنان تحت

 گويي بود که چنان آنان سجده او را پذيرفتند. و سرعت و نبوت گفته را اجابتعليه السلام  موسي

 شدند. فروافگنده بناگاه

ِ الْعاَلمَِينَ﴿قاَلوُا آمَ   ﴾۴۷نها بِرَبِّ
 (۴٧گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم.)

و به زبان بيان داشتند: به  «آمَنها بِرَبِِّ الْعالَمِينَ »ساحران، به اصول دين اقرار كردند: 
 پروردگار جهانيان که ما را آفريده است ايمان آورديم؛ زيرا فقط او سزاوار پرستش مي

 هرگونه دفع بود، براي پروردگارياين  نيز مدعي فرعون از آنجا که بودي جز او نيست.باشد و مع

 بلکه پروردگار نيست فرعون امر که اين اعلام «و هارون پروردگار موسي» افزودند: ايشبهه

و از  عالميان پروردگار همه که و هارون عليه السلام است همانا پروردگار موسي پروردگار حقيقي
نيز هست. و بدين ترتيب ضربه محکمي از جانب جادوگران به فرعون  پروردگارخود فرعون جمله

 وارد شد.

ِ مُوسَى وَهَارُونَ﴿  ﴾۴۸رَبِّ
 (۴٨پروردگار موسي و هارون.)

سحر  عليه السلامامام طبرى گفته است: وقتى براى ساحران معلوم شد که عمل موسى 
ها و زمين است هيچ کس قدرت آن را ندارد، ى آسمان که پديد آورندهنيست و جز خداوندى 

تسليم شدند و سر سجده را در پيشگاه الله متعال به زمين نهاده و گفتند: به پروردگار عالميان 
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خواند، و از فرعون و بزرگان ما را به عبادتش فرامى عليه السلامايمان آورديم که موسى 
 .(۱۹/۴۶رى قومش بيزاريم. )تفسير طب

حْرَ فلَسََوْفَ تعَْلمَُونَ  قاَلَ آمَنْتمُْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إِنههُ لَكَبِيرُكُمُ الهذِي عَلهمَكُمُ السِِّ
بَنهكُمْ أجَْمَعِينَ﴿ عنَه أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَْصَُلِِّ  ﴾۴۹لَْقَُطِِّ

شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ البته او بزرگترتان است که به  )فرعون( گفت:آيا پيش از اينکه به
يکي از راست ها و پاهاي شما را شما جادو آموخته است. پس به زودي خواهيد دانست، حتما دست 

 (۴۹و يکي از چپ قطع خواهم کرد، و يقيناً همه شما را به دار خواهم کشيد.)
و از اين ماجرا بر آشفته به ساحران گفت: چگونه فرعون از آنچه روي داده بود متعجب شد 

اي نداده بودم؟ سپس ستيزه نبوت موسي را تصديق کرديد درحاليکه من به شما چنين اجازه
گمان موسي همان بزرگ و پيشواي شما در آموزش سحر  جويانه و مغرورانه گفت: بي

 است و اوست که به شما سحررا تعليم داده است.
ا اين گفته قومش را در اشتباه بيندازد و وانمود کند که ساحران از روى فرعون ميخواست ب

 اند.بصيرت و آگاهى ايمان نيآورده
دانند؛ زيرا هرگز موسى ابن کثير ميفرمايد: انکار حقى است که همه باطل بودن آن را مى 

چ عاقلى آموزد؟ هي را نديده بودند، پس چگونه بزرگ آنان ميشود و فن سحر را به آنها مى
 (۲/۶۴٧گويد. )ابن کثير  چنين سخنى نمى

به زودى وقتى که شما را عذاب و  «فلََسَوْفَ تعَْلَمُونَ »سپس آنها را تهديد کرد و گفت: 
 يابيد. شکنجه دادم پاداش ايمان آوردنتان را مى

عَنه أيَدِيکُمْ وَ أرَْجُلَکُمْ مِنْ خِلٰافٍ » ها و پاهاي ه: يقيناً دستبه ساحران قسم ياد کرد ک «لَْقَُطِِّ
وَ »شان را از چپ و راست خواهد بريدـ يعني دست راست و پاي چپ يا عکس آن را 

ى درخت آويزان ميکنم تا بميريد. و به سزاي ى شما را بر شاخهو همه «لَْصَُلِِّبنَهکُمْ أجَْمَعِينَ 
 شان باشد! پيروي و تصديق موسي، کيفري عبرتبار براي

اى وجزا كه قدرت، كارايى و توازن انسان را ميگيرد، قطع ه: بدترين شكنجهديده ميشود ک
 دست و پا از چپ و راست است. که فرعونيان ساحران خويش را بدان محکوم کرد.

 عمل، شکنجه دار بکشد تا اين خرما به درختان هاي را بر شاخه تا ساحران خواست فرعوندر ضمن 

 بيشتر خوار و ذليل نشان داده شوند. شد و در انظار مردمبا شان براي شديدتري

 ﴾۵۰قاَلوُا لَا ضَيْرَ إِنها إلِىَ رَبِِّناَ مُنْقلَِبوُنَ﴿
[ گفتند: باكى نيست، )هر كار از دستت ساخته است بكن( ما به پروردگارمان ]جادوگران
 (۵۰.)ايمروى آورده

 زيان و ضرر. «:ضَيرَ »
 .مانعي ندارد «:لا ضَيرَ »

 هاست.ديده ميشود که يكى از آثار ايمان به معاد، شجاعت در برابر طاغوت
ايمان به معاد، افق روشن براى آينده است، شهادت در راه خدا، ضرر و هلاكت نيست. 

 شود. كسى كه ايمانش بر اساس شناخت باشد، متزلزل نمى

. ديدات فرعون استقامت كردند()ساحران كه معجزه را شناختند، در برابر ته« لا ضَيْرَ إنِها»
اي که نزد الله هاي ابدي و جاودانهاين مصيبت در جنب آن همه نعمت و از جانب ديگر 

دهيم؛  کشد، سهل و ساده است. و در ضمن ما به آن اهميت نمىمتعال انتظار ما را مي 
تفاسير آمده گرديم و اميد عفو و بخشودگى او را داريم. )در برخي از چون نزد الله برمى
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 است که: فرعون در نهايت دست و پاى ساحران را قطع كرد وآنان را به درختان خرماى
 .بلند آويختند، که: حضرت موسى بر آنان گريه مي کرد.(

لَ الْمُؤْمِنيِنَ﴿  ﴾۵۱إِنها نطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ لَناَ رَبُّناَ خَطَاياَناَ أنَْ كُنها أوَه
ما را ببخشد چرا كه نخستين ايمان آورندگان  گناهانردگارمان ما اميد داريم كه پرو

 (۵۱.)ايمبوده
حر گناه است و هم در استخدام فرعوني  ها درآمدن گناه. آرزوى عفو بايد با بازگشت هم س 
ترين سعادت است. كسانى كه تمام عمرشان واقعى همراه باشد. حسن عاقبت، بزرگ

و از اوّلين  «رَبِِّنا مُنْقلَِبوُنَ  إنِها إلِى» يك لحظه دگرگون شدهاى در درانحراف بودند، با جرقهّ
مؤمنان شدند. درداستان متذکره ديده مي شود که: فرعون ساحران وجادوگران را دعوت 
کردتا توسط سحر وجادو شان موسى عليه السلام را رسوا كنند، ولى با ايمان آوردن 

 ي مواجه شد.ساحران، فرعون خود به رسواي شديد وابد
مفسران مينويسند: در نهايت امر فرعون ساحران و جادوگران که به موسي عليه السلام 

 ايمان آورده بودند به قتل ميرساند وآنان را از قهر و غضب تکه تکه مي کند.
آنها در آغاز روز ساحراني فريبگر و در آخر آن، » حضرت ابن عباس)رض( ميفرمايد:

 «.پيکر بودندشهدايي پاکيزه روح پاک

 ﴾۵۲وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِباَدِي إِنهكُمْ مُتهبَعوُنَ﴿
و به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا شبانه از مصر كوچ ده، و آنها شما را تعقيب خواهند 

 (۵۲.)كرد
ه أسَْر  از اسراء به معنى شب روى آمده است، زيرا براي کسانيکه در روز ميرود کلم

 رود.به کار نمى « أسرى»
 جز بر عناد و استکبار فرعونيان وي ماند و دعوت حضرت موسي عليه اسلام سالها در مصر باقي

به طريق وحى به حضرت موسى عليه السلام دستور فرمود که بني  نيفزود، خداوند متعال
 اسرائيل را از طرف شب به سوي دريا ببرد.

امر کرد که بنى اسرائيل را شبانه  عليه السلام متعال به موسى امام قرطبى ميفرمايد: الله
ايمان آورده بودند آنهارا بندگان خودناميد. )تفسير  عليه السلام ببرد، و چون به موسى

 (۱۳/۱۰۰قرطبى 
 چرا که فرعون و لشکريانش قبل از آنکه به دريا برسيد، شما را تعقيب :«إنِهکُمْ مُتهبَعوُنَ »

 و شما را به سرزمين مصر بازگردانند و به قتل برسانند. خواهند کرد.

 فعاليت هاي حضرت موسى عليه السلام در مصر:

 کار و فعاليت حضرت موسي عليه السلام را ميتوان در مصر به سه بخش ذيل تقسيم نمود:
 اوّل: دعوت فرعون و اظهار معجزه بود.

 اگون بود.هاى گون دوّم: گرويدن ساحران به او و فراز و نشيب
سوّم: حركت دادن طرفداران و مؤمنين و تعقيب آنها از سوى فرعون و كفاّر بود كه به 

 عبور مؤمنين از دريا و غرق شدن كفاّر انجاميد.

 يكى از مراحل نهى از منكر، هجرت ازديار فاسد است:
 ياجامعه فاسد رابايداصلاح كنيم ويا هم بايد ازآن فاصله گرفته وهجرت كنيم.

اسرائيل براى فرعونيان در مصر منافعى بسيار بزرگي از هم بايد گفت که: اقامت بنىقبل 
داشتند، و فرعونيان نمي خواستند که به کوچيدن بني اسرائيل از مصردل خوش کنند، بناءً 
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آنان به تمام توان سعي مي ورزيدند تا از مهاجرت آنان جلوگيرى کنند ولي در مقابل 
توسط وحي مأموريت يافت شد تا شبانه آنها را از مصر كوچ  حضرت موسى عليه السلام

 دهد.
بعد از نپذيرفتن استدلال، نوبت قهر الهى فرا ميرسد وآن اينکه بافرمان  ملاحظه ميشود که:

كوچ دادن به موسى عليه السلام شروع وپس از تعقيب فرعونيان، با غرق و هلاكت آنان 
 يابد.خاتمه مى
 است کرد. نقل حرکت ماه طلوع در هنگام شبانگاهعليه السلام  مفسران، موسي از جمعي قول براساس

آورد و با خود برد  بيرون حضرت يوسف عليه السلام را نيز از قبر ويتابوت عليه السلام  موسي که

او را  عشرفتند، ن از مصر مي اسرائيلبني چون بود که کرده خود وصيتعليه السلام  زيرا يوسف
بود و شب  ( سال430در مصر، ) اسرائيلبني اقامت مدت که است ببرند. نقلفلسطين  نيز با خود به

نامند.)مراجعه مي « عيدفصح»را  آن که عيد است شب نزد آنان هميشه از مصر، براي شدنشان بيرون

 تفسير انوار القرآن( شود به:

 ﴾۵۳فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ﴿فأَرَْسَلَ فِرْعَوْنُ 
 (۵۳فرعون )از اين ماجرا آگاه شد و( ماموران به شهرها فرستاد تا نيرو جمع كند.) پس

بعد از اينکه فرعون از خروج موسي عليه السلام و قومش بني اسرائيل اطلاع حاصل 
ائيل پراگنى و تبليغات منفى در شهرها و قريجات عليه بني اسر دست به شايعه کرد،

را صادر نمود  عموميودستور بسيج  و بدين ترتيب، امر زنندوحضرت موسي عليه السلام مى 

تا  و سربازان خويش به شهر ها و قريجات که در تحت سطيره فرمانروي فرعون بود، اعزام داشتند،
و قومش  عليه السلاملشکر را از تمام شهرهاي مصر گرد آورند و در نتيجه او بر موسي 

  يابد. دست

 ﴾۵۴إنِه هَؤُلَاءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَِيلوُنَ﴿
 (۵۴البته اينها گروه اندک و ناچيز هستند.)[ ]آنان درباره ياران موسى عليه السلام ميگفتند

كه از اصل جدا شده « شراذم»به معناى گروهى محدود است وجمع آن « شرذمة»كلمۀ 
اى برگروهى از انسان و دسته« شرذمة»جوهرى گفته است: اصطلاح  باشد، آمده است.

 (۱۳/۱۰۱يعنى پاره. )تفسير قرطبى « شرذم»از هر چيز ديگري اطلاق ميشود، 
فرعون در تبليغات پروپاگندي خويش مخالفان خويش را )بني اسرائيل ياران موسي عليه 

 كرد.السلام( را گروه كوچكى وصغيري معرّفى مى
آمده است که: تعدادي بني اسرائيل در آن زمان  امّا در تفاسيراز ابن عباس روايت به عمل

نفر  600000که با موسى عليه السلام در آن شب حركت كردند تعداد آن تقريباً در حدود 
 ميرسيدند.

إِنه »ولي فرعون در تبليغات خويش آنرا گروه محدود بحساب مي آوردند و آنرا گروه 
ريخ همين أد. خصوصيات طاغوتي در طول تبحساب مي کردن «هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قلَِيلوُنَ 

هاى مردمى را ناچيز است که: غرض منحرف كردن و مغشوش کردن افكار مردم، حركت 
 و قليل مي شمارند.

 ﴾۵۵وَإِنههُمْ لَناَ لَغاَئظُِونَ﴿
 (۵۵اند.)و به يقين که آنها ما را به خشم آورده

 ان.آورندگکنندگان. بر سر خشم خشمگين «:غَآئِظُونَ »

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

32 

ى ايمان ها و تبرّى از آنان، لازمهقبل از همه بايد گفت که: بغض و خشم نسبت به طاغوت 
 به الله متعال است و طاغوت ها بايد بدانند كه مورد تنفرّند.

را تا منتهاي درجه  درآيه مبارکه آمده است که: فرعو نيان مي گفتند که: موسي و قومش ما
اند؛ زيرا آنها از را از کينه و غيظ بر ضد خود انباشته  هايمانبر سر خشم آورده و دل 

 اند.فرمان ما سر پيچيده و غير ما را به پرستش گرفته

 ﴾۵۶وَإِنها لجََمِيعٌ حَاذِرُونَ﴿
 (۵۶ما گروهي هوشيار و آماده باش و مهياي دفاعيم.)و در حاليکه 
قرار گيرند و براي  باش آماده حال به سرائيلا بني خويش هدايت داد تا با حرکت پيروان فرعون به تمام

 شوند. بسيج حرکت، همه اين کردنناکام 

داد تا هايى بودند که در مقابل قومش ارائه مى زمخشرى گفته است: اينها بهانه و معذرت 
 گمان نرود که از قدرت و تسلطش کاسته شده است.
ولى  «إِنها لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ »ميدانستند، فرعونيان در تبليغات، خود را گروهى متحّد 

، يعنى آنان گروه گروه بوده و با «قليله»بشمار مي آوردند، نه  «قلَِيلوُنَ »اسرائيل را بنى
هم متحّد و منسجم نيستند و ما خيلى زود آنها را قلع و قمع ميكنيم. غافل از آنكه انسجام 

ه و يک هدايت حضرت موسى عليه السلام آنان به قدرى قوي ومنسجم بود که با يک اشار
 همه آنان براي مهاجرت شبانه با مال و خانواده خويش به هجرت شبانه آماده شدند.

 ﴾۵۷فأَخَْرَجْناهُمْ مِنْ جَنهاتٍ وَ عُيوُنٍ﴿
 (۵٧ها بيرون کرديم.)ها و چشمه پس ما آنان را از ميان باغ

قوي نهفته است، در اين ايه براي ما  بايد گفت دراين آيه مبارکه درس و عبرت عظيم و
ها و قصر هاي سر به فلک و مجلل ابدي نيست، به ياد بايد داشته  مي آموزاند که: كاخ

 باشند که قدرت ظالمين روزي به زوال مواجه ميشود.
اسرائيل، يك همچنان در اين آيه نشان ميدهد که در خروج فرعونيان به خاطر تعقيب بنى

 است و آن اينکه در نتيجه به غرق شدن فرعون و فرعونيان مي انجامد. تدبير الهى نهفته

 ﴾۵۸وَكُنوُزٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ﴿
 (۵٨هاي پرناز و نعمت بيرون کرديم.) ها و منزلگاهو )ايشان را( از گنج 

هاي طلا و نقره، اموال و کالاهاي انباشته ذخيره  و فرعون و قومش پشت سر خود گنجينه
 هاي مجلل و زيبا را جا گذاشتند. شده و خانه

 ﴾۵۹كَذَلِكَ وَأوَْرَثنْاَهَا بنَِي إسِْرَائِيلَ﴿
 (۵۹اين چنين )آنها را به عذاب خود گرفتار کرديم( و آنها را به بني اسرائيل به ميراث داديم.)

ها،  هاى الهى، جايگزين كردن مستضعفان به جاى مستبكران است. ثروت يكى از سنتّ
 اسرائيل رسيد.هاى فرعونيان، به بنى باغها و  كاخ

 ﴾۶۰فأَتَبَْعوُهُمْ مُشْرِقِينَ﴿
پس )فرعونيان( به تعقيب بني اسرائيل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسيدند. 

(۶۰) 

عليه السلام و مؤمنان همراهش را در وقت بر آمدن آفتاب تعقيب  فرعون و سپاهش، موسي
تعالي موسي عليه السلام را در آن نجات بحگاه مبارکي بود که حق نمودند. واين همان ص

 داده و فرعون را هلاک گردانيد. و آن روز، روز عاشورا بود.
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ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنِها لمَُدْرَكُونَ﴿  ﴾۶۱فلَمَه
ه چنگ آنان خواهيم چون آن دو گروه يکديگر را ديدند، اصحاب موسي گفتند: حتماً ما ب

 (۶۱افتاد.)
 يارانقوم موسي عليه السلام و قوم فرعون ـ همديگر را ديدندبعد از اينکه هر دوگروه 

رسند و ما مي  به فرعون سپاه زودي يعني: بهما گير افتاديم  گمانگفتند، بي عليه السلام موسي

 ما. روي پيش سر ما هستند و دريا هم پشت با آنها را نداريم، آنها رويا رويي و توانما تاب 

 ﴾۶۲﴿ قاَلَ كَلاه إنِه مَعِيَ رَبِّيِ سَيَهْدِينِ 
راهنمايي موسي( گفت: اين چنين نيست، بي ترديد پروردگارم با من است، و به زودي مرا )

 (۶۲خواهد کرد.)

آرامش ديگران ى ها دلى آرام دارند و مايه ديده مي شود که: رهبران آسمانى، در بحران
ها را نيز هستند. موسى عليه السلام گفت: نه، هرگز دستشان به شما نميرسد و اين بدگمانى

خدا با من است، مرا  «إِنه مَعِي رَبِِّي سَيهْدِينِ » از سر خود بيرون کنيد واداي اين جمله:
 يارى ميدهد و مصؤن ميدارد و به راه رستگارى راهنمايى ميکند.

ى آنها را قوى کرد: اول، اينکه گفت: خدا با او مى مايد: با دو چيز روحيهامام رازى ميفر
باشد، که اين به معنى نصرت و تضمين ياورى است. دوم، اين که گفت: مرا به راه نجات 

کند. وقتى خدا راه رستگارى او و نابودى دشمنانش را به او  و رستگارى راهنمايى مى
 .(۳/۲۴٨رسند. )کشاف ى پيروزى مى نقطه نشان داده باشد، آنها به آخرين

اين سوره( به حضرت موسي عليه  15طوريکه مطالعه نموديم پروردگار با عظمت در)آيه 
در اين آيه موسى عليه السلام البته ما با شما )هستيم و( ) ،«إنِها مَعَكُمْ مُسْتمَِعوُنَ »السلام فرمود: 
اين چنين نيست، بي ترديد پروردگارم با من است(. ) «يكَلاه إِنه مَعِي رَبِِّ » به مردم ميگويد:

ى فيض ، پيامبران واسطهانسان بايدهميشه درزندگي خويش به الله متعال توکل داشته باشد
 و رحمت الله متعال اند. وانبيا تحت حمايت خاصي پروردگار قرار دارند.

رَ فاَنْفلَقََ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطهوْدِ فأَوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْ 
 ﴾۶۳الْعَظِيمِ﴿

پس به موسي وحي کرديم که عصايت را به اين بحر بزن. ]موسي عصايش را به بحر زد[ 
 (۶۳پس ]بحر[ ازهم شکافت وهرپاره اش چون کوهي بزرگ بود.)

 متعال به حضرت موسي عليه السلام الله «فأَوَْحَينٰا إلِىٰ مُوسىٰ أنَِ اِضْرِبْ بِعَصٰاکَ الَْبَحْرَ »
حضرت موسي هم در بحر  «فاَنْفَلقََ »اى بزند. هدايت فرمود که با عصايش به بحر ضربه

 ضربه زد و بر اثراين ضربه بحر، به شمار قبايل بني اسرائيل به دوازده راه منقسم شد.
به « طود»قطعه و  به معناى« فرق»به معناى شكافته شدن، « انفلاق»كلمۀ «فاَنْفلََقَ »

باشد. گويا در اثر شكافته شدن رود بزرگ نيل كه همچون درياست، آب در معناى كوه مى 
 .دو طرف خشكى  ايجاد شده چنان روى هم انباشته شد كه همانند دو كوه بلند گرديد

 ار درآمد.هر قسمت از آن به صورت کوهى بلند و استو «فکَٰانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطهوْدِ الَْعَظِيمِ »
ابن عباس )رض( ميفرمايد: در آن دوازده راه و گذرگاه باز شد و براى هر نسل و طايفه 

 (.۲۴/۱۳٨يک گذرگاه پيدا شد.)تفسير کبير 
)شايد در عدد دوازده، راز و رمزى نهفته است. زيرا عدد ماه هاى سال، عدد نقباى 

 سرخ راجح، بحر بنابر قولا آن اسرائيل و تعداد حواريون حضرت عيسى عليه السلام( امبنى
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 دوازدهعليه السلام  موسي )اسباط( قوم تعداد قبايل به -)بحراحمر( بود. و طوريکه ياد آور شديم بحر 

 بود. بالا قرار گرفته سوي ها، بهراه و چپ راست شد.که از جانب پاره
 خوانندگان گرامي!

سوز است. با يك عصا و از  ساز و هم سببسبب م ملاحظه نمايد پروردگار جهانيان راکه ه
سازد. با اراده خالق  بار آب را جارى مى خشكاند و يك بار آب را مىدست يك نفر، يك 

جهنيان، عصا يک روز به اژدهار تبديل ميشود، و به آثر آن در روح و روان دشمن ترس 
از شدن راه براى مؤمنان وخوف ايجاد مي نمايد، و يک روز همين عصا کليد رحمت و ب

 شود. مى
اضْرِبْ بِعَصاكَ »به آذن پروردگار همين عصا، گاهى سبب جوشيدن آب از سنگ ميشود 

 «اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ »( و گاهى هم سبب خشك شدن بحر. 60)بقره،  «الْحَجَرَ 
 ﴾۶۴وَأزَْلفَْناَ ثمَه الَْخَرِينَ﴿

 (۶۴ديم.)و ديگران را )نيز( در آنجا نزديک کر
خداوند متعال در آنجا فرعون و لشکريانش را بدانجا نزديک گردانيد، تا به قصد عبور از 

 گي غرق شوند.بحر، به تعقيب بنى اسرائيل وارد بحر شدند. و در نتيجه همه

 ﴾۶۵﴿ وَأنَْجَيْناَ مُوسَى وَمَنْ مَعهَُ أجَْمَعِينَ 
 (۶۵و موسي و هر که با او بود، همه را نجات داديم.)
و قومش را از غرق شدن نجات داد و يعني اينکه الله متعال حضرت موسي عليه السلام 

هيچ کدام از افراد قبيله نابود نشد و همه از بحر به سلامت عبور کردند. و بايد گفت که در 
بست ترين شرايط از بن ياران خود را در سختاين هيچ جاي شکي نيست که الله متعال 

ى ى قدرت و قهر الهى و مايهافته شدن دريا و غرق شدن فرعونيان، نشانهنجات ميدهد. شك
 پند و عبرت براي عالم بشريت است.

 ﴾۶۶ثمُه أغَْرَقْناَ الَْخَرِينَ﴿ 
 (۶۶آن گاه آن گروه ديگر را غرق کرديم.)

الله متعال فرعون و قومش را  سنتّ الهى در طول تاريخ، يارى حقّ و سركوب باطل است.
 شان در بحر کامل شد، همه اي آنان را غرق گردانيد.از آنکه دخول ـ بعد 

و قومش به  عليه السلام مفسران مي نويسند: وقتى بحر شکافته شد خدا آن را براى موسى
صورت خشکى درآورد و دوازده گذرگاه در آن باز شد و در اطراف آنها آب بسان کوهى 

از آن گذشتند، و بعد از اينکه  يه السلامعل عظيم متوقف شد. و هنگامى که ياران موسى
تمام ياران فرعون وارد بحر شدند، الله تعالي به بحرهدايت فرمودکه به هم آيد، و در نتيجه 
همهاي آنان در بحر غرق شدند. ولي با آنهم برخي از همراهان موسي عليه السلام از روى 

اش به ست. آنگاه جنازهخوف وترس ويا هم از ضعف ايمان گفتند: فرعون غرق نشده ا
 ساحل افتاد تا او را ديدند.

 ﴾۶۷إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
بي ترديد دراين سرگذشت عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم قبطي[ بيشترشان مؤمن 

 (۶٧نبودند.)
 و درس صبر ميدهد. خداوند متعال با بيان تاريخ گذشتگان، به پيامبر اسلام دلدارى

در غرق کردن فرعون و قومش واقعاً اندرزى بس بزرگ نهفته است و آن اين که الله متعال 
 برد.دهد و دشمنانش را غرق و از بين مى دوستانش را نجات مى 
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و در ضمن نبايد فراموش کنيم: مهلتى كه الله متعال به كفاّر ميدهد از ضعف و ناتوانى ذات 
 بلکه ناشي ازمهر ورحمت است تا شايد توبه كنند.پروردگار نيست، 

حِيمُ﴿  ﴾۶۸وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۶٨و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

 .است مهربان خويش دوستان وبه گيرندهانتقام خويش يعني اينکه از دشمنان
ر است که به عزّت خود فرعون و همراهانش را هلاک همان ذات غالب وشکست ناپذي

 گردانيد و به رحمت خويش موسي عليه السلام و همراهانش را نجات بخشيد.
 خوانندگان گرامي!

( بخش سوم قصه ييعني دعاي ابراهيم، دعاي مخلصان به 89الي  69در آيات متبرکه )
 بيان گرفته ميشود:

 ﴾۶۹يمَ﴿وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نَبأََ إبِْرَاهِ 
 (۶۹و سرگذشت مهم ابراهيم را بر آنان بخوان.)

و اي پيامبر! داستان مهم و با شکوه حضرت ابراهيم را بر آنان بخوان.)امام فخر رازى 
گفته است: در آغاز سوره خداوند اندوه محمد)ص( را به سبب کفر قومش يادآور شد، پس 

عليه که چنان سختى براى موسى  را بازگفت تا پيامبر دريابد عليه السلام ى موسىقصه
ى ابراهيم را بازگفته است، تا محمد صلىّ اّلل عليه هم پيش آمده بود. پس از آن قصه السلام

از اندوه او شديدتر است؛  عليه السلامو آله و سلمّ دريابد که در اين راستا اندوه ابراهيم 
و قوم خود را در آتش بيابد  پدران عليه السلام زيرا بسى سخت و دردناک است که ابراهيم

 و او جز دعا و يادآورى کارى از دستش برنيايد.(.
 خوانندگان گرامي!

بار در قرآن عظيم الشأن ذکر  130همانطوريکه نام حضرت موسي عليه السلام بيش از 
 يافته است که درآيات متذکره ببرخي از اين داستان ذي عبرت اشارات به عمل آمد.

ت ابراهيم عليه السلام داستان عبرتناکي است که در آيات ذيل بدان همچنان داستان حضر
 اشاره شده است.

نام حضرت ابراهيم عليه السلام، به تناسب همه اي پيامبران زياد ذکر يافته است، و قصه 
حضرت ابراهيم عليه السلام و مبارزه وکوشش هاي او در تاريخ اسلامي بي نهايت مهم 

 دار است.واز اهميت خاصي برخورد 

 ﴾۷۰إذِْ قاَلَ لِْبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا تعَْبدُُونَ﴿
 (٧۰هنگامي که به پدرش وقومش گفت: چه چيز را مي پرستيد؟)

کنان از کفر قومش به الله متعال به پدر و قوم خويش روزي که ابراهيم عليه السلام اعتراض
 خواست پرستند وليرا مي  بتان آنها کهگفت: چه چيزى را پرستش ميکنيد؟ با اين که مي دانست 

 گرداند. بناءً همچو سوال را بعمل آورد. ملزم را با حجت تا آنان
اول بايد از خود شروع نمايم، هکذا قابل  فهم آيه مبارکه در اينست که در مبارزه نهي از منکر؛

ين تذکر است که در نهي از منکر درنظر گرفتن سن وسال شرط و مهم نمي باشد ودر ا
 راه نبايد بخود حراس را راه دهيم.

 ﴾۷۱قاَلوُا نعَْبدُُ أصَْناَمًا فَنظََلُّ لَهَا عَاكِفِينَ﴿
 (٧۱)گفتند: بت هايي را مي پرستيم و همواره ملازم پرستش آنها هستيم.
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ف ينَ »پرستيم و يعنى هميشه بت مى « نظل» «فنََظَلُّ لَها عاكِفِينَ » يعنى بر پرستش آن « عاك 
 ستيم.ملازم ه

پرستيم و بر پرستش آنها پايدار عشيرت )قوم ابرهيم( به وي گفتند: ما اين بتان را مي 
 معين و ميعادي فقط در وقت نهخواهيم ماند و آن را ترک نه خواهيم نمود، يعني همواره 

معتکف پرستش آنها هستيم؛ بلکه ما با اين عمل خويش به آن مباهات وافتخار هم ميکنيم 
آنان بدين عقيده بودند که پرستش بت ها برايي شان سود و زيان هم ببار مي  در ضمن

 آورد.
ترين افراد خانواده الله متعال با بيان قصه قوم حضرت ابراهيم عليه السلام واينکه نزديك

آنحضرت بت پرست بودند و از او اطاعت نكردند، به پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم 
 دهد.دلدارى مى

عظيم الشأن در نقل حوادثي تاريخي و داستان هاي پيامبران، به نقاط حساس و سازنده  قرآن
 اشاره دارد وآنرا مطرح مي کند.

اى نيست، بلكه در عمق پرستش، يك خواست لحظهدرضمن قابل ياد آوري مي دانيم که: 
 جان انسان ريشه دارد.

 ﴾۷۲قاَلَ هَلْ يسَْمَعوُنَكُمْ إذِْ تدَْعُونَ﴿
 (٧۲: آيا هنگامي که آنها را پرستش ميخوانيد، سخن شما را ميشنوند؟)م گفتابراهي

 حضرت ابراهيم عليه السلام غرض توبيخ وسرزنش به بت پرستان خطابه نموده ميفرمايد:
آيا وقتى به آنها التماس ميکنيد اصلاً آنها دعاى شما را ميشنوند؟ حال «: هَلْ يسْمَعوُنکَُمْ؟»

پيش نيستند، آنان نه فهمي دارند، و نه هم امکانات شنوايي و نه هم داراي آنکه اينها جمادات 
 شعوري هستند.

ونَ﴿  ﴾۷۳أوَْ ينَْفَعوُنَكُمْ أوَْ يَضُرُّ
 (٧۳رسانند؟)يا به حال شما فائده يا ضرري مي 

ى پرستش، دو چيزي است، يا خير رسانى است، يا دفع شرّکه؛ انگيزهبايد گفت که: عامل و
کدام از اين دو را دارا نيستند، نه سودي دارد ونه هم ضرري را از انسان دفع  ها هيچبت

 آنها چه عبادت رسانند، ديگر برايمي  سود و زياني ميشنوند و نه وآنها نه نيست اگر چنين پسميکند. 

 وجود دارد.و توجيهي  دليل

حقّ را پرستش نكند به باطل گر، اگر درضمن بايد گفت که: انسانها، مخلوقي است پرستش
 رو مي آورد.

 ﴾۷۴﴿ قاَلوُا بلَْ وَجَدْناَ آباَءَناَ كَذَلِكَ يَفْعلَوُنَ 
 (٧۴گفتند: نه، بلکه پدرانمان را ديديم که به اين صورت عبادت مي کردند!)

ابو سعود ميفرمايد: اقرار کردند که به طور کلى نفع و ضررى از آنها بر نميخيزد، و ناچار 
قيقت را بروز بدهند، و براى توجيه عمل خود، جز تقليد ازنياکان مدرکى نداشتند.)ابو شدند ح
 ى درماندگى در استدلال است.(.و اين هم نشانه۴/۱۰۹سعود 

 قبل از همه بايد گفت که: در عقايد، تقليد ممنوع است.
انعى بر سف بايد گفت که در برخي از اوقات همين آداب ورسوم غير منطقي نياكان، مأبه ت

راه عقل و منطق است. و بايد فراموش نه کنيم که سابقه و استدلال به تاريخي بودن دليل 
پرستان مي دانستند که اين پرستش براي شان حقاّنيّت شده نمي تواند، ديده ميشود که بت 

 اصلاً فايده نمي رساند ولي بخاطر حفظ عقايد نياکان خويش بدان ادامه مي دادند.
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وردند که: در پرستش آنها از پدرانمان تقليد کرده و عمل آنها را آاستدلال مي  و در مقابل
 دهيم.انجام مي

قوم حضرت ابرهيم عليه السلام در مقابل سوال که به کدام دليل اين جمادت را پرستش مي 
 را انگيزه تقليد محض کهنيافتند، جز اينکنيد، هيچ جوابي منطقي و قناعت بخش ديگري 

 وبدان اقرار کنند. کرده خود معرفيکار 

 ﴾۷۵قاَلَ أفََرَأيَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ﴿
 (٧۵ايد(.)ايد )تأمل کردهپرستيد، ديدهابراهيم گفت: آيا آنچه را که شما مي 

ى سازي بسياري از انديشى، بستر و زمينهدر طول تاريخ ديده مي شود که: جهل و ساده
ديده است، ابراهيم عليه السلام به قومش گفت: آيا درامر پرستش اين انحرافات انسانها گر

 سود و زيان هيچ تأمل و تدبرّ کرده ايد؟بتان ناشنوا و بي

 ﴾۷۶أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْْقَْدَمُونَ﴿
 (٧۶پرستيدند؟) تان ميو )آنچه را( پدران پيشين

 ﴾۷۷فإَِنههُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاه رَبه الْعاَلمَِينَ﴿
 (٧٧)اند، غير از پروردگار جهانيان.که همۀ آنها دشمن من[ ]بدانيد كه

 تا پرستش پرستيد دشمنان من اند و من با آنها مبارزه خواهم کرد.آنچه را جز الله تعالي مي 

 رتاو در دنيا وآخ بلکه نيست من دشمن پروردگار عالميان ، ليکنکنم کنريشه زمين آنها را از روي
 .است وسرورمن دوست

واقعيت امر هم همين است که: معبودهاى خيالى و دروغين، دشمنان انديشه، سعادت وتكامل 
 .بشريتّ هستند

 ﴾۷۸الهذِي خَلَقنَيِ فَهُوَ يَهْدِينِ﴿
 (٧٨مرا آفريد و هم او مرا هدايت مي کند.)آن ذاتي که 

ترين الطاف الهى است. همان بزرگقبل از همه بايد ياد آوري شد که:آفرينش انسان از 
که تنها مارا در نيکوترين چهره آفريده همان ذاتي است که: در دنيا و آخرت مارا به ذاتي

 کند.راه خير راهنمايي وهدايت مي
آفريدن يك بار است، ولى هدايت در هر لحظه و هميشه است. بنابر بايد ياد آور شد که: 

ين  »صورت ماضى و  به« خَلَقنَ ي)»همين اصل است که:  به صورت مضارع و « يَهْد 
 .استمرار آمده است(

 ﴾۷۹وَالهذِي هُوَ يطُْعِمُنيِ وَيسَْقِينِ﴿
 (٧۹نوشاند.)خوراند و )آشاميدني( مي آن ذاتي که مرا )غذا( مي 

خداى  سير شدن و سيراب شدن انسان، كار الله تعالي است. آب و نان صرف وسيله است.
وشيدنى و روزى مرا ميدهد، پس ذات پروردگار است که ابر را سوق متعال خوراک و ن

ى آن انواع ثمرات را براى روزى بندگان مهيا مي داده و باران را نازل کرده و به وسيله
 سازد.

 ﴾۸۰وَإذَِا مَرِضْتُ فهَُوَ يشَْفِينِ﴿
 (٨۰دهد.)و چون مريض مي شوم، پس وي مرا شفا مي

 ض و شفا هر دو از جانب خداى عز وجل ميباشد ولي در کلام قبل از همه بايد گفت که: مر
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مراد اين است که شافي تنها الله است  «:يشْفِينِ » الهي حسن ادب به کار برده شده ميفرمايد:
 کسي ديگري مارا شفا داده نمي تواند.و

ميکند ودارو ميخورد، ولي هيچ  و دکتر و دوا وسيله است. انسان مؤمن به طبيب مراجعه
داند و بلکه معتقد است که اگر الله خواست دوا و درمان مؤثرّ واقع ام را شفا دهنده نمي کد
 شوند.مي

 ﴾۸۱وَالهذِي يمُِيتنُِي ثمُه يحُْييِنِ﴿
 (٨۱سازد.)ام مى ميراند و سپس ]از نو[ زندهكه مرا مى و آن ذاتي

 کند.مرا زنده مي »:يحْيينِ »
ى قدرت الله متعال گ و زندگى فقط و فقط در قبضهمر در اين هيچ جاي شکي نيست که:

قرار دارد و آن ذاتي که اجل مخلوقات اش فرا رسد، جان اش را ميگيرد. سپس مارا از 
 کس جز او زنده کننده و ميراننده نيست. انگيزد. هيچقبرم زنده بر مي 

ينِ﴿  ﴾۸۲وَالهذِي أطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ لِي خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِِّ
 (٨۲.)ببخشدو آن ذاتي که اميدوارم در روز جزا خطايم را 

هايم را ببخشايد و از گناهان مان در روز  الله تعالي تنها ذاتي استکه از او اميدوارم تا بدي
 يابند.حساب و جزا درگذرد. روزى که در آن روز بندگان نيکي و جزاى اعمال خود را مى

 بود: مورد ذيل عليه السلام از خطايش، سه هدف حضرت ابراهيم»گويد:  مجاهد مي

 ؟ گفتهاست تخريب کرده کسيرا چه  بتان که پرستان بت سؤال اين او درجواب اول اينکه:
ذَا» بود:  ۥكَبيِرُهُم هَٰ در حاليکه  «است بزرگ كار بت اين بلكه»[. 63]الأنبياء: « قاَلَ بَل فَعلَهَُ
 د.خود او بو شکنبت 

 کشيدن و دنبال عيدشان مراسم به با آنان رفتن بيرون عدم در توجيه قومش او به دوم اينکه:
 [.89الصافات: ]«إنِِِّي سَقِيم» بود: گفته بتان شکستن خود براي

 در حاليکه مريض نبود.« من مريضم»
خواهر  بود: )سارهرا داشت، گفته  همسرش ساره قصد تجاوز به ستمگر که حاکم او به سوم اينکه:

 (.است من

ذَا رَبِِّيَۖ » بود: گفته که ستاره در باره وي سخن است: و اين افزوده حسن
[. 76]الأنعام: « هَٰ

 .است جمله نيز از آن «است پروردگار من اين»
 گناه سر زند، مگر از آنان گناه از آنان که بشرند و جايز استعليه السلام  پيامبران»ميگويد:  زجاج

عليه السلام  ابراهيم سخنان هرچند که«. اند معصوم کبيره گناه از ارتکاب زند زيرا آنان سر نمي کبيره
 نبود. گويي دروغ وي بود لذا هدف شده گفته محاجه بود، يا در مقام« معاريض»از 

که از گناهان خود طلب بخشودگى کنند و به گناهان دهد در آيه مبارکه به؛ امت ياد مى 
 خود معترف شوند. )تفسير انوار القرآن(.

الِحِينَ﴿ ِ هَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصه  ﴾۸۳رَبِّ
 (٨۳اي پروردگارم! به من حكم )علم و نبوت( ببخش و مرا با صالحان ملحق بگردان.)

ردگار با عظمت دعا نموده و و گفت: سپس حضرت ابراهيم خليل الله به در گاه پرو
 پروردگارا! 

 تعالي،حدود الله  ديگر: شناختقولي . بهاست و رسالت قولي: نبوتبهفهم و دانش به من عطا فرما 
 .است از معارف و غير اين احکام
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ى بندگان صالح با تقوا پيشه گان در بهشت هاي پرناز و نعمت يکجا گردان. و مرا از جمله
عليه السلام خير دنيا و آخرت را درخواست کرد. فحواي آيه مبارکه  و چنين بود که ابراهيم

 به ما مي آموزاند که: انسان براى رسيدن به كمالات بايد از الله متعال خود استمداد كند.
وألحقنا بالصالحين، غير  وأمتنا مسلمين أحينا مسلمين اللهم»است:  آمده شريف در حديث

 شايستگان و ما را به بميرانبدارو مسلمان  زنده بارالها! ما را مسلمان. »«يا ولا مبدلينخزا
 .«اندكرده خود را دگرگون دين كهيا از كساني  باشيكرده  خوارمان كه آن گردان، بي ملحق

 حضرت ابراهيم عليه السلام: يسعادت انسان در دعا
چند جمله که از دعاي حضرت ابراهيم استنباط شده به شرح  سعادت انسان را مي توان در

 ذيل خلاصه نمود:
ً » شناخت الله متعال و معرفت درونى نسبت به او. -  «هَبْ لِي حُكْما
الِحِينَ » ى صالح.حضور در جامعه -  «ألَْحِقْنِي باِلصه
 «لِسانَ صِدْقٍ فِي الَْخِرِينَ » نام نيك در تاريخ. -
 «رَثةَِ جَنهةِ النهعِيمِ وَ »رسيدن به بهشت ابدى.  -

دعا مؤثرّ است. قبل از درخواست  ، در استجابت«ربّ »علما ميفرمايد که: استمداد از نام 
 هاى قبلى او بايد نام ببريم و ابراز تشكّر بعمل آريم. جديد از خداوند، از نعمت

بيا اند و يكى از بهترين دعا را بايد از بهترين انسانها بياموزيم. )بهترين افراد، همانا ان -
بزرگترين انبيا حضرت ابراهيم عليه السلام است كه در دعا از خداوند مغفرت، حكمت، 
نام نيك و حسن عاقبت ميخواهد و در آيات ديگر از خداوند، فرزندان خوب و پيروان 

 كند(.مسلمان درخواست مى

 ﴾۸۴وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الَْخِرِينَ﴿
 (٨۴يندگان نامي نيک و ستايشي والا مرتبه قرار ده )و براي من در آ

اى هر عصر و نسلي که ى نيکو قرار بده، به گونهپروردگارا! برايم در ميان آيندگان آوازه
آيد، نام و ياد نيکو و ستايش زيبا باقي گذار. و با آن ياد شوم بعد از من تا روز قيامت مي

 و به من اقتدا نمايند.
دهد که کسب نام نيک مستحب است؛ زيرا زندگى  اند: آيه نشان مىگفته تعدادي از علما 

افرادى «: »قد مات قوم و هم فى الناس أحياء»اند: آيد همچنان که سرودهدوباره به شمار مى 
 )تفسير صفوة التفاسير(« اند در حاليکه در دل مردم زنده هستندمرده

ه ابراهيم عليه السّلام آن را طلبيده است ابن عباس)رض( گفته است: اقتدا و ذکر خيرى ک
نگرند و به  ى احترام مىها و قشرها او را با ديده ى ملتتحقق يافته است؛ چرا که همه

آويز قرار داده و  جمع ميشوند به طورى که هر ملت آن را دست« کعبه»گرد يادگار او، 
 آورد.از آن تعظيم به عمل مى

ضرت ابراهيم استجابت و برآورده ساخت؛ از اين رو درود وحقاً که اوتعالي درخواست ح
در  اديان اهل امتها و همه تمامو  و سلام هميشه در هر عصر و نسل بر او جاري است.

 دارند. مي و بزرگ کنند و او را گرامياو افتخار مي نسلها و عصرها به همه
هاى بزرگ، هم محبوبيّت دنيوى  نساندرس آموزنده از اين آيه مبارکه همين است که: ا -

 ميخواهند و هم سعادت اخروى.
ترين عامل سعادت دنيوي و اخروي انسان را همانا سازندگي اخلاق است و اخلاق و مهم

 تواند سعادت دنيا و آخرت انسان را تضمين كند. حسنه مي
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 ﴾۸۵وَاجْعلَْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنهةِ النهعِيمِ﴿
 (٨۵جنت پرناز و نعمت بگردان.) و مرا از جملۀ وارثان

وارثان بهشت. مراد کساني است که در پرتو ايمان به الله و پرستش خدا  «:وَرَثةَِ جَنهةِ »
آيه  )سوره هاي مائده «جَنهةِ النهعِيمِ »(.43/  آورند )سوره: اعرافبهشت را به دست مي

 خرمدل( تفسير نور دكتور مصطفي(. )56آيه  ، حجّ 9آيه  ، يونس65
پروردگارا! و مرا جزو نيکبختان واز جمله بندگان با تقوايي قرار دهي که؛ استحقاق نايل 

 شوند.وارد مي  آن به جاودانه که يعني: از جمله کسانيآمدن به جنت ابدى را دارند. 

الِِّينَ﴿  ﴾۸۶وَاغْفِرْ لِْبَِي إِنههُ كَانَ مِنَ الضه
 (٨۶)گمراهان بود. و پدرم را بيامرز، زيرا او از

بود. در مورد اين دعاي حضرت ابراهيم  را بيامرز زيرا او از گمراهان پدرمپروردگارا! 
اين دعاي ابراهيم قبل از آن  مفسران نظريات مختلفي دارد؛ برخي از مفسران مي نويسند که:

شن بود که دشمني پدرش با الله متعال بر وي آشکار شود و چون اين واقعيت برايش رو
 شد، از پدرش بيزاري جست.

 دکتر مصطفي خرمدل مينويسد:« ترجمۀ معاني قرآن»تفسير نور: مفسر 
طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش آزر، پيش از فوت آزر است، وحضرت  «:إِغْفِرْ...»

ابراهيم عليه السلام وقت جدا شدن از او به وي وعده کرده بود که؛ براي وي طلب آمرزش 
ديد که او با کفر از جهان رفت، از او بيزاري جست و طلب آمرزش را قطع  کند. امّا چون

 (.114کرد )سوره توبه: آيه 
هاي حضرت ابراهيم رااجابت و قبول  صاوى ميفرمايد: الله متعال تمام درخواستمفسر

 (۳/۱٧۵کرد، بجز دعاى بخشودگى پدرش را. )صاوى 
به او ايمان بيآورد. از اين رو طلب وامام قرطبى فرموده است: پدرش وعده داده بود 

کند ابراهيم هم ى خود وفا نمىبخشودگيش را ازالله کرد. و وقتى مشخص شد که به وعده
 (۱۳/۱۱۴از او تبرا نمود. )تفسير قرطبى 
، که در «اب: پدر»نبوده است و کلمه ى « عليه السلام»آزر پدر حقيقى حضرت ابراهيم 
دلالت ندارد که آزر پدر  «و اذ قال ابراهيم لابيه آزر»ده قرآن کريم درباره آزر اطلاق ش

حقيقى و نَسَبى حضرت ابراهيم )عليه السلام( بوده است! زيرا در زبان عرب با آنکه کلمه 
است.از همين رو، در قرآن « کاکا»به معناى پدر و جدّ است، گاه با قرينه به معناى « اب»

احتضار بود از فرزندانش پرسيد: شما بعد از  کريم آمده است: هنگامى که يعقوب در حال
نعبد إلهک و إله آبائک ابراهيم و اسمعيل و اسحق؛ خداى تو را »من چه ميپرستيد؟ گفتند: 

 «.مى پرستيم که همان خداى پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحق است
يم( و هم ايشان)حضرت ابراه« جدّ »است، هم بر « اب»که جمع « آباء»در اين آيه، کلمه 

بر کاکاش ان که حضرت اسماعيل بوده اطلاق شده است، زيرا يعقوب فرزند اسحق و 
برادر زاده اسماعيل است. بنابر اين در ترجمه قرآنها به اين مسأله توجه شده و آزر و آب 

 را در مورد حضرت ابراهيم به کاکا ترجمه کرده اند.
؛ سوره توبه، ۱۳۳آيات: )سوره بقره، آيه  براى آگاهى بيشتر در اين باره رجوع کنيد تفسير

؛ از تفسير ۴؛ سوره ممتحنه، آيه ٧۴؛ سوره انعام، آيه ۴۱؛ سوره ابراهيم، آيه ۱۱۴آيه 
 الميزان و نمونه.(
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 مؤجزي در مورد حضرت ابراهيم:
ي دمشق در غوطهسيرت نويسان مي نويسند: حضرت ابراهيم عليه السلام در منطقه 

خيز جنوبي دمشق( قريه بنام برزه، واقع در کوه قاسيون چشم صلاي سرسبز و حا)ساحه
به جهان گشوده است،اما قول مشهور نزد اهل سير و تاريخ اين است که دربابل)سرزمين 
کلدانيان(درعراق چشم به جهان گشود. ابن کثير بعدازنقل قول اول ميگويد: صحيح اين 

به منطقه غوطه شام ازاين جهت برده  است که در بابل چشم به جهان گشوده و انتساب او
ي نماز اش )لوط( به آنجا آمد در آنجا به اقامهکه وقتي به منظور کمک به برادرزاده

 برخاسته است.
سال از عمر پدرش گذشته بود. او فرزند بزرگ آزر  75ابراهيم در زماني به دنيا آمد که 

پدر لوط عليه السلام است با اين  بود و بعد از او ناحور و هاران به دنيا آمدند، هاران
ي ابراهيم است. اما مؤرخان اهل کتاب عقيده دارند ابراهيم فرزند لوط برادرزاده حساب،

وسط آزر است و هاران در زمان حيات پدرش در سرزمين مادريش که همان سرزمين 
 از دنيا رفته است. اما قول اصح، قول اول است. کلدانين )سرزمين بابل( است،

ازدواج کرد. سارا عقيم بود ابراهيم با « سارا»حضرت ابراهيم در جواني با زني به نام 
همسر و پدرش از سرزمين عراق به سرزمين فلسطين هجرت کرد و در منطقه حران 
)شهري در شام( اقامت گزيد. مردم آنجا ستاره پرست بودند و به وقت عبادت رو به قطب 

گماشتند و بر هر دري از درهاي فت ستاره همت ميايستادند و به پرستش هشمال مي
ها را نصب کرده بودند و براي ستارگان جشن ي دمشق هيئتي از يکي از اين ستارههفتگانه

 کردند.و قرباني برپا مي
اش لوط تمامي مردم جهان بت پرست بودند. در آن زمان جز ابراهيم و همسر و برادر زاده

به مبارزه برخاست و اين گمراهي را باطل اعلام کرد خداوند ابراهيم خليل با اين شرارت 
گي حجت بالغه و قاطع به او ارزاني داشته بود، داراي اراده قوي و ديد بصير و از بچه

کرد و با ها به مجادله و مناظره ميخاست و با آنروشن بود با قومش به مناظره برمي
ي را ياراي مقاومت با او )در مقام پرداخت کسبرهان قاطع به رد نظريات ايشان مي

 احتجاح( نبود.

 دعوت ابراهيم از آزر:
کند چرا ي دعوت ابراهيم عليه السلام از پدرش را براي ما بازگو ميقرآن کريم نحوه

تر به نصيحت پرست بود و از هرکس شايستهاينطور نباشد و حال آنکه پدرش مشرک و بت
خاطر ابراهيم در اين راه کمترين تأخير و سستي مخلصانه و دعوت به حق بود به همين 

به دل راه نداد، ابراهيم در دعوت پدرش نمونه يک فرزند نيکو بود جز خير و نيکي پدرش 
خواست با او به تندي سخن بر زبان نياورد بلکه در انتهاي ادب و احترام با چيزي نمي

ي او توضيح داد که پرستش عبارات زيبا و پسنديده او را دعوت نمود در يک گفتگو برا
ها قدرت ديدن و شنيدن را ندارند به او ها هيچ سود و زياني به او نميبخشد، زيرا بت بت

توانند حتي زياني از خود رفع کنند تا چه رسد به ديگران زيان برسانند  ها نميتذکر داد، بت
اي پدرش روش ها دفع کنند؟ حضرت ابراهيم عليه السلام در دعوت خويش بريا از آن

حکمت و موعظه حسنه و ادب و وقار در پيش گرفت. اما پدرش بر راه شرک و گمراهي 
پذيرفت و ابراهيم را به قتل و ضرب تهديد ورزيد و نصيحت او را نمي اصرار بيشتري مي

يقا نهبِيًّا»کرد هِيمَ  إنِههۥُ كَانَ صِدِِّ بِ إِبرَٰ
أبََتِ لِمَ تعَبدُُ مَا لَا يَسمَعُ إِذ قاَلَ لَِْ  ﴾41﴿وَٱذكُر فِي ٱلكِتَٰ بيِهِ يَٰ
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أبَتَِ إنِِِّي قَد جَاءَٓنِي مِنَ ٱلعِلمِ مَا لَم يأَتِكَ فٱَتهبِعنِيٓ أهَدِكَ  ﴾42﴿وَلَا يبُصِرُ وَلَا يغُنِي عَنكَ شَيا يَٰ
طا سَوِيِّا حمَٰ  ﴾43﴿صِرَٰ نَ كَانَ لِلره

 إِنه ٱلشهيطَٰ
نََۖ أبََتِ لَا تعَبدُِ ٱلشهيطَٰ أبََتِ إنِِِّيٓ أخََافُ  ﴾44﴿نِ عَصِيِّايَٰ يَٰ

نِ وَلِيِّا
نِ فتَكَُونَ لِلشهيطَٰ حمَٰ نَ ٱلره هِيمَُۖ  ﴾45﴿أنَ يمََسهكَ عَذَاب مِِّ إِبرَٰ قاَلَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَن ءَالِهَتِي يَٰ

وَٱهجُرنِي مَلِيِّا مٌ عَليَكََۖ سَأسَتَ  ﴾46﴿لئَِن لهم تنَتهَِ لَْرَجُمَنهكََۖ غفِرُ لَكَ رَبِِّيَٓۖ إنِههۥُ كَانَ بِي قاَلَ سَلَٰ
اي از سرگذشت ابراهيم( ابراهيم را بيان در کتاب )گوشه) .[47 -41مريم: ]«﴾47﴿حَفِيِّا

کن، او بسيار راست کردار و راست گفتار و پيغمبر بود، هنگامي که به پدرش گفت: اي 
اصلاً شر و بلايي از تو  بينند وشنوند و نمي  کني که نميپدر چرا چيزي را پرستش مي 

دارد، اي پدر دانشي نصيب من شده است که بهره تو نگشته است بنابراين از به دور نمي 
ترسم که عذاب من پيروي کن تا تو را به راه راست رهنمون کنم، اي پدر من از اين مي

راهيم سختي از سوي خداوند مهربان گريبانگير تو شود و آنگاه همدم شيطان شوي، )پدر اب
برآشفت( گفت: آيا تو اي ابراهيم از خدايان من رويگرداني اگر دست نکشي حتماً تو را 
سنگسار ميکنم برو، براي مدت مديدي از من دور شو )ابراهيم( گفت: خدا حافظ من 
ازپروردگارم براي تو آمرزش خواهم خواست چرا که او نسبت به من بسيار عنايت و 

 1394غمبران درقرآن کريم شيخ علي صابوني )عقرب( پيغمبري و پيمحبت دارد.( )
 هجري( 1436شمسي، 

 ﴾۸۷وَلَا تخُْزِنيِ يَوْمَ يبُْعثَوُنَ﴿
 (٨٧[ برانگيخته شوند رسوا مساز.)و مرا در روزى كه ]مردم
عليه ترين حالات در قيامت بحساب مي رود، حضرت ابراهيم خوارى ورسوايى، از سخت

مرا كلات روز قيامت، رسوا نشدن را مطرح ميكند. و ميفرمايد: ى مشاز ميان همه السلام

شان روزي که مردم از قبرهاي  در روز محشر، در ملا عام و در برابر محضر عمومي مردم
شوند، مرا خوار  آيند. روزى که خلايق براى محاسبه حشر مىبراي رستاخيز بيرون مي 

و خوارى و خزيان، بدتر از عذاب دوزخ مي  در روز قيامت، تحقيررسوا نگردان. واقعاً  و
 باشد.

الله صلي الله عليه  رسول که است)رض( آمدههريرهاز ابي  و غيرآن بخاري روايت به شريف در حديث
« آزر»پدر خود،  عليه السلامروايت شده است که در روز قيامت ابراهيم » وسلم فرمودند:

ميگويد: مگر نگفتم  عليه السلامبر چهره دارد. ابراهيم  بيند که اندوه و گرد و خاکرا مى
 از من نافرمانى مکن.

ميگويد: خدايا! تو به من  عليه السلامپدرش ميگويد: امروز ديگر نافرمانى نميکنم. ابراهيم 
وعده دادى که روز حشر مرا سرافکنده و خوار نکنى. پس چه خفتى بالاتر از اين که پدرم 

ام. آنگاه ميگويد: ابراهيم ميفرمايد: من بهشت را بر کافران حرام کرده از من دور است؟ خدا
در پيش پاى خود کفتارى خونين را  عليه السلامجلو پايت را نگاه کن. ابراهيم  عليه السلام

 )روايت از بخارى(.«. اندازدميبيند. پاى آن را ميگيرد و آن را به آتش مى

 ﴾۸۸نوُنَ﴿يَوْمَ لَا ينَْفعَُ مَالٌ وَلَا بَ 
 (٨٨آن روزي که مال واولاد )هيچ به حال انسان( سودي نبخشند.)

 ظرف و مراد قيامت است. «:يوْمَ »
 الله متعال نجات دهد. از عذاب را در روز قيامت توانند وينميشخص  و فرزندان مال يعني

طوريکه ارزش ميشود. ديده ميشود آنچه که در دنيا صاحب ارزش است، در آخرت بى 
 «لا ينَْفَعُ مالٌ وَلا بَنوُنَ » قرآن عظيم الشأن در آيه متبرکه بدان اشاره فرموده:
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ى مسائل عاطفى است، )فرزندان( جلوه «بَنوُن» ى مسائل مادّى وجلوه« مال»در واقعيت 
 و آيه متبرکه ميفرمايدکه در قيامت مال و فرزند و مقام و شهرت و مدرك نجاتبخش نيست.

َ بِقلَْبٍ سَلِيمٍ﴿إِلاه مَ   ﴾۸۹نْ أتَىَ اللَّه
با دل با اخلاص پاک )از شرک و ريب و ريا(  (بينديابد و سود مي )نجات مي  و تنها آن کسي

 (٨۹به درگاه الله آيد.)
سود ميرساند،  وي به که آنچه رسانند بلکه نمي سودي انسان نزد الله تعالي به شخص و نزديکان مال

تعالي است، به  دلي پاک از کفر و نفاق و پاک از هر آنچه که منفور حق وي قلب سلامت
 بارگاه وي بيآورد.

 .مريض است کافر و منافق زيرا قلب است مؤمن و سالم، همانا قلب صحيحقلب  سليم: يعني قلب
 ميرسد. پايان حضرت ابراهيم عليه السلام هم به وبا ذکراين دعاي بي نهايت قيمتي، دعاهاي

 خوانندگان گرامي!
( مبحثي در باره اوصاف روز قيامت، پاداش و کيفر، 104الي  90در آيات متبرکه )

 پشيماني مشرکان در آن روز، به بحث گرفته مي شود.

 ﴾۹۰وَأزُْلِفتَِ الْجَنهةُ لِلْمُتهقِينَ﴿
 (۹۰)و آن روزجنت را براي پرهيزکاران نزديک آورند.

 نزديک گردانده شد. «:أزُْلِفتَْ »
اشخاصيکه از  ،شودمي آورده نزديک پرهيزگاران براي بهشت و آن روز خداوند متعال

 الله تعالي اطاعت کرده و از معصيتش پرهيز نموده باشند.
امام طبرى گفته است: يعنى آنها اشخاصي هستند که در دنيا به اطاعت خدا روى آورده و 

 (.۱۹/۵۵ند. )طبرى ااز کيفر خدا پرهيز کرده
مقام مؤمن  پرهيزكار، از جنت هم بالاتر است. زيرا در  از فحواي آيه مبارکه برميآيد که:

 كنند.آيه مبارکه ميفرمايد که جنت را براي او حاضر مى

بلي واقعاً هم؛ شخصيکه در دنيا از گناه فاصله گرفت، در قيامت  «أزُْلِفتَِ الْجَنهةُ لِلْمُتهقِينَ »
 آورند.با آن عظمت را به استقبالش مىبهشت 

زَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاَوِينَ﴿  ﴾۹۱وَبرُِِّ
 (۹۱و دوزخ براي گمراهان آشکار گردانيده شود.)

راه هدايت را گم کرده و راه ضلالت را در پيش گرفته کسانيکه ،گمراهان برايهمچنان 
بينند. و مؤمنان جنت را مى مىاند، آتش دوزخ در مقابل چشم آنها نمايان شده و آن را عيناً 

شادى و سرور دست ميدهد و بالعکس گمراهان شوند، براي شان  داخلآن به کهاز آن قبلبينند و 
ً هم که آتش دوزخ را مي ديدن دوزخ و بينند، بدبختى و اندوه به آنها دست ميدهد. واقعا

 بحساب مي آيد.هاى عذاب، به ذات خود نوعى از شكنجه براى دوزخيان وسيله 

 ﴾۹۲وَقِيلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ﴿
 (۹۲كرديد؟)وبه آنها گفته ميشود كجا هستند معبوداني كه آنها را عبادت مي

پرستيديد کجايند؟ آيا جز خدا را مي آنچه و سرکوب گفته ميشود: سرزنش دوزخ، از باب اهل به
و يا هم خودشان براي خود ياري رسانده مي توانند،  مي توانند براي شما ياري رساند،

 جواب منفي است قطعاً.

هاى روحى قيامت است.  ناگفته نبايد گذاشت که: سرزنش هم در ذات خود، يكى از عذاب
ديده مي شود که در روز قيامت از اعتقادات انسانها سؤال به عمل ميآيد و در سرنوشت او 
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ها وجود دارد، ى انسانى پرستش، در همهيست که: روحيّهنقش مهمّى دارند. در اين شکي ن
 شود.ولي با تاسف بايد گفت که اين روحيه در برخي از انسانها به انحراف كشيده مى 

ِ هَلْ ينَْصُرُونَكُمْ أوَْ ينَْتصَِرُونَ﴿  ﴾۹۳مِنْ دُونِ اللَّه
اينک ياري کرده يا از توانند به شما کرديد آيا مي آن بتهايي که به جاي الله پرستش مي

 (۹۳جانب خود دفاع کنند؟)

دارند. انتصار به معني ياري دادن دارند. خويشتن را به دور مي  باز مي «:ينتصَِرُونَ »
، 43آيه  خود يا کمک خواستن و يا دفع بلا ازخود است )مراجعه شود به سوره: کهف

 (.35آيه  ، رحمن10، قمر آيه 81آيه  قصص
روند يکجا با عابدان گمراه. طوريکه هم معبودان خيالى به دوزخ مى داشته باشيم به ياد بايد 

پرستيديد کجايند؟! بتان و معبوداني که در دنيا مي درآيه ملاحظه فرموديد که ميفرمايد: آن 
وشما بدين باور بوديد که: به شما سود رسانده و دفع زيان ميکنند آيا عذاب را از شما دور 

حد اقل آنها خودشان را ياري داده و عذاب را ازخود دور ساخته مي توانند؟ نه!  کنند؟ يامي
 اند و نه ياري شونده.قطعاً آنان نه ياري دهنده

 ﴾۹۴فَكُبْكِبوُا فيِهَا هُمْ وَالْغاَوُونَ﴿
 (۹۴دراين هنگام همه آن معبودان با عابدان )گمراه( به دوزخ انداخته ميشوند.)

كبكبه: القاه « »كبه فانكب: القاه على وجهة»نداختن بر رو را ميگويند، كب: ا«:فَكُبْكِبوُا»
 «.على وجهه

ديگر با سر يک  بر رويشان يکجا ساخته و همه را گران بتان را با بتان الله متعال پرستش

 شوند.مي افگنده در دوزخ

 شوند. مجاهد ميفرمايد که به: جهنم پرت مى
شوند و بر روي شان کشيده شده و بر يکديگر م انداخته مى امام طبرى ميفرمايد: روى ه

 .(.۱۹/۵۵شوند. )طبرى پرت مى 

 ﴾۹۵وَجُنوُدُ إِبْلِيسَ أجَْمَعوُنَ﴿
 (۹۵شوند(. ) و )نيز( لشکريان ابليس همه )در دوزخ انداخته مي

اران و لشکريان و ياوران ابليس. هدف از پيروان ابليس، يعني جنايتک «:جُنوُدُ إبِْلِيسَ »
، حجر آيه: 18آيه  معصيت پيشگان سراسر تاريخ است )ملاحظه شود سوره هاي: اعراف

 دکتر مصطفي خرمدل.« ترجمۀ معاني قرآن»نور: ( بامراجعه به تفسير43
گران بتان اعم از انس و جن )هر کسي که به سوي ياران و پيروان شيطان همراه با پرستش
عبودان و عابدان گمراه(، همگي آنان نيز به آتش دوزخ پرستش بتان دعوت مي کنند يعني )م

 کس از آنها، نجاتي يافته نمي توانند.انداخته مي شوند و هيچ

 ﴾۹۶قاَلوُا وَهُمْ فِيهَا يَخْتصَِمُونَ﴿
 (۹۶گويند.)پردازند و ميآنان در آنجا )با معبودان خود( به مخاصمه مي

لم وسلامت خوش و خوشحالي بر خلاف فضاى ارام جنت که تمام جنتيان در ف ضاي س 
زندگي بسر مي برند، فضاى دوزخ هميشه پراز ملامت، خصومت ولعنت است: در قيامت، 

هاى نامقدّس وغير الهى، به كينه عداوت و دشمني تبديل ميشود. طوريکه در )آيه عشق 
ءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُ » سوره زخرف( ميخوانيم: 67 )دوستان   «وٌّ إِلاه الْمُتهقِينَ الْْخَِلاه

 اند، جز اهل تقوا.( )امروز(، در آن روز با يكديگر دشمن
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كه بر اساس غير تقوا، دوستانى براي خود در حال واحوال كسانى مطابق روايات قرآني؛
 اند، در قيامت چنين است:زندگي دنيوي انتخاب كرده

فرقان ) «ليَْتنَِي لَمْ أتَهخِذْ فلُاناً خَلِيلاً  وَيْلتَى يا» پشيمانى و حسرت كه چرا با او دوست شدم. -
 27()واى برمن!اى كاش فلانى رادوست خود بر نميگزيدم.( و همچنان )آيه: 28آيه 

سُولِ  وَ يَوْمَ يَعضَُّ الظهالِمُ عَلى: »سوره فرقان( ميفرمايد يَدَيْهِ يقَوُلُ يا لَيْتنَِي اتهخَذْتُ مَعَ الره
)و روزى كه ستمكار )مشرك( دو دست خود را )از روى حسرت( به دندان  ﴾27 ﴿سَبيِلاً 

 شدم.( ميگزد و ميگويد: اى كاش با پيامبر همراه مى
ً » در آن روز دوستان هيچ نقشى براى كمك به يكديگر ندارند. -  «وَ لا يَسْئلَُ حَمِيمٌ حَمِيما

 .( )و هيچ دوستى از دوستش احوالى نپرسد.(10)معارج، 
ءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ » وستان صميمي، بحيث دشمنان يكديگر مبدل ميشوند.د - الْْخَِلاه

 شعرا( 96)آيه: «عَدُوٌّ 
ةٌ لَعَنَتْ أخُْتهَا» به يكديگر لعنت ميفرستند. -  .«38اعراف، »« كُلهما دَخَلَتْ أمُه
هِ وَ أبَيِهِ وَ صاحِبتَهِِ وَ بنَيِهِ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِ »ودر نهايت از يكديگر فرار ميكنند. -  «يهِ وَ أمُِِّ

﴾ 34يَوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ﴿»سوره عبس( ميخوانيم:  37الي  34طوريکه در )آيات: 
هِ وَ أبَيِهِ﴿ روزى ) ﴾37﴾ لِكُلِِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌْ يغُْنيِهِ﴿36﴾ وَ صاحِبتَهِِ وَ بنَيِهِ﴿35وَ أمُِِّ

كه انسان از برادرش بگريزد و از مادر و پدرش و همسر و فرزندانش. در آن روز 
براى هر يك از آنان كار و گرفتارى است كه او را )از پرداختن به كار ديگران( 

 بازدارد.(
 کفاّر فجّار در مورد حال و وضع خويش با يکديگر به نزاع بر مى در روز قيامتهمچنان 
 ند:و مي گوي خيزند.

ِ إنِْ كُنها لفَِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴿  ﴾۹۷تاَللَّه
 (۹٧قسم به الله ما در گمراهي آشکاري بوديم.)

، سوگند به الله که ما در دنيا در گمراهي آشکاري به سر ها بيدار ميشوند در قيامت، وجدان
را گم  ميبرديم؛ از آنجا که غير خدا را پرستيده و به او تعالي کفر ورزيديم. آشکارا راه

کرده و از حق به دور بوديم. در قيامت درحاليکه مشرکان از رهبران خويش شکايت دارند، 
 ملامتي خويش را به گردن يک ديگر مي اندازند.

ِ الْعاَلمَِينَ  يكُمْ برَِبِّ ِ  ﴾۹۸﴿ إذِْ نسَُوِّ
 (۹٨برابر و مساوي قرار مي داديم.)آن وقت که شما را با پروردگار جهانيان 

ونه ما بتان را با الله متعال که تنها او سزاوار پرستش است و تنها اوست که يعني آخر چگ
آفريننده و روزي بخش است برابر ساخته و آنها را در طاعت و عبادت باوي شريک 

 گردانيديم؟مي

 ﴾۹۹وَمَا أضََلهناَ إِلاه الْمُجْرِمُونَ﴿
 (۹۹و ما را گمراه نساخت مگر مجرمان.)

 مراد شيطان و ياوران او، يا رؤساء و کبراء ايشان است )سوره: احزاب«: الْمُجْرِمُونَ »
 (.67آيه: 

آراستند، نافرمانى را براى ما مى ايو جني انسي از شيطانهاي و جز سران و بزرگان که کفر
 هيچ کس ما را از راه به در نبرد.
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 ﴾۱۰۰فمََا لَناَ مِنْ شَافِعِينَ﴿
 (۱۰۰گاني براي ما وجود ندارد.) )افسوس كه امروز( شفاعت كننده

دهد؛ زيرا شفاعت به حال مشرک سودي دربر عذاب نجات کند و ما را از  ما شفاعت براي که
 ندارد.

 ﴾۱۰۱﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ 
 (۱۰۱و هيچ دوست صميمي و دلسوزي )نداريم(.)

 نزديکيوست عبارت؛ از د« حميم»گرم، و هدف از آن صميمي و دلسوز. يعني  «:حَميمٍ »
 باشيد. داشته تمامتر دوست هر چه شدت تو او و او تو را به که وصميمي است

که ما هيچ دوست صميمي و دلسوزي )نداريم(. )يعني اينکه در اين روز  در آيه مبارکه ميفرمايد:
 را از عذاب خدا نجات دهد و يا اينکه ما را در اين مصيبت وارده دلجويي نمايد.

انسان حتىّ در قيامت هم به دوست خوب  از فحواي آيه مبارکه فهميده ميشود: طوريکه
نيازمند ميباشد، و از نتيجه دوستي با گنهكاران چنين نتيجه بدست مي آيد که دوستي با 
همچو اشخاص در دنيا، در قيامت حاصلى را ببار نمي آورد. پس قبل از اينکه ناوخت شده 

 ص گنهكار و منحرف بايد جلوگيري نمايم.از تحکيم همچو دوستي با اشخا
 که است الله صلي الله عليه وسلم آمده عبدالله)رض( از رسول جابربن روايت به شريف درحديث
چه کار کردند؟ در دوزخ  وي و دوست کس جنتي در جنت ميپرسد: فلان همانا شخص»فرمودند: 

 شفاعتش خداوند متعال ميکند تا سر انجام او شفاعت براي را مي گيرد و[ قضيه ]دنبال پيوسته سپس
ولا  شافعين ميگويند: ما لنا من يابد، مشرکانمي نجات  از دوزخ چون پذيرد پسمي وي را در باره

 «.نزديکي دوست هيچ و نه داريم شفيعيما هيچ  نه حميم: اينک صديق

 وبس. شرط دريافت شفاعت، در قيامت همانا ايمان است که: بطور خلاصه بايد بعرض برسانيم

ةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۱۰۲فلََوْ أنَه لنَاَ كَره
 (۱۰۲پس اي کاش براي ما يکبار برگشت )به دنيا( بود تا از جملۀ مؤمنان ميشديم.)

آنچه را کتاب  وم شديمي  مؤمنانگشتيم، تا از جمله اي کاش بارى ديگري به دنيا بر مى 
  کرديم. هاي آسماني آورده و پيامبران بدان بر آنگيخته شده بودند تصديق مي

 ﴾۱۰۳إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم ابراهيم[ بيشترشان مؤمن  )داستان ابراهيم(،در اين  گمانبي

 (.۱۰۳نبودند.)

حِيمُ﴿  ﴾۱۰۴وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۱۰۴و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

آيه مبارکه مينويسد:  «وَ إِنه رَبهکَ...»مفسر تفسير نور داکتر مصطفي خرمدل در باره جمله 
مؤمنان اندک صدر اسلام، و ها دلداري مؤثرّي است براي پيغمبر و تکرار اين نوع جمله

 براي اقليت مؤمنان در برابر اکثريت گمراهان در هر عصر و زمان.
 خوانندگان  محترم!
 قصه نوح و قومش به بيان گرفته شده است.( 122الي  105در آيات متبرکه )

 ﴾۱۰۵كَذهبتَْ قَوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱۰۵قوم نوح پيغمبران را تکذيب کردند.)

اند، چرا که تکذيب قوم نوح با تکذيب نوح، همه پيغمبران را نيز تکذيب کرده «:ذهبتَْ...کَ »
پيغمبري، بمثابه تکذيب همه پيغمبران بشمار مي رود؛ شايد هم قوم نوح، منکر همه 
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(. تأنيث فعل )کَذّبَتْ( 37/  اند )سوره: فرقانپيغمبران و به طور کليّ همه اديان آسماني بوده
رود، و به طور کليّ طر اين است که کلمه )قوم( به صورت مذکّر و مؤنثّ به کار ميبه خا

هر اسم جمعي فعل آن ميتواند به صورت مذکّر و مؤنّث ذکر شود. )تفسير نور داکتر 
 خرمدل( 

اى هم بار در قرآن عظيم الشأن ذکر شده است. و سوره 43نام حضرت نوح عليه السلام 
ى انبيا داراى هدفى واحد هستند، همهآن آمده است. قابل ياد آوري است که:به نام نوح در قر

 ى پيامبران است.منزله تكذيب همه طوريکه در فوق ياد آور شديم؛ تكذيب يك پيامبر به

هاست، قوم نوح دعوت پيامبرشان رسالت و پيامبري، به نفع بشريّت و براى نجات انسان
 نمودند و با آن ايمان نياوردند. حضرت نوح عليه السلام را تکذيب

 ﴾۱۰۶إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ نوُحٌ ألََا تتَهقوُنَ﴿
 (۱۰۶ترسيد؟) نمي[ چنين بود كه برادر شان نوح به ايشان گفت آيا ]از شرك

 أخَُوالْعَرَب. که ميگويند:برادرشان. مرادهم نژادشان است،همانگونه«:أخَُوهُمْ »
 آيا پرهيزگاري نمي کنيد؟ هان! پرهيزگاري کنيد.«: قوُنَ ألَا تتَه »أخَُوتمَيم. 

در دو  از نظر ديني عليه السلام و نوح زيرا آنان در دين برادرشانبود نه  و نسب در قبيله برادرشان نوح

 قرارداشتند. با هم مخالف جهت

متعال نميترسيد تا فقط شان به آنان گفت: شما را چه شده است که از الله وقتى برادر نسبى
 وي را به يگانگي خوانده و پرستش غير وي را رها کنيد.

 ندايعليهم السلام  نوح، هود، صالح، لوط و شعيب در داستانهاي که کنيممي ملاحظهدر آيه مبارکه 

 اين . البتهس نداريد(کنيد وترنمي پيشه : آيا تقويألاتتقونبود: ) اين همه و امتهايشان اقوام به پيامبران

 سر منزل به مردم همانا رسانيدنعليهم السلام  پيامبرانتمام  دعوت اساسي هدف که است بر آن امر دليل

 .است تقوا بوده

 ﴾۱۰۷إِنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱۰٧يقينا من برايتان پيغمبر امين هستم. )

آسماني، و شخصي که به امانت داري  در ميان مردم  يعني امين در اداي رسالت«: أمَين  »
 شهرت داشته باشد.

و مورد اعتماد  «امين» کنممي ابلاغ تعالي حق شما از جانب را که به نوح عليه السلام ميفرمايد: آنچه

شرط اصلى در فرستاده و حامل پيام، همانا  ، در آن خيانت نمي کنم ودروغ هم نمي گويم.هستم
بودند.  واقف وي و راستگويي امانتداري . قابل تذکر است که قوم نوح عليه السلام بهن بودن استامي

 سابقه و دلسوزى، شرط نفوذ كلام است. امين بودن و حسنواقعيت هم اينست که 

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۰۸فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۰٨تقواي الهي پيشه كنيد، و مرا اطاعت نمائيد.)

روي از اوامر و اجتناب از نواهي پروردگار متعال از وي بترسيد و از من اطاعت پس با پي
 وپيروي کنيد. ديندارى، از اطاعت از رهبرى الهى جدا نيست.

الله متعال  از سوي که در اوامري قرار دهيد و از من وي در برابر عذابالله متعال را سپري  طاعت
 و برنامه فرايضدادن  شرک، انجام وي، ترک به آوردن بريد؛ مانند ايمان فرمان امر ميکنم شما را بدان

دعوت به خود، براى احياى فرمان الهي مانعى ندارد. چه زيبا است  «أطَِيعوُنِ » .ديني هاي
 تذکر يافته است. «فاَتهقوُا اللَّهَ »در كنار  «أطَِيعوُنِ »که:در آيه متبرکه با زيباي خاصي کلمه 
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ِ الْعاَلمَِينَ﴿وَ   ﴾۱۰۹مَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاه عَلىَ رَبِّ
و من از شما بر ابلاغ رسالتم هيچ مزدي نمي خواهم، مزد من فقط بر عهده پروردگار 

 (۱۰۹جهانيان است.)
فرمان الهي از مبلغّ دينى بايد هم از مردم توقعّ مادّى نداشته باشد ونبايد هم در رساندان 

 مردم چيزي را مطالبه نمايد. )اخلاص، شرط نفوذ كلام است(.
 نياز باشد.كسى كه بر الله  توكّل كند، مي تواند از مردم بى 

ها و زحمات رسالتم در آيه مبارکه ميفرمايد: من از شما در مقابل تکاليف دعوت و رنج 
يرا اجر و پاداشم بر پروردگار متعال، ز بندمنمي  مزد طمع و در اينطالب اجرتي نيستم؛ 

زيرا  خويش را از الله متعال مي خواهم، واجر دعوت پاداش من پس صاحب اختيار کار من است.
 .است گردانيده رسالت، توظيف و مکلف ابلاغ ذات پروردگار مرا به

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۱۰فاَتهقوُا اللَّه
 (.۱۱۰ن پيش گيريد.)پس از الله بترسيد و راه طاعت م

 پس از من اطاعت کنيد. «:أطَيعوُنِ »
ى ايمان به رسول و ايمان به الله متعال و در پيش گرفتن تقواى الهى، زمينه بايد گفت که:

اطاعت از اوست. پس با انجام دستورات و پرهيز از نواهي ازالله بترسيد و مرا با پيروي 
 ـ اطاعت کنيد. امو تصديقم در آنچه بدان فرستاده شده

َ وَ أطَِيعوُنِ » به منظور تأکيد بر اهميت امرى که آنها را بدان ميخواند آن را  «فاَتهقوُا اَللَّا
 تکرار کرده است.

 برايعليه السلام  نوح که کنيم مي ملاحظه»در تفسير خويش مي نويسد:  مفسر تفسير انوار القرآن:

بر امانت  گفت: چوندر اول  کهذکر کرد؛ چنان تقوا، علتي سويخود به  از دو درخواست هر يک
 از شما مزدي دانستيد که خود گفت: چوندرخواست  کنيد و در دومين تقوا پيشه آگاهيد پس امداري
 «.کنيد. تقوا پيشه پس نميطلبم

 ﴾۱۱۱قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتهبعَكََ الْْرَْذَلوُنَ﴿
 (۱۱۱به تو ايمان بياوريم در حاليکه فرومايگان از تو پيروي کرده اند؟) گفتند: آيا ما
 تو ايمان و به کنيم از تو پيروي چگونه عليه السلام خطاب به نوح نموده؛ گفتند: قوم نوح

 در حاليکه اشخاص پست و بينوا و ضعيف از تو پيروى ميکنند؟  بياوريم،
نظرى آنان سرى و کوته  ثار سبک مغزى و خيرهامام بيضاوى ميفرمايد: و اين هم از آ

دانند، تا جايى که پيروى بينوايان از نوح است که موضوع را در حطام دنيا منحصر مى 
 (.۲/٧۶را مانع ايمان آوردن و پيروى کردن از دعوت نوح قرار دادند. )بيضاوى 

 ومقام سرمايه ايشان شمردند که و فرومايه را پست پيروانش روي از آنعليه السلام  نوح قوم

 نوح قولي: پيرواننداشتند. به عالي  نسب ايشان که جهتداشتند. يابدان  کمتري ظاهري وشرف
 بودند. و فرومايه پايين ها و مشاغلحرفه از صاحبان متشکلعليه السلام 

در نظر مستكبران، اراذل و تواند مانع ايمان آوردن باشد. زيرا مؤمنين گرى مى اشرافى
از تو  آوريم، نه مي تو ايمان به ايه مبارکه اينست که: نه اين معني حاصل پسفرومايگان هستند. 

قابل ياد آوري است که بيشتر ياران  .نماييم اقتدا مي فرومايگان به در کار ايمان و نه کنيممي پيروي
 انبيا، فقرا و گمنامان بودند.

 رف حقّ و مكتب حقّ را نبايد به خاطر طرفداران گمنام آن تحقير و توهين نمايم.ح
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 ﴾۱۱۲قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿
 (۱۱۲اند.) دانم آنها چه كاري داشته)نوح( گفت، من چه مي 

 نوح عليه السلام در جواب شان گفت: من مسئول نسبت مردم و مسئول مشاغلي که دارند
ى مکنونات ضمير آنها تحقيق کنم و در مورد اعمال آنها نيستم، لازم نيست که من درباره

 اند يا طمع دارند؟ کنجکاوى نمايم که آيا مخلصانه از من پيروى کرده

پس  رامعتبر بشناسم، و آن بها دهم ايمانشان و به فراخوانم ايمان سوي را به آنان که فقط مکلفم بلکه 
 تبار به عمل است نه به حسب ونسبت وشغل وحرفه.اع

امام قرطبى گفته است: گويا اينکه آنها گفته بودند: اين بينوايان به اميد رسيدن به عزت و 
نان و نوايى از تو پيروى ميکنند. لذا نوح در جواب آنها گفت: من از باطن و نهاد آنها 

 (۱۳/۱۲۰طبى خبرى ندارم. من فقط به ظاهر آنها توجه دارم. )قر
 خوانندگان گرامي!

ً  وَ لا تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقى» سوره نساء( 94طوريکه در )آيه  )و به  «إلِيَْكُمُ السهلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا
كند، كسى كه نزد شما )با كلامى يا عملى يا سلامى يا پيشنهادى( اظهار اسلام و صلح مى

عال است و حسابگر اوست، ما را چه که کار شناس الله متنگوييد: تو مؤمن نيستى( بنده
ى ديگران، ايمان کسي را قبول و يا هم رد نمايم.از جانب ديگر؛ براى قضاوت درباره

ي آنان را ديد وبر اساس آن بايد قضاوت کنيم، و نبايد سابقه  صادقانه و عمل صالح  امروز 
خ شان بکشيم. قابل دقت و توجه است که: سوابق ب د، مانع تغيير و تحوّل و مردم را به ر 

 توبۀ در انسانها نميگردد، وظيفۀ انبيا، اصلاح مردم ودعوت به توحيد است.
 آنان متولىّ و مسول حساب و كتاب اشخاص نمي باشند.

 ﴾۱۱۳﴿ إنِْ حِسَابهُُمْ إِلاه عَلىَ رَبِِّي لَوْ تشَْعرُُونَ 
 (.۱۱۳ست.)حسابشان اگر واقعاً درک مي کنيد، جز بر عهده پروردگارم ني

اي بر الله متعال است؛ اگر عمل، خير باشد جزاي خير و اگر شر جزاي هر عمل کننده
باشد، جزاي شر ميدهد، ذات پروردگار به آشکار و نهان انسانها آگاه ودانا است و اگر شما 

 آورديد.بريد اصلاً سخن باطلي بر زبان نميبه درستي اين امر پي مي
، اصلاح مردم ودعوت مردم به توحيد و يکتا پرستي ءنبياأى ظيفهقابل ياد آوري است که: و

در ضمن در دين مقدس . ريخي انسانها نيستندأمتولىّ حساب و كتاب و سوابق ت ءنبياأاست. 
 اسلام تجسّس و عيب جويى از زندگى خصوصى انسانها، ممنوع مي باشد.

 فرومايگي، بهدرعين  کردند که را متهملام عليه الس نوح متکبران، پيروان آن»ميگويد:  نسفيامام 

 داد. نحو فوق را به شانپاسخ نوحکه «. ندارند ايمان نوح به کنند و در واقعتظاهر مي هم ايمان

 ﴾۱۱۴وَمَا أنَاَ بطَِارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ﴿
 .(۱۱۴و من هرگز مؤ منان را طرد نخواهم كرد.)

کنم که رسالتم را تصديق ن مؤمنان بينوا را ازخود دور نمىو من به خاطر درخواست شما آ
نموده اند، و آنها را از علت فقر شان يا به علت شغلي که بدان شاغل اند، از مجلس خود 

 ملاك ارزش، ايمان است، نه مقام اجتماعى و اقتصادى. کشم.بيرون نمى

د كنيد. )طرد فقراى با ايمان باپيشنهادات وتوقعّات نابجاى متكبرّان، بايد قاطعانه برخور
 .آوردن گروهى ديگر باشد.(جايز نيست، حتىّ اگر به قيمت ايمان

ابو حيان گفته است: اين بيان نشان مي دهد که سران قريش از حضرت محمد صلىّ اّلل 
 (.٧/۳۲عليه وسلمّ خواسته بودند که مؤمنان بينوا را از خود براند. )البحر 
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نيز توقّع طرد فقراى گمنام   ءنبياأمستكبران حتىّ از طول تاريخ  طوريکه ديده مي شود در
 همچو پيشنهادات را به شدت رد نموده اند. ءنبياأبا ايمان را داشتند ولي ديده شده که: همه 

سورۀ كهف( به پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم هدايت  /28طوريکه الله تعالي در )آيۀ 
كَ مَعَ الهذِينَ يَدْعُونَ رَبههُمْ باِلْغَداةِ وَ الْعَشِيِِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لا تعَْدُ وَ اصْبِرْ نفَْسَ »ميفرمايد: 

وَ كانَ عَيْناكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْنا قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتهبعََ هَواهُ 
 ً اني که پروردگار خود را صبح و شام ياد ميکنند صبر پيشه کن، در حاليکه و با آن) «أمَْرُهُ فرُُطا

خشنودي او را ميخواهند. و نبايد در طلب زينت زندگاني دنيا چشمانت از آنان دور شود. و از کسي 
ايم و او از هواي نفس خود پيروي کرده و کارش از اطاعت مکن که دل او را از ياد خود غافل ساخته

 کوتاهي است.(. حد گذشتن و

 ﴾۱۱۵إنِْ أنَاَ إِلاه نذَِيرٌ مُبِينٌ﴿
 (۱۱۵دهندۀ آشکار نيستم.)من جز بيم

 است، داده شما فرمان سويبه آن ابلاغ مرا به سبحان را خداي آنچهکه  هستم ايفقط هشدار دهنده من
. يعني: شما ميرسانم و آشکار براي طور واضحدارم و به شما را از کين و قهرش برحذر مى 

را از  آنان چگونه پس اممأمور شده هشدار دادنشان به من هستند کهکساني  نيز از جمله مستضعفان اين
 .خود طرد کنم

و هرکسکه از من اطاعت کند فرق نمي کند شريف باشد يا به قول شما پست، محترم و 
 يابد. ثروتمند باشد يا بينوا، نجات مى

 ﴾۱۱۶لوُا لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ ياَ نوُحُ لَتكَُوننَه مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴿قاَ
گفتند: اي نوح! اگر ]از ابلاغ دين[ دست برنداري، يقيناً از جمله سنگسار شدگان خواهي 

 (۱۱۶بود!)

 افراد سنگباران شده. سنگساران. «:الْمَرْجُومِينَ »
هاى ترين حربه هاست. و يكى از مهم نجهترين انواع شكسنگساركردن، يكى از قديمى 

 مخالفان است که انبيا بدان تهديد شده اند.
همچنان قوم در خطاب به نوح گفتند: اي نوح! اگر از ادعاى رسالت و تقبيح معتقدات ما 

 [116]الشعراء:  «مِنَ ٱلمَرجُومِينَ »معناي  قوليبه  برندارى، تو را سنگسار ميکنيم .دست
از جمله برنداري، دست  خويش و دعوت مان خدايان دادنو دشنام  دين اگر از سرزنشاست:  اين

را از کشتن به روش  عليه السلامنوح سنگسار شدگان خواهي بود. بدين ترتيب قوم 
يد تهد امر، به در نهايت که الله متعال است دشمنان و شيوه عادت اين البته سنگباران کردن ترساندند.

 را از راه الله متعال منصرف سازند. برند تا دعوتگرانمي  پناه

از رستگارى آنها نا اميد شد و آنان را دعا و نفرين کرد و  عليه السلامدر اين موقع نوح 
 گفت:

ِ إنِه قَوْمِي كَذهبوُنِ﴿  ﴾۱۱۷قاَلَ رَبِّ
 (۱۱٧)گفت: پروردگارا! همانا قوم من مرا تکذيب کردند.

که نوح عليه السلام تهديد قوم خويش راشنيد عليه قومش دعا کرد و گفت: بعد از اين
کرده،  پافشاري من بر تکذيب يعني پروردگارا! قوم من دعوتم را تکذيب و رسالتم را رد کردند.

ى حضرت نوح به خاطر تكذيب مكتب بود، نه ناله نکردند. را اجابت و دعوتم را نشنيده سخنم
 «يرجمون»و نفرمود:  «رَبِِّ إِنه قَوْمِي كَذهبوُنِ » . طوريکه فرمود:تهديد وسنگسار
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نيِ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   ﴾۱۱۸ فاَفْتحَْ بَيْنيِ وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا وَنجَِِّ
پس ميان من و آنان چنانکه سزاوار است فيصله کن و من و کساني که از مؤمنان با من 

 (۱٨ده.) هستند از چنگ آنان نجات
 را از مبطل محق که حکمي به من و قوم من .يعني: مياندعوا است دو طرف در ميان قاضي فتح: حکم

 «بخشنجات  است با من را که و هرکس از مؤمنان و من» .کن ومتمايز گرداند، حکم نمايان
بعد از نهصدو عليه السلام  نوح! چون . آريکني شانمجازات بخواهي که گاهآن آنان عمل از عذاب

فراخواند و خداوند  ياريرا به دعا پروردگارششد، با اين  مأيوس خويش قوم دعوت، از ايمان سال پنجاه

 انوار القرآن(.)تفسير کرد را اجابت دعايش

 ﴾۱۱۹فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ﴿
و کساني را که با او در آن کشتي مملو ]از سرنشينان، انسان و انواع حيوانات [ بود پس او 

 (۱۱۹نجات داديم.)
در اين هيچ جاي شکي نيست که: دعاى انبيا و مظلومين مستجاب است. و مؤمنين در پرتو 

 انبيا عليه السلام بيمه هستند.

 ﴾۱۲۰ثمُه أغَْرَقْناَ بَعْدُ الْباَقِينَ﴿
 (۱۲۰از آن، همه باقي ماندگان را غرق کرديم.)آن گاه بعد 

ديده ميشود که: عامل جدايى از انبيا چطورانسانها را به چه مصايب مبتلا و سبب هلاكت 
وي در کشتي سوار ميشود. آنعده از کسانيکه به نوح عليه السلام کفر ورزيده بودند وبا 

مراهانش از غرق شدن نجات نشده بودند غرق و به هلاکت رسيدند، ودر مقابل مؤمنان وه
  يافتند.

 ﴾۱۲۱إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
بي ترديد در اين داستان، عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم نوح[ بيشترشان مؤمن 

 (۱۲۱نبودند.)
ى از سنتّ داستان نجات کشتي نوح عليه السلام و يارانش و غرق كفاّر و مخالفان، نمود

 خداوند در يارى حقّ و سركوبى باطل است.
همراهانش و هلاک  و مؤمنانعليه السلام و نجات وي و  بصورت قطع در داستان نوح

اي واضح و عبرتي بزرگ براي مردم است اما با نشانه قومش انگاران دروغکردن کافران، 
يمان نياورده و از پيامبرانش پيروي شنيدند به الله متعال ااين وجود کساني که اين داستان را 

 بودند.و حجت، از مشرکان  دليل با وجود برپايي نوح قوم اکثريتنکردند بلکه 

حِيمُ﴿  ﴾۱۲۲وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 .(۱۲۲و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

شود، نسبت به بندگان و غالب است و مغلوب نمى  اى محمد! بدان که پروردگارت مقتدر
دهد. يعني پرودگارات همان مالک مهربان است و در عقوبت آنان عجله به خرج نمى 

متصرف و مدبرّي است که در انتقامش از کافران شکست ناپذير و به مؤمنان و شکر 
 گزارانش مهربان است.

 خوانندگان گرامي!
ن و قصه هود عليه السلام و قومش به بيان گرفته شده ( داستا140الي  123در آيات )

 است.
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 ﴾۱۲۳كَذهبتَْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴿
 .(۱۲۳عاد پيامبران را تکذيب کردند.))قوم( 

اند. قوم نام جدّ بزرگ قوم حضرت هود است و آن قوم به نام جدّشان مشهور شده :«عاد»
اى به نام در منطقه« يمن»هواى  اى ازعرب بودند كه در سرزمين خوش آب وعاد طايفه

 در نزديكى بحرزندگى بسر ميبردند.« احقاف»
كشورشان آباد بود، مردم شهر نشين بودند و پيامبرشان حضرت هود عليه السلام بود. 

بار تكرار شده است. همچنين در قرآن عظيم الشأن،  24نامشان در قرآن عظيم الشأن 
 ام هود وجود دارد.اى به نحقاف وسورهااى به نام سوره

ى تكذيب يكى است، تكذيب يك پيامبر، به منزله ءنبياأاز اينکه هدف و محتواى دعوت تمام 
ى پيامبران بشمار مي رود، قوم عاد ماننده قوم نوح عليه السلام از جمله اقوامي است همه
 را تکذيب کردند. ءنبياأکه 

، كه بعد از حضرت «عاد الاولى»يل آيه قوم عاد دو گروه بودند؛ عاد قديم و عادجديد به دل
هايى بزرگ و قدرتى عظيم و كردند و داراى هيكلنوح در منطقه احقاف زندگى مى

 شهرهايى آباد بودند.

اى كه قوم عاد اى از قوم عاد و يا نام منطقهيا نام ديگر قبيله عاد است يا نام شاخه«إِرَمَ »
 هايى بزرگ و بلند بوده است.داراى ستونهايشان كردند كه ساختماندر آن زندگى مى

هقوُنَ﴿  ﴾۱۲۴إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألََا تتَ
هنگامي که برادرشان هود به آنان گفت: آيا ]از سرانجام شرک و طغيان که خشم و عذاب 

 (۱۲۴ترسيد.؟)نميخداست[ 
 د؟کنيهان! پرهيزگار باشيد. آيا تقوا پيشه نمي«:ألَا تتَهقوُنَ »

 دعوت پيامبران، برادرانه بود.

 نياورده تا عمق صفا و تواضع و صداقت را بيان كند(« ابوهم»ى )حتىّ كلمه «أخَُوهُمْ »
 را تشکيل مي داد. ءنبياأى دعوت همه در ضمن بايد گفت که: تقوا، سرلوحه

 ى اخوّت و برادرى مي باشد.بناءً دعوت به تقوا، لازمه

 ﴾۱۲۵أمَِينٌ﴿إِنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ 
 (۱۲۵البته من براي شما پيغمبري بسيار )خير خواه و( امينم.)

  گفتند پيام الهى بود.ملاحظه ميداريم که پيامبران، از خود حرفى نداشتند، هر چه مى

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۲۶فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۲۶شه كنيد و مرا اطاعت نمائيد.)ـيـالهي راپ يتقو

 ازمن پيروي نماييد تا شما را به راه هدايت رهنماي نمايم.ازعذاب الله بترسيد و

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۲۷وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاه عَلىَ رَبِّ
و مزد من جز بر عهدۀ پروردگار جهانيان نيست. خواهم ومن از شما اجري براي رسالت نمي 

(۱۲٧) 

 ﴾۱۲۸يعٍ آيةًَ تعَْبَثوُنَ﴿أتَبَْنوُنَ بِكُلِِّ رِ 
آيا شما بر روي هر مکان بلندي به بيهوده کاري و بدون نياز، برجي عظيم و برافراشته بنا 

 (۱۲٨مي کنيد؟)
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با انتقاد از  ءنبياأاگر به تاريخ پيامبران توجه نمايم درخواهيم يافت که: شروع وآغاز كار 
 يق سؤال بعمل آمده است.ها از طروضع نابسامان موجود و بيدار كردن وجدان

شما »در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:  دکتر عايض بن عبدالله القرني« الميسّر»مفسرتفسير 
را چه شده است که در هرجايگاه بلند و مرتفعي منزلي بنا ميکنيد تا از بلنداي آن بر مردم 

اين کار سودي در تکبرّ و نخوت و اسراف و تجمل را به نمايش گذاريد حال آنکه نه در 
 «.دنيا متصور است و نه در آخرت

هاى ابن کثير گفته است: قوم عاد درسر راه آمده است.ى كوه و تپه به معناى دامنه «:ريع»
مشهور ودرجاهاى مرتفع بناى بزرگ و محکم و نمايانى را فقط براى لهو و لعب و براى 

شد که اتلاف مال و وقت و  منکر مى رو آن راساختند. پيامبرشان از اين نمايى مىقدرت 
فايده براى دنيا و دين آنان بود. )مختصر ابن کثير  خستگى بدن و مشغول شدن به چيزى بى

۲/۶۵۳). 

 ﴾۱۲۹وَتتَهخِذوُنَ مَصَانعَِ لَعلَهكُمْ تخَْلدُُونَ﴿
 (۱۲۹به اميد آنکه هميشه بمانيد؟)ها و قصرهاي محکم و مجلل ميسازيد، وقلعه

 ها و کارگاه ها.دژها و کاخ ها. کارخانه  «:نعَِ مَصَا»

تواند چنين هم باشد: کارخانه  مانيد. معني آيه ميبه اميد آنکه جاودانه مي«: لَعلَهکُمْ تخَْلدُُونَ »
بريد، تصور مي ها و کارگاه ها را براي کندن کوه ها و ساختن کاخ ها و برجها به کار مي

 مانيد؟کنيد که: جاودانه مي
 سازند.مي  سکونتبراي  مردم که است از قصرها و منازلي عبارت«: مصانع»

ها، بلند منزل و مجلل زندگى را نميتواند جاودانه، سعادتمند و بايد گفت که: قصرها، كاخ
يه مبارکه آمده است که: قصر و سنگرهاي محکم واستوار که آابدي بسازد. طوريکه در 

گويي هرگز نميميريد و ابداً ازاين دنيا انتقال  فکر مي کنيد که؛مصروف ساختن آن هستيد، 
توانند راه نابودي و  هاي آسمان خراش هرگز نميهاي بلند و برجنميکنيد؛ حال آنکه کاخ
 فنا را بر شما ببندند.

 ﴾۱۳۰وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبهارِينَ﴿
 (۱۳۰مؤاخذه ميکنيد.)ن كنيد همچون جبارارا مجازات مي يكه كس يوهنگام

 را ميگويند. وسرکوب باخشم شدت وخشونت، همراه به ور شدن بطش: حمله

ور شويد، اين کار را با و چون کسي را مجازات نموده و با کشتن يا زدن بر وي حمله
سنگدلي و ستم و شدّت تمام، مانند ستمکاران گردنکش و بدون هيچ رحم و مروت و 

 دهيد. مهربانى انجام مي
امام فخر رازى گفته است: آنها را به سه چيز وصف کرده است: درست کردن و ساختن 

هاى بلند پرستى است، ساختن برج و بارو و دژ و کاخ ى اسراف و جاهبناهاى بلند که نشانه
ى انحصار ى حب بقا و زندگى جاودانه است، و جباريت و تکبر که نشانهو باشکوه که نشانه

دهد که دنيا پرستى بر آنان چيره گشته و در آن فرورفته . تمام اينها نشان مىطلبى است
ى بندگى خدا را پاره کرده و از آن سر برتافتند، و محبت و عشق به بودند تا جايى که پرده
 (.۲۴/۱۵٧ى هر گناهى است. )تفسير کبير با اختصار دنيا منشأ و سرچشمه

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۳۱فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۳۱الله بترسيد و از من اطاعت کنيد.)بنابراين از
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و با عبادتش و عمل به موجبات رضايش ـ و از من ـ با تصديق دعوت و پيروي از رسالتم 
واقعيت امر اينست که: ديندارى، هم پرواى قلبى است و هم اطاعت عملى.  ـ پيروي نماييد.

 ى مفاسد است.تقوايى عامل همه و بى

كُمْ بمَِا تعَْلمَُونَ﴿ وَاتهقوُا  ﴾۱۳۲الهذِي أمََده
 (۱۳۲دانيد، مدد کرده است.)و از آن ذاتي بترسيد که شما را به آنچه خود مي

بايد گفت که: تقوا بهترين راه تشكّر از الله متعال است. و هر كس خودش ميداند که چقدر 
 مورد لطف الله متعال قرار گرفته است.

هم اثرى نخواهد  ءنبياأى ليتّ در يک جامعه ايجاد نشود، موعظهتا زمانيکه آمادگى و قاب
 داشت.

كُمْ بأِنَْعاَمٍ وَبنَيِنَ   ﴾۱۳۳﴿ أمََده
 (۱۳۳به وسيله چهارپايان و فرزنداني، به شما ياري داده است.)

چهار پاياني مانند؛ شتر، گاو، گوسفند ـ بخشيده است که از آنها استفاده مي يعني براي شما 
تنها در امور ترانسپورتي از آنها کار مي گيريد، بلکه ساير منافع و فوايد ديگري  نمايد، نه

تان وريد. همچنان براي شما فرزندان پسر بخشيده است که هم براي آرا از آنها بدست مي 
 آرايشي اند، هم نيرويي و هم روشني چشماني.

 ﴾۱۳۴﴿ وَجَنهاتٍ وَعُيوُنٍ 
 (۱۳۴ها )شما را مدد کرد(.)ها و چشمه و )نيز به دادن( باغ 

هاي شيرين و روان هاي بزرگ وپرثمر بخشيده و به شما چشمهها، بوستانوبه شما باغ 
 ميبريد.برجوشانيده که ازآنها در نوشيدن و شستشو وآبياري استفاده 

 پس آن ذات با عظمت که عبادتش واجب است، عبادت کنيد، و بايد از او سپاسگزار باشد.

 ﴾۱۳۵خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿إِنِِّي أَ 
 (۱۳۵بي ترديد من بر شما از عذاب روزي بزرگ مي ترسم.)

و هم مردم را به  «فاَتهقوُا اللَّهَ » حضرت هود مردم را هم به الله متعال متوجّه ساخت وگفت:
ا به روز همچنان هود عليه السلام مردم ر «وَ أطَِيعوُنِ »نبوّت: هم متوجه ساخت وگفت 

که هدف از روز بزرگ  «إِنِِّي أخَافُ عَليَْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ » آخرت متوجه ساخت و گفت:
 در اينجا همانا روز قيامت است.

 غير الله که پرستش و بر شيوه کفر ورزيده حضرت هود عليه السلام به قوم خود گفت که: اگر

ميترسم به جا نياوريد. ها را بهنعمت نماييد و شکر اين افشاريقرار داريد، اصرار و پبر آن  اکنون هم
عذاب روزى گرفتار شويد که از خوف و ترس اش موي طفل خورد سال سفيد مي شود 

 وپير گردد.
 ولي جواب قوم عاد در مقابل اين گفتار و پند هاي حکيمانه هود عليه السلام چين بود:

 ﴾۱۳۶﴿ تَ أمَْ لَمْ تكَُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ قاَلوُا سَوَاءٌ عَلَيْناَ أوََعَظْ 
. )بيهوده آنها )قوم عاد( گفتند براى ما يكسان است چه پند دهى، چه از پنددهندگان نباشى

 (۱۳۶خود را خسته مكن(!)
قوم در جواب هود عليه السلام گفتند: همه اي اين نصايح را که بيان فرمودي، اين نصايح 

، ما حاضر نيستيم که اين پند هاي تورا گوش دهيم به قولت باور شما براي ما اهميتي ندارد
ات هردو نزد ما يکسان است، آوريم، بيان و خاموشينداريم و هرگز به رسالتت ايمان نمي
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گرديم. و از آن راهي که انتخاب نموديم و بر آن راهي که همين  ما از عمل خود باز نمى
 .بردار نيستيمهستيم، هرگز دست  حالا

منتهاي عناد و استکبارقوم رانشان ميدهد بايد گفت که مقابله وتمرد در مورد پند هاي حکيمانه هود، 
 السلام بيان داشته ونشان دادند.که: درمقابل هودعليه

مبالاتى به تهديدش، ابوحيان مفسر مشهور جهان اسلام مينويسد: براى تمسخر و تحقير و بى
ند؛ زيرا به درستى کلام او اعتقاد نداشتند و او را در ادعايش اش را وعظ و اندرز خواندگفته

 ..(٧/۳۳دانستند.)البحر دروغگو مى

لِينَ   ﴾۱۳۷﴿ إنِْ هَذَا إلِاه خُلقُُ الْْوَه
 (۱۳٧همان روش و اخلاق پيشينيان است.)اين )تکذيب و طغيانگري( 

هم  ءنبياأى د و موعظهزمانيکه آمادگى وقابليتّ در يک جامعه ايجاد نشود، پنمي بينيم تا
سابقه و رفتار نياكان، دليل حقاّنيّت وري مي دانم که آاثرى بجا نميگزارد. در ضمن قابل ياد 

 راه يک قوم شده نمي تواند.
قوم هود در مقابل همه دساتير حياتي آسماني گفتند: عقيدۀ ما همان عقيدۀ نياکان و اجداد ما 

گذاريم. ديده مي شان را فرو نميها هستيم و هرگز دين رو آناست؛ بناءً ما مقلدّ و دنباله 
نابجا و تعصّب، مانع پندپذيرى در يک مجتمع مي گردد. قوم شود که همين عامل تقليد ها 

 نيست، آخر پدران پيشينيان و عمل و کفر قرار داريم، جز عادت از شرک ما بر آن که آنچه هود گفتند:

و  سامان وجود کار آنها به هستيم، با اين ما بر آن اکنونهم اند کهدين بوده براينما نيز  پيشين و نياکان
 بود و نمي استمرارخواهيم شيوه بنابر اين، براين هستيم پيرو آنان بود و ما هم طور دلخواه امور آنها به

انحراف نياكان، چگونه  ديده ميشود که:و تبديل نمايم.  جايگزين ديگري و روش رابا راه تا آن خواهيم
هاى بعدي را تسهيل مي سازد، همچنان ديده ميشود که چطور بت ي انحراف نسل زمينه

ى نياكان توجيه و از خود در مقابل پند هود عليه السلام پرستان، انحراف خود را با شيوه
 کند و مي گويند:سلب مسئوليتّ مى 

 ﴾۱۳۸﴿وَمَا نَحْنُ بمُِعذَهبِينَ 
 (۱۳٨و ما گرفتار عذابي ]که تو ما را از آن بيم مي دهي[ نخواهيم شد.)

و حشر و نشر و حساب و  .نيستيم شونده عذاب دهيم؛مي  انجام که در برابر آنچهيعني ما
ما را بر عمل ما عذاب نخواهد  الله متعال هيچ وخت وابداً  کتاب و عذابى در کار نيست.

 ترساني، هرگز واقع هم نخواهد شد.ا را از آن مي کرد و آن سزاي که م

 ﴾۱۳۹فَكَذهبوُهُ فأَهَْلَكْناَهُمْ إنِه فِي ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
پس )قوم عاد(، هود را تکذيب کردند، در نتيجه آنها را هلاک کرديم. بدون شک در اين نشانه است، و 

 (۱۳۹.)بيشترشان مؤمن نبودند

ؤْمِنيِنَ » درس عبرت. نشانه قدرت. «:ءَايةً » بيشتر قوم عاد ايمان  «:مَا کَانَ أکَْثرَُهُم مُّ
« ترجمۀ معاني قرآن: »(تفسير نورنداشتند، بيشتر مردم به اين روايت ايمان ندارند. )

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.
ق مي خورد، بناءً انسان ور شد که: سرنوشت انسان هميشه به دست خودش ورآبايد ياد 

بايد از سرگذشت تاريخ و بخصوص از تكذيب و هلاكت ديگران، اقوام ونسل هاي گذشته 
بايد عبرت گرفت. در ضمن نبايد حق را همه وقته در اکثريت جستجو کنيم، قاعده اصولي 

 همين است که: ملاك شناخت حقّ و باطل، كميّت نمي باشد.
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م عاد در تکذيب هود عليه السلام اصرار ورزيدند؛ که در طوريکه در فوق متذکر شديم؛ قو
نهايت پروردگار با عظمت آنانرا به سزاي اعمال شان رسانيد، آنان را نابود ساخت. وبالاي 

 شان باد وطوفان تند، سرکش و ويرانگررا فرستاد.
ُ » سورۀ حاقه( ميفرمايد: 8ـ 6يات )آطوريکه قرآن عظيم الشأن در ا عَاد فأَ هلِكُواْ بِرِيح وَأمَه

نيِةََ أيَهامٍ حُسُوماَۖ فتَرََى ٱلقَومَ فيِهَا صَرعَىٰ  ﴾6﴿صَرصَرٍ عَاتيِةَ رَهَا عَليَهِم سَبعَ ليَاَل وَثمََٰ سَخه
نۢ باَقيِةَ ﴾7﴿كَأنَههُم أعَجَازُ نَخلٍ خَاوِيةَ )و اما عاد به )وسيلۀ(  .[8-6الحاقة: ]«﴾8﴿فَهَل ترََىٰ لَهُم مِِّ

( که الله آن را هفت شب و هشت روز پي در پي بر آنان مسلط 7و سوزنده هلاک شدند.)تندبادي سرد 
( پس 8اند.)هاي پوک درختان خرمااند و گويي تنهديدي که روي زمين افتادهکرد آنگاه مردمان را مي

 .بيني که اثري از آنها باقي مانده باشد؟(آيا مي

بادى تند وبسيار سرد، يعنى باد صرصر صورت  ىابن کثيرگفته است: نابودى آنها به وسيله
ترين و گرفت. و عامل و سبب نابودى آنها از جنس خود آنان بود؛ زيرا آنان سرسخت 

تر و شديدتر از خودشان را بر آنان ستمکارترين موجودات بودند، لذا خدا عذابى سخت
را از جا کنده و به هوا  کرد، افراد آنانمسلط کرد. باد همه چيز را از جا کنده و پرتاب مى

کوبيد و کله و مغز آنان متلاشى مي شد.)مختصر برد و آنگاه آنها را بر زمين مىمى
۲/۶۵۴ ). 

بر راستگويي « است اينشانه» شان نابود ساختن« در اين گمانبي »« إِنه فِي ذَلِكَ لََيةًَ »
. با در نظرداشت بسياري پيشه گان يبتکذ براي است عبرتي عليهم السلام و درس پيامبران

ايمان  و بيشترشان «وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ »معجزات ودلايل روشن بودن بينات 
 نياوردند.

در نوع عذاب باز است. قوم ثمود را با آتش صاعقه و قوم  لديده ميشود که: دست الله متعا
 كند.عاد را با باد سرد هلاك مى

 ً ها وابرها هاى هستى به دست الله متعال است. باد، يك بار سبب حركت كشتىر پديدهآثا واقعا
بحيث وسيله هلاكت. همچنان در  «بِرِيحٍ صَرْصَرٍ »ونزول باران ميشود ويك بار همين باد

ريخ ديده ميشود که: تنومندى و نيرومندى مانع هلاكت شده نمي تواند، اگر قامت و أطول ت
افتد. سزاي الهي هميشه خت خرما باشد، در برابر قهر الهى به زمين مىبلندى انسان مثل در

فَجَعلََهُمْ كَعَصْفٍ »يکسان نيست، گاهى چنان به كلى محو کامل ميانجامد که نمونه آن در 
آمده است. در ضمن بايد گفت که: عذاب هاى الهى گاهى دفعى است و گاهى  «مَأكُْولٍ 

 نگاه دارد. امين يا رب العالمين  تدريجى. الله متعال ما را از آن

حِيمُ﴿  ﴾۱۴۰وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۱۴۰و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

 خوانندۀ محترم!
پس از اينکه قصه و داستان هود عليه السلام و قوم عاد بيان يافت، اکنوان در ايات متبرکه 

 ( به بيان داستان صالح عليه السلام، و قومش ثمود مي پردازد.159الي  141)

 ﴾۱۴۱﴿ كَذهبتَْ ثمَُودُ الْمُرْسَلِينَ 
 (۱۴۱( را تكذيب كردند.)صالح عليه السّلامقوم ثمود رسولان )

 مدينه ميان اي بودند و از قوم صالح عليه السلام بشمار مي رفتند، و در وادي ثمود از جمله اعراب قوم

 بود.عليه السلام  صالح حضرت وزندگي بسر مي بردند،و پيامبرشان سکونت« حجر» نام بهشام و 
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و مردم قريش در کوچ تابستاني که به شام مي رفتند، از آن جا مي گذشتند. پيامبر صلي 
 الله عليه وسلم وقتي به غزوه ي تبوک رفت از همان جا عبور کرد.

شان به سوي خالص سازي عبادت براي خداي گرکه دعوت  عليه السلام را ثمود صالحقوم 
متعال بود، همچنان تکذيب کردند. پس گويي آنان تمام پيامبران را تکذيب نمودند؛ چرا که 

 باشد.دعوت همه پيامبران يک دعوت است که همان دعوت به سوي توحيد مي 

 قوم ثمود داراي چه عبادت بودند؟
شش بار در قرآن عظيم الشأن تذکر يافته است، آنها از  بصورت کل بيست و« ثمود»ۀ کلم

 ده است.ريخ هستند كه ذكرشان حتى در تورات فعلى نيز نيامأعرب ما قبل ت
ت پرست بودند و به خداي يکتا و واحدي ايمان نداشتند. الله متعال حضرت ب  قوم ثمود اصلاً 

ها آورد راه سعادت و ياد آنهاي خدا را به صالح را در ميان ايشان مبعوث کرد تا نعمت
هدايت را به آنها نشان داد. به ايشان گوشزد کرد که خلفاء و جانشينان قوم عاد در روي 

ها به دعوت او زمين هستند. آنها را به تقوا امر فرمود و از عبادت بتان باز داشت، اما آن
زمين آنها حاصل کمترين اعتنايي نکردند و در گمراهي و بت پرستي بيشتر غرق شدند. سر

هاي زيبا، رود بارها و چشمه سارهاي ها و بستآن خيز و منبع خيرات و برکات بود باغ
هُنآَ ءَامِنِينَ » جاري و... خداوند اين نعمتها را به ياد ايشان آورد:  ﴾146﴿أتَتُرَكُونَ فِي مَا هَٰ

ت وَعُيوُن
تنَحِتوُنَ مِنَ ٱلجِباَلِ بيُوُتا وَ  ﴾148﴿وَزُرُوع وَنَخل طَلعهَُا هَضِيم ﴾147﴿فِي جَنهٰ
رِهِينَ 

آيا شما در نهايت امن و امان در ناز و نعمت . )[149 -146]الشعراء: « ﴾149﴿فَٰ
هايي سارها، و در ميان کشتزار ها، و نخلستانها و چشمه شويد، در ميان باغ  جهان رها مي

 هايي را بتراشيد.( ها خانه کوه هاي نرم و شاداب و رسيده دارند، و ماهرانه در دلکه ميوه
تعداد قليلي از قوم بر حضرت صالح ايمان آوردند و سايرين راه عصيان و سرکشي در 

اي بياورد که مؤيد رسالتش پيش گرفتند و به رسالت او کافر شدند. از او خواستند معجزه
او دلالت ميکرد، ي بزرگي بود و بر نبوت ي شتر براي آنها آورد که نشانهباشد. او معجزه

زيرا شتر از تخته سنگ سختي بيرون آمد و با چشم سر خود شاهد شکافته شدن سنگ و 
ي وضع حمل از آن بودند، مع هذا باز هم از ايمان سر باز بيرون آمدن شتري در آستانه

 زدند.

 ﴾۱۴۲إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ صَالِحٌ ألََا تتَهقوُنَ﴿
به آنان گفت: آيا ]از سرانجام شرک و طغيان که خشم و عذاب  هنگامي که برادرشان صالح

 (۱۴۲ترسيد؟)نمي الله است[ 
ريخ بشري از جمله )نوح، هود، صالح، لوط و أرا در طول ت ءنبياأاگر روش دعوت تمام 

شعيب عليهم السلام( را مطالعه نمايم با تمام وضاحت در خواهيم يافت که همه اي آنان 
؛ داستان عاد 105 ۀبودند: بطور مثال در داستان نوح عليه السلام آيداراي شعار واحدي 

؛ داستان لوط عليه السلام، 141ى ؛ داستان صالح عليه السلام، آيه123ى عليه السلام، آيه
، همه «ألَا تتَهقوُنَ » . همه آنان ميگفتند:176ى و داستان شعيب عليه السلام، آيه 160ى آيه

َ وَ أطَِيعوُنِ  فاَتهقوُا» ميگفتند: ما » ، همه ميگفتند:«إنِِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ » گفتند:، همه مى«اللَّه
ى آنان چند چيز بود: برادرى، تقوا، پيروى از ى پيام همه، خلاصه«أسَْئلَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ 

و امين شما توقعّى، توكّل بر خدا و اطمينان دادن به مردم كه ما به نفع شما  رهبر، بى
ى پيامبران ديگر هاى آيات قبل است كه در بارههاى اين چند آيه نيز مانند پيام  هستيم. )پيام

 در همين سوره بيان يافت.(
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 ﴾۱۴۳إِنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱۴۳من براي شما پيغمبري بسيار امين )و خير خواه( هستم.)

الله متعال وي را با پيام توحيد فرستاده است و  به آنان خبر داد کهيعني صالح عليه السلام 
افزايد، نه او در برداشت اين رسالت و تبليغ آن امانتدار و معتمد است؛ پس نه در آن مي 

 دارد.کاهد و نه آن را پنهان مياز آن مي

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۴۴فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۴۴تقوي الهي پيشه كنيد و مرا اطاعت نمائيد.)

 تعالي بترسيد؛ با انجام آنچه دوست دارد و ترک آنچه از آن کراهت دارد. بناءً از من از الله
 ام، راه يابيد.در دعوتم پيروي نموده و به ديني که بر آن مبعوث شده

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۴۵وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاه عَلىَ رَبِّ
خواهم، مزد و پاداش من جز بر عهدۀ پروردگار الت از شما مزد و پاداشي نميو بر تبليغ اين رس
 (۱۴۵جهانيان نيست.)

ام؛ ام و نه بر رسالتم پاداشي از شما خواستههو من در قبال دعوتم نه از شما طالب اجرتي شد
زيرا اجر و جزايم همه بر عهده آن ذاتي است که فرمان هر چيز در اختيار اوست؛ خجسته 

  و مبارک است نامش.

 ﴾۱۴۶أتَتُرَْكُونَ فيِ مَا هَاهُناَ آمِنِينَ﴿
کنيد که تا ابد( ايمن از مرگ واسوده در اين ناز و نعمت دنيا خواهيد آيا )تصور مي

 (۱۴۶ماند؟)
از شما غافل خواهد شد و شما را دربرابر کارهاي شما بي آيا گمان ميکنيد که الله تعالي 

هاي شما هيچ جزايي مترتب نخواهد شد و شما  و بر اين بدکاري انتقام رها خواهد کرد
 در ناز و نعمت جاودانه خواهيد بودو در اين دنيا بدون مرگ باقى مي مانيد؟هميشه 

هايشان تا آخر عمر آنان ابن عباس)رض( گفته است: آنها عمرشان طولانى بود و ساختمان 
 آورد.دوام نمى

بر اين موضوع دلالت ميکند، لذا صالح  «وَ اِسْتعَْمَرَکُمْ فيِهٰا»ى امام قرطبى ميفرمايد: آيه
زنگ خطر را برايشان به صدا درآورد و آنان را توبيخ کرده و گفت: آيا گمان  عليه السلام

 .(۱۳/۱۲٧بريد شما در اين دنيا باقى خواهيد ماند و هرگز نخواهيد مرد؟ )تفسير قرطبى  مى
نبايد؛ به زندگى مرفهّ چند روزه خويش مغرور شود، رفاه  وري است که انسانآقابل ياد 

ى رضاى الله متعال از انسان نمي باشد. درضمن نعمتهاى مادّى هميشه و امروز نشانه
ى تقو پايدار نمي باشد. و چه زيبا است که فرموده اند که: توجّه به ناپايدارى دنيا، وسيله

 در انسان مي گردد.

 ﴾۱۴۷﴿فِي جَنهاتٍ وَعُيوُنٍ 
 (۱۴٧هاي آب گوارا.)چشمه)در کنار( )گمان داريد( در اين باغ هاي باصفا و 

 ﴾۱۴۸وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعهَُا هَضِيمٌ﴿
 (۱۴٨و کشتزارها و درختان خرمايي که شکوفه هايشان انبوه و باطراوت و لطيف است؟)

هدف در اين جا چوبهاي شکوفه خرما که خوشه خرما در درون آن قراردارد. :«طَلْع»
 (.10،   / 99/  اولين ميوه خرما است )ملاحظه شود: سوره: )انعام
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مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: سرزمين قوم ثمود داراى باغ و بستان و آب و نخل 
هاى با ارج و والاى الله متعال را از قبيل باغ هاي نعمت عليه السلامفراوان بود. صالح 
ساران و بارآمدن و پرورش کشت و زرع و ثمرات را به آنها  شمهميوه دار ابشاران وچ

 يادآور شد.

 اين هضيم معناي که است محتمل همچنينبنا به قول عکرمه يعنى لطيف و نازک،  :«هَضِيمٌ »

و ابن عباس)رض( گفته است: اند. اند، فرو افتاده شده پر و پخته که خرما از بس هايباشد: خوشه 
 باشد.عنى رسيده و تروتازه مى به م

 ﴾۱۴۹وَتنَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً فاَرِهِينَ﴿
ها خانه هايي مي تراشيد؟ ]به اميد آنکه از هر آسيبي حتي و ماهرانه و هنرمندانه از کوه

 (۱۴۹مرگ در امان بمانيد![)
 تراشيد.مى «: تنحتون»نحت: تراشيدن : «وَتنَْحِتوُنَ »

فراهة: ماهر بودن، على هذا فارهين به معنى ماهران است و نيز فره )بفتح : «نَ فاَرِهِي»
 يعنى متكبرّان.« فارهين»اول و كسر دوم( به معنى متكبر آيد 

ها بدون نياز در دل کوهها از صخره سنگ و هنرمندي ثمود با مهارت مفسران مي نويسند که: قوم
هايى بدون قصد سکونت و اضافه مصرفي خانهو احتياج و فقط از روى اسراف و تبذير 

 ساختند.مى
« عليه السلامهود »امام رازى گفته است: ظاهر اين آيات چنان نشان ميدهد که آنچه برقوم 

غالب و مسلط بود، عبارت بود از لذات خيالى؛ يعنى طلب جاه و مقام وحب بقا و تکبرو 
ا بود، همانا لذات حسى از قبيل حکم فرم« عليه السلامصالح »جبروت. و آنچه برقوم 

 .(۲۴/۵۹خوردن و نوشيدن و مسکن زيبا و باشکوه بود. )تفسير کبير 
اى که خانه و مسکن و سقف و ديوار آن صاوى گفته است: عمرشان طولانى بود به گونه

ريخت؛ چون افراد آنها از سى صد سال تا هزار سال  قبل از سرآمدن عمر آنان فرو مى
 .(.۳/۱٧۹)صاوى بر جلالين  عمر ميکردند.

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۵۰فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۵۰پس از الله بترسيد و راه اطاعت من پيش گيريد.)

انسان نبايد به زندگى مرفهّ دنيا چند روزه وگزرا مغرور شد، در ضمن قابل ياد آوري است 
 ى تقوا است.که: توجّه به ناپايدارى دنيا، وسيله

 ﴾۱۵۱أمَْرَ الْمُسْرِفِينَ﴿ وَلَا تطُِيعوُا
 (۱۵۱و از فرمان اسراف کاران اطاعت مکنيد.)

 وعليه من غيرالله متعال دعوت مينمايند، وعليه پرستش شمارا به سوي که مشرکاني يعني: از فرمان
قولي د. به نکني ميدهند، اطاعت فرمان من رسالت تکذيب چينند وشما را بهمي  الله متعال توطئه دعوت

تفسير انوار شتر را بقتل رسانيدند. ) هستند که ( کسانيکارانبرخي از مفسران: هدف از )اسراف
 هروي(. القرآن: مخلص

 ﴾۱۵۲الهذِينَ يفُْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ وَلَا يصُْلِحُونَ﴿
 (۱۵۲همانان که در زمين فساد مي کنند و به اصلاح گري نمي پردازند.)

و به اصلاح و بازسازى روى  کوشند،نمي فساد ميکنند و در صلاح در زمين که کساني
 آورند. نمى

 اى بودند که وصف آنها در قرآن آمده است:امام طبرى گفته است: آنها همان نه طايفه
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ونَ﴿» د ونَ ف ي الْأرَْض  وَ لا ي صْل ح  ينَة  ت سْعَة  رَهْطٍ ي فْس  ن شهر ن ه )و در آ «﴾48وَ كانَ ف ي الْمَد 
كردند و اهل اصلاح نبودند.( )تفسير دسته )و گروه( بودند كه در آن سر زمين فساد مى

 .(۱۹/۶۳طبرى 
يع ون  ﴿»( شعرا 151و  150و نبايد فراموش کرد فهم )آيات  ﴾ وَلَا ۱۵۰فَاتقّ وا اّللَ وَأطَ 

ف ينَ﴿ سْر  يع وا أمَْرَ الْم  پيروى از انبيا و دورى از اطاعت ى تقوا، ميرساند که: لازمه «﴾۱۵۱ت ط 
 مسرفان مي باشد.

رِينَ﴿  ﴾۱۵۳قاَلوُا إِنهمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحه
 (۱۵۳گاني.): جز اين نيست که تو از جملۀ جادوشدهقوم صالح گفتند

اي و عقلت قطعاً تو افسون شده قوم ثمود به جاى ايمان آوردن به صالح عليه السلام گفتند:
ى مسحور مبالغه« مسحّر»اند: مفسران گفته. همانا تو از سحر شدگانىت، از بين رفته اس

 است.
 از باطل و خيال، اموري وهم صرف به جادو شده اي، تو که هستي يعني: توازجمله آناني

را ناهنجار و نابکار مي  و آن را به نقد کشيده مان استوار زندگاني و شيوه پنداشته را حق
 اند.قرار داشته ما بر آن و نياکان پدران که ايي، شيوهپندار
 گفتند: اي چنين ميشود. گويي مشغول خوردن غذا و آببه  که است قولي: مسحر کسيبه 

 تفسير انوار القرآن(. )آشاميو مي ميخوري که مانند ما هستي! تو نيز بشري صالح
دو تهمت هميشگي زده شده: سحر كننده،  ءنبياأبه در طول تاريخ اگر ملاحظه شود: 

رٍ »  و سحر شده.  «ساح 

رِينَ » عصيان  «أطَِيعوُنِ » بدتر از عصيان، توجيه كردن آن است. در برابر فرمان «الْمُسَحه
 اى و قابل پيروى نيستى.گفتند: تو سحر شدهخود را توجيه كرده و مى 

ادِقِينَ﴿مَا أنَْتَ إِلاه بشََرٌ مِثلْنُاَ فأَْ   ﴾۱۵۴تِ بِآيةٍَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه
 (۱۵۴)اي بياور.معجزه تو فقط بشري همچون ما هستي اگر راست ميگويي

اي از آسمان نيستي که بر اى صالح! جز توبشرى مانند ما بيش نيستى؛ در ضمن تو فرشته
 ما امتيازي داشته باشي پس چگونه گمان مي برى که پيامبر خدا هستى؟

ادِقيِنَ فَ » روي ما و تو همه در بشريت يکسانيم. بنابر اين از اين « أتِْ بِآيةٍ إِنْ کُنْتَ مِنَ الَصا
ات در آوردن رسالت از بيا و دليلي آشکار و برهاني تابان بياور که صدق و راستگويي

 بارگاه الله متعال را براي ما ثابت کند.

 ﴾۱۵۵شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ﴿ قاَلَ هَذِهِ ناَقةٌَ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ 
صالح گفت: اين ماده شتر است که يک نوبت آب خوردن براي اوست و روزي معين نوبت آب 

 (۱۵۵شماست.)
ى مردم در بايد گفت: معجزه بايد به قدرى روشن ومحسوس باشد كه همه« قٰالَ هٰذِهِ نٰاقةٌَ »

جزه را درك كنند. بناءً صالح هر سطحى که قرار داشته باشند، اعجاز وخارق العادگي مع
ى خواهى مردم( گفت: اين ماده شترى است )كه با اراده )در جواب معجزه عليه السلام

 خداوند، از درون كوه خارج شد(
اند: آنها درخواست کردند که از  قعر سنگى معين شترى حامله بيرون بيايد و مفسران گفته

نشست و به فکر فرو رفت، که جبرئيل  السلام عليهدر پيشروي چشم آنها طفل بزايد، صالح 
 آمد و گفت: نماز بخوان و آنگاه شتر را از خدا مسألت کن.
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صالح هم چنان کرد و شتر از سنگ بيرون آمد و در جلو چشم آنها زانو زد و طفل زاييد. 
زاده ى شيخ به آنها گفت: اى قوم! اين هم شتر.)به حاشيه عليه السلامدر اين وخت صالح 

 (۳/۴٧٧نگاه کنيد.
براي آن سهميه آب در روزي معين و براي شما  :«لَهٰا شِرْبٌ وَ لکَُمْ شِرْبُ يوْمٍ مَعْلوُمٍ »

نوبتي ديگر از آب در روز معين ديگري است؛ پس نه اين ماده شتر در روز نوبت شما از 
 نوشد و نه شما در نوبت آن از آب بهره ميبريد. آب مي

 آسيبى نرسانيد كه عذاب روز سهمگين، شما را فرا ميگيرد.در ضمن گفت: و به آن 
نوشيد و آنها در روزى قتاده گفته است: در روزى که نوبت نوشيدن شتر بود تمام آن را مى 

 نوشيد.نوشيدند که شتر نمى آب مى 

 ﴾۱۵۶وَلَا تمََسُّوهَا بسُِوءٍ فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿
ر ناقه مکنيد که به عذاب روزي بزرگ و سخت گرفتار خواهيد و هرگز سوء قصدي ب

 (۱۵۶شد.)
روز بزرگ. مراد عذاب بزرگ است که در روز معين و مقدّر رخ  «:يوْمٍ عَظيمٍ »

ميدهد.نسبت دادن عظيم به روز، به جاي نسبت آن به عذاب براي مبالغه است.چراکه 
 فسيرنور(.تاست. )علتّ عظمت بلا ومصيبت واردهعظمت روز، به

 به آن هيچ صدمه و آسيبى نرسانيد و او را ذبح نکنيد. :«وَ لٰا تمََسُّوهٰا بِسُوءٍ »

در آن صورت الله متعال شما را به مجازات رسانده و با که  :«فيَأخُْذَکُمْ عَذٰابُ يوْمٍ عَظِيمٍ »
 عذابي که از منتهاي سختي غير قابل تحمل و بس هولناک است نابود خواهد ساخت.

وجه بايد نمود که: توهين به مقدّسات الهى به حدّى مهم است كه گروهى به خاطر كشتن ت
 شوند.يك حيوان، نابود مى 

آنها را برحذر داشت که درصورت صدمه رساندن  عليه السلامابن کثير گفته است: صالح 
، به آبخور ها در بين آنان ماند به شتر، مورد انتقام الهي قرار خواهند گرفت. لذا شتر مدت

خورد و آنها از شيرش استفاده ميکردند و کفاف آمد و برگ درختان و گياه را مى مى
دوشيدند. اما وقتى زمان به درازا کشيد و افراد شقى پيدا شدند  مصرف خود را از آن مى

 .(۲/۶۵۶در کشتن شتر توافق و هميارى کردند. )مختصر ابن کثير 

 ﴾۱۵۷دِمِينَ﴿فَعَقَرُوهَا فأَصَْبَحُوا ناَ
سرانجام بر آن )ناقه( حمله نموده او را از پاي درآوردند، سپس از كرده خود پشيمان 

 (۱۵٧شدند.)
شان برخاست و ماده شتربا اي از ميان بخت و هرزهنگون  :«فَعقََرُوهٰا فأَصَْبَحُوا نٰادِمِينَ »

با توافق و رضايت « فقدار بن سال»ترين آنها، بختتير حمله نمود وان را کشتند. تيره 
آنها به شتر تيراندازى کرد و آن را کشت اما از بيم گرفتار شدن در دام عذاب، از کشتن 
آن پشيمان شدند. هشدارهاى انبيا را بايد جدّى بگيريم. زيرا پشيمان شدند، و ندامت پس از 

اى بهشان هيچ سودي ببار نياورد. در ضمن بايد گفت که:هر ندامت و تولغزش به حال 
 مقبول نيست. )مطمين باشيد که توبه و ندامت هنگام ديدن عذاب كارساز هم نميباشد.

 كند.آزار شيرده هم رحم نمىدر تاريخ ديده ميشود که: انسان طاغى، حتىّ به حيوان بى
امام فخر رازى گفته است: آنان بدان سبب از عمل خود پشيمان نشدند که واقعاً توبه کنند، 

 .(۲۴/۶۰ى آنان به سبب ترس از عذاب عاجل خدا بود. )تفسير رازى بلکه پشيمان
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 ايداد و در هر روز نشانه روز مهلت سه آنان بهعليه السلام  صالح بود که ماجرا چنين
 سوديحالشان  به ديگر پشيماني شدند که پشيمان شد و وقتيپديدار مي  برآنان عذاب ازآن

 ايفايده هيچ آن و ظهور آثار و علايم عذاب ديدن در هنگام و ندامت نيزيرا پشيما نداشت
 ندارد.

 ﴾۱۵۸فأَخََذَهُمُ الْعذََابُ إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
آرنده نشان ايمابيشتر]قوم صالح[ البته در اين نشانه است، وليدر نتيجه عذاب آنان را فرا گرفت.

 (۱۵٨نبودند.)
شان با عذاب سخت هلاکهاى عبرت هستند و هم قهر وعذابش. الله متعال هم الطاف او نشانه

بودندعذاب عبارت بود از فرياد و صداى  شده داده وعده آن به که عذابي همان .ساخت
ت به لرزه هولناک که بدنشان از آن سرد شد و قلوبشان شکافت وزمين زير پايشان به شدّ 

وتا آخرين نفر جان دادند. )تفسير صفوات التفاسير  افتاد، وسنگ ازآسمان بر آنان فرو ريخت
 شيخ علي صابوني(.

 شايان در تفسير خويش مينويسد که: هروي مفسر تفسير انوار القرآن: عبدالرؤف مخلص
 بود که مرگبار مهيبي بانگ شديد و سپس عليه السلام زلزله صالح قوم عذاب که ذکر است

 از پا درآمدند(  شانو کاشانه را ازجا بر کند )و در خانه هايشاندل
هاى الهى، در برابر حقّ بزرگترين نشانهبا تاسف بايد گفت که هستند انسانهاي که با ديدن 

  ناد ولجاجت مي ورزند و ايمان نمي آورند.ع  باز هم 

حِيمُ  وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ   ﴾۱۵۹﴿ الره
 (۱۵۹و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

 محترم! ۀخوانند
 داستان لوط عليه السلام و قومش به بيان گرفته ميشود:( 175الي  160اينک در آيات )

 ﴾۱۶۰كَذهبتَْ قَوْمُ لوُطٍ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱۶۰.)قوم لوط نيز پيغمبران خدا را تکذيب کردند

 و به دعوتش کفر ورزيدند. پيامبر خود، لوط عليه السلام را نيزتکذيب کردند.« لوط»قوم 
نبياء عليه السلام توسط انسانهاي لجوج مورد تکذيب أريخ بشري ديده مي شود که أدر طول ت

ى قرار گرفته اند، طوريکه در فوق هم يادآور شديم که: تكذيب يك پيامبر بمثابه تكذيب همه
 داراي اهداف و برنامه هاي واحدي مي باشند. ءنبياأامبران مي باشد. زيرا پي

 خوانندگان گرامي!
حضرت لوط عليه السلام با حضرت ابراهيم عليه السلام همزمان بودند، ولى در اين سوره 

ى ذکري قصه حضرت ابراهيم عليه السلام وحضرت لوط عليه السلام در حدود فاصله
ها مهم است، نه هاى قرآن عبرت ، به خاطر آن است كه در نقل يكصد آيات است و اين

 ريخى.أتنظيم و سير ت

هقوُنَ﴿  ﴾۱۶۱إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ لوُطٌ ألََا تتَ
هنگامي که برادر شان لوط به آنان گفت: آيا ]از سر انجام شرک و طغيان که خشم و عذاب 

 (۱۶۱ترسيد؟)نميخداست[ 
عليه  شان لوط آنگاه که برادر نسبتي ،ى برادرى استبا مردم، رابطه ى رهبر آسمانىرابطه
 پرستيد؟!ترسيد که غير او را مى به آنان گفت: آيا از عذاب و انتقام خدا نمىالسلام 
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 ﴾۱۶۲إِنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱۶۲من براي شما پيغمبري بسيار امين )و خير خواه( هستم.)

دارم؛ نه ي شما فرستاده است و من بر برداشت و تبليغ رسالت امانت مرا الله متعال به سو
 دارم.کاهم و نه هم چيزي از آن را پنهان مي افزايم، نه از آن چيزي مي در آن چيزي مي

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۶۳فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۶۳تقوي الهي پيشه كنيد و مرا اطاعت نمائيد.)

ى حقّ پذيرى و اطاعت از انبيا است. و ديندارى، بدون نهبايد گفت که تقوا، بستر و زمي
 اطاعت از رهبرى الهي كامل نمي شود.

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۶۴وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاه عَلىَ رَبِّ
كنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان و بر اين ]رسالت[ اجرى از شما طلب نمى 

 (۱۶۴نيست.)
سخنان رهبران در بين مردم اثر به سزاي بجاي مي گذارد، که رهبران چشم طمع واميد 

نياز باشد كه توكّلش را بر الله تواند از مردم بى  به مال مردم نه دوخته باشند، وكسى مى
 متعال زياد سازد.

از شما اجرتي و من در قبال دعوتم نه  لوط عليه السلام خطاب به قوم خويش نموده گفت:
طلبم و نه بر تبليغ رسالت از شما اميدوار جزايي هستم؛ زيرا جزا و پاداشم بر عهده مي

 ها و زمين به دست اوست.هاي آسمانخداوند متعال است، و گنجينه
کلمات و عباراتى است که قبل از لوط عليه السلام، آنرا صالح و اين کلمات، عين همان 

بودند، تکرار اين جملات توسط لوط عليه السلام که دعوت و  هود و نوح بر زبان آورده
 هدف دعوت پيامبران يکي بوده و منشأ عموم آنها همانا وحى آسمانى است.

 ﴾۱۶۵أتَأَتْوُنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعاَلمَِينَ﴿
)اين  رويد. کنيد و زنان را گذاشته( به سراغ مردان ميآيا از )فطرت پاک( مردم جهان )مخالفت مي

 (۱۶۵زشت و ننگين نيست؟(.)
شود. در عالم ها ديده مىگرايى، عمل فجيع است که تنها و تنها در ميان انسانهمجنس

گرا مروج نمي باشد. همچنان بايد ياد آور هستى، در هيچ يک از مخلوقات عمل همجنس
اخت و شود که در مبارزه در نهى از منكر، بايد منكرات رايج درهرگروه و زمان را شن

 در بازداشتن مردم از آن اصرار و مبارزه نمود.
 :آيه مبارکه مينويسدمحمدعلي صابوني درتفسير اين :صفوة التفاسيرمفسرتفسير

مبارکه با استفهام انکارى شروع شده واين براى سرزنش و توبيخ آمده است. يعنى  ۀآغاز آي
 آميزيد؟ ا تنها با مردها درمىکنيد و در بين خلق خدآيا با مذکر از راه عقب نزديکى مى

شويد و لذا با فطرت و عقل  آيا شما از ميان مردم با مردها مرتکب فحشا مي يعني اينکه:
 ورزيد؟!و نقل، مخالفت مي

 ﴾۱۶۶وَتذََرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ عَادُونَ﴿
گزاريد؟ بلکه شما مردم مي براى شما آفريده است،و همسرانى كه پروردگارتان 

 (۱۶۶تجاوزکاريد.)
گيري حلال، آفرينش نسلي پاکيزه و يعني ازدواج با زنان را که الله تعال آنان را براي بهره

 گذاريد؟ کسب آرامش خلق کرده است فرو مي
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انساني است.  واقعاً ترك كردن همسر و ناديده گرفتن نيازهاى او ممنوع و اصلاً عمل غير
بنابر همين منطق است که اديان آسمانى، انسان را به ازدواج ترغيب مي كنند. طوريکه 

الله متعال براى اشباع غرائز بشر،  «خَلقََ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْواجِكُمْ » در آيه مبارکه خوانديم:
 است.مسير فطرى وطبيعى قرارداده

آيه مبارکه بيان گرديد. بايد گفت که: «مْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ خَلقََ لَكُ »که همانا در فهم جمله »
 اى از ربوبيتّ الهى و به نفع انسان است.ازدواج، جلوه

بَلْ أنَْتمُْ »مبارکه قوم لوط را قوم تجاوزگر معرفي داشته است، طوريکه ميفرمايد:  ۀدرآي
ايد و در نافرماني حق د ازحد گذشته بلکه شما قومى هستيد که درگناه وفسا «قَوْمٌ عَادُونَ 

و  گناهانيعني: شما در ارتکاب ايد. تعالي از حد گذشته و حلال را به سوي حرام ترک کرده

 ايد.بناءً مستوجب قهر الله تعالي شدهکنيد. بزرگ، از حد تجاوز مي معصيت اين از جمله
ايد. )زاد  و عقب مردان روآورده مجاهد گفته است: يعنى فرج زنان را رها کرده و به دبر

 (۶/۱۴۰المسير 
قوم لوط را از نزديکى با مذکر توبيخ کرده، و سپس به چيزى روآورده است که در توبيخ 

ايد و با ارتکاب اين تر است. گو اين که ميگويد: شما از حد انسانيت گذشتهشديدتر و بليغ
حيوان از نزديکى با نر متنفر است و از ايد. و بدانيد ى حيوانيت رسيدهگناه زشت به درجه

 ورزد. اين عمل گريزان است، اما شما عملى را مرتکب ميشويد که حيوان از آن امتناع مى
 خوانندگان گرامي!

در اين آيات متبرکه، قوم لوط به عنوان قوم تجاوزگر به معرّفى گرفته شده؛ طوريکه 
( همچنان در آيات ديگر، تعبيرات ه شما مردم تجاوز کاريدبلک) «بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ عادُونَ » خوانديم:

/ سورۀ  81ى اين قوم به كار گرفته شده است، بطور مثال در )آيۀ:ديگرى نيز در باره
جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِِّساءِ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ » اعراف( دربارۀ آنها آمده است: إنِهكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِِّ

رويد، بلكه شما )همانا شما به جاى زنان، براى شهوت سراغ مردان مى « ﴾81مُسْرِفوُنَ﴿
كاريد.( واقعاكًسى كه راه طبيعى و فطرى را كنار بگذارد، مسرف است. قومى اسراف

 .ارضاى شهوت از غير راه طبيعى، اسراف است« مسرفون»
يْناهُ مِنَ وَ لوُطاً آتيَْناهُ » / سوره انبياء( آمده است: 74)آيۀ همچنان در حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجه

و به لوط، حكمت و ) «﴾74﴿الْقَرْيةَِ الهتِي كانَتْ تعَْمَلُ الْخَبائثَِ إنِههُمْ كانوُا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ 
دادند رهانيديم، براستى  اى كه كارهاى زشت انجام مىدانش عطا كرديم و او را از قريه

 .(.دندآنان مردمى بد و منحرف بو
جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِِّساءِ بَلْ أنَْتمُْ » / سورۀ نمل( آمده است: 55)آيۀ ودر أَ إنِهكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِِّ

ى شهوت به سراغ مردان مى آيا شما با بودن زنان، براى غريزه) «﴾55﴿قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ 
 .(.ايدرويد؟ بلكه شما مردمى )نادان و( جهالت پيشه

 ﴾۱۶۷وا لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ ياَ لوُطُ لَتكَُوننَه مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴿قاَلُ 
قوم در جواب گفتند: اي لوط، اگر از اين پس دست از اين نهي و منع بر نداري از شهر 

 (.۱۶٧رانده خواهي شد.)
بايدگفت که: براى ازبين بردن منكر، تكرار نهى ازمنكر واستقامت لازم است. و درضمن 

 از منكر، خود را بايد براى تهديدهاى ديگران آماده ساخت. درنهى
قوم دعوت لوط عليه السلام را رد نموده وگفتند:  مبارکه با وضاحت در يافتيم که: ۀدر آي

اي لوط! اگر از هشدار واعتراض سرزنش وعيب جويي وتقبيح عليه ما در عمل لواط با 
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يش طرد نموده و از ميان خود تبعيد مردان دست بر نداري، به زودي تو را از ديار خو
 تان خواهيم نمود.

تو را از بين خود بيرون  قوم لوط را به تبعيد از سرزمين خويش تهديد نمودند وگفتند:
 ميکنيم، همانطور که اين عمل را با اشخاص قبل از تو انجام داديم.

 ﴾۱۶۸قاَلَ إنِِِّي لِعمََلِكُمْ مِنَ الْقاَلِينَ﴿
 (۱۶٨از دشمنان )اين( کارتان هستم.)يد من ]لوط[ گفت: بي ترد

ساير عمل  و همچنين با مردان مقاربت عمل ولي لوط عليه السلام در جواب قوم ميفرمايد:
ميدهيد، از آن سخت نفرت وبغض دارم، واز اين عمل سخت  انجام راکه زشتي

 متنفرومنزجر واز جمله دشمنان اين عمل شما هستم.
ر آيۀ مبارکه به معناى اظهار نگرانى و مخالفت شديدى است كه از عمق  د« قالين»ى كلمه

، عليه السلام از تهديد ها حراسي نداشتن و از آن نمي ءنبياأجان بيرون مي آيد. بايد گفت: 
 گفتند.ترسيدند و هميشه حرف حق خود را مى

فرمود: من دشمن لوط عليه السلام در برابر تهديد اخراج وتبعيد، که جانب قوم مطرح شد 
 كار شما هستم. ديده مي شود که مخالفت با کار بد صورت گرفت نه به شخص خلاف کار.

ا يَعْمَلوُنَ﴿ نيِ وَأهَْلِي مِمه ِ نَجِِّ  ﴾۱۶۹رَبِّ
پروردگارا! مرا و خانواده ام را ]از آثار، وزر ووبال[ آنچه انجام مي دهند، نجات بده. 

(۱۶۹ ) 
 فراد مؤمن خانواده و همه پيروان است.مراد از اهل، ا »:أهَْلِي»
ا يعْمَلوُنَ »  دهند. از آنچه که انجام مي «:مِمه

بعد از اينکه لوط عليه السلام قوم خويش را بر اصرار ورزيدن عمل شان يافت و ديد که 
 امپروردگارا! مرا و خانواده»از اين عمل قبيح دست بردار نيستند، دست به دعا برده وگفت: 

ديده مي شود که: محيط آلوده براى مردان  «بخش دهند، رهاييمي  انجام ر آنچهرا از ش
خدا پرست قابل تحمّل نيست؛ اگر از اصلاح محيط مأيوس شديد، کوشش بعمل آريد حداقل 

 خود را از آنجا نجات دهيد.
و نجات تنفرّ از كار بد، هم بايد هم زبانى باشد و هم بايد عملي باشد. در ضمن فکر رهايي 

از لانه فساد صرف در حد نکراني باقي نماند، بلکه بايد به فكر رهايى و نجات از مركز 
 فساد نه تنها براي خود باشد بايد در فکر رهايي خانواده و ياران خود هم بايد باشد.

يْناَهُ وَأهَْلهَُ أجَْمَعِينَ   ﴾۱۷۰﴿ فَنَجه
 (۱٧۰پس ما او و خانواده اش همگي را نجات داديم.)

بدينترتيب پروردگار با عظمت لوط عليه السلام وآنعده از کسانيکه به وي ايمان آورده و 
 را در آن ايشان که آنگاه از وي پيروي نموده بودند نجات داد و از عذاب به سلامت داشت.

 .داديم فرمان از ميانشان آمدن بيرون بود، به پيوستني بر قومشآن  در صبحگاه عذاب که شبي

 ﴾۱۷۱إِلاه عَجُوزًا فِي الْغاَبِرِينَ﴿
 (۱٧۱ماندگان )در عذاب( بود.)به جز پيرزني که در جملۀ باقي
ً نجات داديم، جز زنش که جزو نابود شدگان و او و تمام افراد خانواده اش را عموما
 ماندگاران در عذاب بود.
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لام بود. واقعاً او پير زني بدى بود، ابن کثير ميفرمايد: منظور از پيرزن، زن لوط عليه الس
اش، جز زنش برود، همسرش ميان قوم باقى وقتى الله به او فرمان داد که شبانه با خانواده

 ..(۲/۶۵٧ماند و با آنها نابود شد.)ابن کثير 
ها بر اساس ضوابط است نه روابط. ى قوانين و ارزشديده ميشود که در اديان آسمانى، همه

شود، زيرا ملاك و ميزان، كفر و ايمان است نه  ز اگر منحرف شد، هلاك مىزن پيامبر ني
 ها.ها و نسبت  رابطه

كيفر گناه براى همه يكسان است، زن لوط در ميان نابودشدگان است و امتياز بخصوصي 
بر ستمگران،  عذاب نزول در هنگام بود که داده فرمان و کسانشعليه السلام  لوط بهالله متعال ندارد. 

او را  لوط و در نتيجه نکرد، جز زن التفاتي ستمگران به از ايشان هيچکس ننگرند پس سوي شانبه 
شد  ميخکوب با ستمگران سرزمين در آن بود پسرا فراگرفته  ساير ستمگران که فراگرفت عذابي همان
 ماند. و باقي

رْناَ الَْخَرِينَ﴿  ﴾۱۷۲ثمُه دَمه
 (۱٧۲باز ديگران را هلاک کرديم.)

ديگران. مراد ساکنان شهر است که لوط و مؤمنان از ميانشان گريخته و به  «:الَخَرِينَ »
 بيرون شهر رفته بودند.

با فرو عليه السلام را هلاک ساخت و آنها را  قوم لوطپروردگار با عظمت سايرافراد از 
 ترين وجه نابود ساخت.ديدترين و سختبردن در زمين وسنگباران کردن ازآسمان به ش

ى قهر الهى هم فراهم ديده شده است: هر زمانيکه جوامع از افراد صالح خالى شود، زمينه
 مي شود.

مسير ازدواج را به لواط کشانيد، باران رحمت، به ديده مي شود سزاي آنعده از کسانيکه 
 باران عذاب مبدل شد و در نهايت نابود شان ساخت.

 ﴾۱۷۳طَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴿وَأمَْ 
ل بر سر آنان بارانديم؛ پس بد بود باران بيم داده شدگان.)  (۱٧۳و باراني از سنگ گ 

طبيعت، در اختيار قدرت الهى قرار دارد. همان قدرتى كه از آسمان باران رحمت نازل 
 تواند سنگ هم نازل كند.كند، مى مى
بارانى بس زشت بود! باران نازل شده برقومى که پيامبرشان اً واقع «اءَ مَطَرُ الَْمُنْذَرِينَ فَسٰ »

قبل از عذاب،  آنان را برحذر داشت اما آنها او را تکذيب کردند. ديده مي شود که الله متعال
انش خداوند قبل از عذاب، حجت را بر بندگجّت به عمل مي آورد. )ح  تمام ا  دهد و هشدار مى 
کند، منظور از اتمام حجت، پايان مرحله تبليغ و احتجاج در روند هدايت و بيان تمام مي

، «قرآن مبين»، «بلاغ مبين»، «بينه»تکليف الهي است. در قرآن کريم واژه هايي مانند: 
، «حقت»، «فصلنا»، «نذير مبين»، «مبصرة»، «تبين»، «سلطان مبين»، «حجة»
 تمام حجت هستند.(به نحوي بيانگر ا« صرفنا»

مسير ازدواج را به لواط ميكشانند، آن است كه باران رحمت، باران عذاب سزاي کسانيکه 
 شود و آنان را از پاى در آورد.

هايي از آسمان نازل شد که: در بسياري و  مفسران مي نويسند که: بر اين قوم چنان سنگ
که حامل عذاب و فرود آورنده ويراني پياپي آمدنش مانند باران بود. وه! چه بد است باراني 

 اند.است بر سر قومي کفر ورز که يگانه قهّار را نافرماني کرده
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 ﴾۱۷۴إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
بي ترديد در اين سرگذشت عبرتي بزرگ وجود دارد و قوم لوط بيشترشان مؤمن 

 (۱٧۴نبودند.)
عذاب قوم لوط پندي براي آيندگان و عبرتي است براي همه کساني که  ندر اي گمانبي

اخبار شان به آنان رسيده است. ولي بيشتر کساني که اين داستان به آنان رسيده است نه 
 يافته. اند و نه راهتصديق کننده

حِيمُ﴿  ﴾۱۷۵وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۱٧۵ي شکست ناپذير و مهربان است.)و يقيناً پروردگارت همان توانا

 خوانندگان گرامي!
 داستان شعيب عليه السلام وقومش به بحث گرفته ميشود:( 191الي  176در آيات متبرکه )

 ﴾۱۷۶كَذهبَ أصَْحَابُ الْْيَْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱٧۶اصحاب ايکه )يعني امت شعيب عليه السلام( هم پيغمبران خدا را تکذيب کردند.)

درختان به هم چسبيده را ميگويند. و « أيکه»ميفرمايد که: « أيکه»امام طبرى در مورد 
 (.۱۹/۶۵عبارت بودند از مردم مدين. )تفسير طبرى « أيکه»ياران 
بصورت کل چهار بار در قرآن عظيم الشأن تذکر يافته است،که عبارت « اصحاب ايكه»نام 

« اصحاب ايكه»ز مفسران بدين عقيده اندکهاز همان اصحاب مَديَن ميباشند. ولي برخي ا
اى نزديك مَديَن زندگى ميكردند وهر دوقوم، مخاطب عبارت از قومي بود که در منطقه
 اند.حضرت شعيب عليه السلام بوده

 دريا تا مدين از ساحل زاريدر بيشه  آنان»يفرمايد که: م« أيکه»»)رض( در مورد ياران عباسابن 
 سدر )کنار( و اراک درخت که است و جنگلي أيکه، بيشه»ميفرمايد:  يك تعداد علما «.داشتند مسکن
 «.رويد مي در آن و نازک نرم ( و مانند آنها از درختانمسواک )درخت

هفتمين داستان پيامبرى است كه که در اين سوره بيان مييابد وچه « اصحاب ايكه»داستان 
، آمده است و تنها در قصه حضرت شعيب «قالَ لَهُمْ أخَُوهُمْ » له:زيبا که در هفت داستان جم

 ، بکار نه رفته است.«أخَُوهُمْ »عليه السلام کلمه 
« اصحاب ايكه»مفسران مي نويسند که شايد دليلش اين باشد كه شعيب عليه السلام با مردم 

 بيگانه بود.
 خوانندگان گرامي!

هم پيامبرخويش حضرت شعيب را تکذيب کردند  مردم مدين در آيۀ مبارکه آمده است که:
 پيذيرفتند.و دعوتش را رد و نه 

 نسب حضرت شعيب عليه السلام:سلسلۀ 
شعيب پسر ميکيل پسر يشجر پسر مدين يکي از فرزندان حضرت ابراهيم خليل الله است. 

 مادرش دختر لوط بود. بعد از لوط عليه السلام مبعوث گرديد.
بار ذکري ازحضرت شعيب عليه السلام بعمل آمده است. )البته در  در قرآن عظيم الشأن ده

هود، شعراء وعنکبوت...( خداوند  سوره هاي مختلفي از جمله در سوره هاي اعراف،
متعال حضرت شعيب عليه السلام را به سوي مردم مدين مبعوث فرمود. همين مردم مدين 

 شهرت داشتند. «اصحاب الأيكة»اند که به 
قوم ديگري غير از مردم مدين  «اصحاب الأيكة»از مفسران بدين عقيده اند که:ولي برخي 

ها بعد از هلاک شدن مردم مدين شعيب عليه السلام را به سوي آنمتعال اند، که خداوند بوده
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آنها را به عذاب موسوم به  متعال ها نيز او را تکذيب کردند در نتيجه خداوند فرستاد آن
 کرد. گرفتار «يوم الظلة»

هستند.  «اصحاب الأيكة»اما قول صحيح همين است که؛ اهل مدين همان قوم موسوم به 
ها در پيمانه و سنجش ي شعراء ميفرمايد آنچون خداوند در تبيين صفات آنها در سوره

مي  «اصحاب الأيكة»ورزيدند و اين صفت اهل مدين بود از اين رو آنها را خيانت مي
هاي گوناگون اي که مملو از درخت و ميوهي کشتزار و مزرعهيعن« أيکه»نامند چون 
ناميده  «اصحاب الأيكة»هاي فراوان بودند از اين رو  ها و بستآنها داراي باغاست، آن

 پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم تأليف شيخ علي صابوني(.: ۀرسالدر ميشوند. )تفصيل 

هقُ   ﴾۱۷۷ونَ﴿إذِْ قاَلَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ألََا تتَ
هنگامي که شعيب به آنان گفت: آيا ]از سرانجام شرک و طغيان که خشم و عذاب خداست[ 

 (۱٧٧ترسيد؟)نمي

 ﴾۱۷۸إِنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱٧٨من براي شما رسولي بسيار امين )و خير خواه( هستم.)

خداوند  مينويسد: رکهمفسرتفسير الميسّردکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير اين آيۀ مبا
متعال مرا با پيام توحيد به سوي شما فرستاده است، بناءً من امانتدار اين پيام هستم و آن را 

ام، به انجامش ميرسانم؛ نه بر ام ابلاغ نموده و همانسان که دستور يافتههمانگونه که شنيده
  افزايم و نه از آن ميکاهم.آن مي

َ وَأطَِيعُ   ﴾۱۷۹ونِ﴿فاَتهقوُا اللَّه
 (۱٧۹تقوي الهي پيشه كنيد و مرا اطاعت نمائيد.)

از الله تعالي به ترسيد؛ با انجام آنچه دوست دارد و ترک آنچه از آن کراهت دارد. بناءً از 
 ام، راه يابيد.من در دعوتم پيروي نموده و به ديني که بر آن مبعوث شده

ِ الْعاَلمَِينَ﴿وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أَ   ﴾۱۸۰جْرِيَ إلِاه عَلىَ رَبِّ
كنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان و بر اين ]رسالت[ اجرى از شما طلب نمى 

 (۱٨۰نيست.)

 ﴾۱۸۱أوَْفوُا الْكَيْلَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴿
د( و مردم را به خسارت كنيد )و كم فروشي نكني ءحق پيمانه را ادا)شعيب عليه السلام گفت:( 

 (۱٨۱نيفگنيد.)
در پيمانه و وزن حقوق مردم را ادا اي قوم! وقتي با مردم درمعامله داد و ستد مي باشيد، 

در پيمانه و ميزان، حقوق مردم را ادا کنيد و آن را « وَ لٰا تکَُونوُا مِنَ الَْمُخْسِرِينَ »نمائيد 
 ى کم فروشان نباشيد.کم نکنيد و از جمله

 ﴾۱۸۲زِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِيمِ﴿وَ 
 (۱٨۲و ]متاع و کالا را[ با ترازوي درست وزن کنيد.)

با وزن عادلانه بسنجيد و از حقوق يعني زمانيکه با مردم در حال معامله داد وستد هستيد 
 با ميزان و ترازوى درست و عادلانه وزن کنيد.آنان در ترازو و وزن نکاهيد يعني 

 ب عليه السلام از قومش:دعوت شعي
بردند و پيرو ديني مردم مدين اهل تجارت و کشاورزي بودند، در رفاهيت و نعمت بسر مي

بودند که از ابراهيم عليه السلام به ارث گرفته بودند. اما ديري نپاييد که عهد شکني کردند، 
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و منکرات دين را تغيير دادند و به کفر روي آوردند و از صراط مستقيم منحرف شدند 
در توزين و پيمانه ميان آنها رواج پيداکرد. کالاي خودرا گران « تطفيف»عديده از جمله 

به مردم ميفروختند وکلاي آنها به قيمت ناچيز از آنان مي گرفتند و فساد در روي زمين 
 براه مي انداختند.

فراخواند و ها را به توحيد خداوند متعال حضرت شعيب را در ميان آنها مبعوث کرد. آن
از عذاب خدا بيم داد و از تطفيف در پيمانه و توزين باز داشت و آنها را به صلاح و عدم 
فساد امر نمود. قسمت کمي از مردم به او ايمان آوردند و بقيه او را تکذيب کردند. تکذيب 

از  بردند. سر راه مردم را مي گرفتند و آنها راکنندگان در نهايت گمراهي و انکار بسر مي
آوردند به شدت  داشتند و کساني را که ايمان ميرفتن به نزد شعيب و ايمان آوردن باز مي 

ط توُعِدُونَ » کردند. چنانکه قرآن کريم در اين باره ميفرمايد:تهديد مي  وَلَا تقَعدُُواْ بِكُلِِّ صِرَٰ
ِ مَن ءَامَنَ بهِِۦ وَتبَغوُنَهَا عِوَ   شما بر سر راه. )[86]الأعراف: « جا  وَتصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّه

 ها منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه الله باز داريد و آن را کج بنماييد.(
ورزند دشمني خود را با ها اصرار ميي آنوچون شعيب عليه السلام بر دعوت و موعظه

دانند و او را وي رانمي فهمند و هدفوي آشکار کردند و ادعا کردند که کلام وي را نمي
شُعيَبُ مَا نفَقَهُ كَثِيرا » کشند.تهديد کردند، اگر از اين دعوت دست نکشد او را مي قاَلوُاْ يَٰ

 وَمَآ أنَتَ عَلَيناَ بِعَزِيز
كََۖ ا تقَوُلُ وَإنِها لنََرَيٰكَ فيِنَا ضَعِيفاَۖ وَلَولَا رَهطُكَ لَرَجَمنَٰ مه . [91]هود: ﴾91﴿مِِّ

فهميم و ما شما را در ميان خود گويي نميشعيب بسياري از چيزهايي را که مي گفتند: اي)
کرديم و تو در پيش ما قدر ي اندک تو نبود ما تو را سنگباران ميبينيم اگر قبيلهضعيف مي

بعد او را به اخراج از قريه وشهر خويش تهديد کردند و گفتند: اگر او و و ارزش نداري.( 
قاَلَ ٱلمَلََُ »يد دست برندارند و به ملت آنها برنگردند، اخراج شان نمايند.پيروانش از دين جد

شُعَيبُ وَٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ مَعَكَ مِن قَريتَنِآَ أوَ لتَعَوُدُنه  فِي ٱلهذِينَ ٱستكَبَرُواْ مِن قَومِهِۦ لَنخُرِجَنهكَ يَٰ
رِهِينَ  اشراف و سران متکبر قوم شعيب گفتند: . )[88اف: ]الأعر﴾ 88﴿مِلهتنِاَ  قاَلَ أوََلَو كُنها كَٰ

کنيم اند از شهر و آبادي خود بيرون مياي شعيب حتماً تو و کساني را که با تو ايمان آورده
آييم درحاليکه دوست  مگر اينکه به دين ما داخل شوي. شعيب گفت: آيا ما به دين شمادر مي

 و پيغمبران در قرآن کريم، شيخ علي صابوني(. پيغمبري پسنديم.( )رساله: داريم و نمينمي 

 ﴾۱۸۳وَلَا تبَْخَسُوا النهاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلَا تعَْثوَْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ﴿
و ازقيمت اشيا و اجناس مردم به هنگام خريد کم ندهيد، و در زمين تباهکارانه فتنه و آشوب 

 (۱٨۳برپا نکنيد.)

وزن، يا شمار، يا پول نقد و غيره حيف و ميل نکنيد وآنها را  و حق مردم رادر پيمانه، يا
 فريب ندهيد وبه هيچ وجه به آنها زيان نرسانيد و حق آنان را نخوريد.

با راه زنى، چپاول و تاراج، ستم، فحشا، منکر، نافرماني  «وَلٰا تعَْثوَْا فِي الَْْرَْضِ مُفْسِدِينَ »
 هان در زمين فساد نيفروزيد.والدين، بريدن پيوند رَحم و ديگر گنا

لِينَ﴿  ﴾۱۸۴وَاتهقوُا الهذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلِهةَ الْْوَه
 (۱٨۴از كسي كه شما و اقوام پيشين را آفريد بترسيد.)

 ى احترام است و بايد از اوبترسيم.كسى كه انسان را آفريد، شايسته
هاى قبل از شما را  د که شما و ملتمبارکه ميفرمايد: يعني ازعذاب آلله متعال بترسي ۀدر آي

 يعنى مخلوق که مقصود از آن ملت« الجبلة» خلعت هستى بخشيده است. مجاهد گفته است:
 (.۱۹/۶۶هاى پيشين است. )تفسير طبرى 
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 سورۀ يس( آمده است:/62به معناى امّت و جماعت است، طوريکه در )آيۀ « جبل»كلمۀ 
ى شيطان گروه زيادى از شما را گمراه كرد. چون كلمه « كَثيِراً وَ لقََدْ أضََله مِنْكُمْ جِبِلاًّ »
به معناى فطرى و داراي فطرت کوهي است، به اقوام و « جبلى»معناى كوه و  به« جبل»

گفته « جبلى»هايى كه قديمى هستند يا خلق و خوى فطرى دارند و مثل كوه استوارند، نسل 
 پشتوي آن روهي است.شود. معادل مى 

رِينَ﴿قَ   ﴾۱۸۵الوُا إِنهمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحه
 (۱٨۵قوم شعيب در جواب او گفتند: جز اين نيست که تو از جادوشدگاني.)

مسحر كسى را گويند كه در اثر پى در پى جادو شدن عقل خود را از دست : «مسحرين»
 داده است.

وي گفتند: يعني تو زياد قوم شعيب عليه السلام اين اتهام را به وي بستند ودرجواب دعوت 
ربط ميگويي که در نتيجه سخناني نا استوار وبي  اى.اى و عقلت را از دست دادهجادو شده

 از سوي رسالتت تو در ادعاي ميکند که ما غلبه امر بر گمان ازعقلانيت ورشد به دور است. و اين

 .الله متعال، دروغگو هستي

 ﴾۱۸۶لنُاَ وَإنِْ نَظُنُّكَ لمَِنَ الْكَاذِبِينَ﴿وَمَا أنَْتَ إلِاه بشََرٌ مِثْ 
 (۱٨۶وتوجز بشري مانند مانيستي، و بي ترديد ماتورا ازدروغگويان ميپنداريم.)

باشي پس اي از فرشتگان آسمان نميقومش به حضرت شعيب عليه السلام گفتند: تو فرشته
بندند  بر الله متعال دروغ مي پنداريم کهامتياز تو بر ما چيست؟ و ما تو را از کساني مي 

لذا الله تو را به رسالت به سوي ما نفرستاده است بلکه تو از پيش خود چنين ادعايي را 
 مطرح به پيش ما مطرح مي کني.

ادِقِينَ   ﴾۱۸۷﴿ فأَسَْقِطْ عَلَيْناَ كِسَفاً مِنَ السهمَاءِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه
 (۱٨٧سمان را بر ما فرو ريز.)از آ ايپس قطعهپس اگر راست مي گويي 

 در طول تاريخ ديده ميشود که طرحها و تقاضاهاي سنگدلان هميشه خشن ميباشد.
همچنان از روايات قرآني بر مي آيد که دربرخي از موارد با مقاومت رهبران حقّ، مخالفان 

ا سحر از شعارهاى تند وتيز خود عقب نشينى هم نموده اند. بطور مثال قوم شعيب اوّل او ر
إِنهما أنَْتَ مِنَ » شده و دروغگو مسمي نمودند، و بعد از آن گفتند: اگر از جمله راستگويانى.

رِينَ  ادِقيِنَ » بعد جمله گفتارشان به «الْمُسَحه  شود.، تبديل مى«إِنْ كُنْتَ مِنَ الصه
ادِقيِنَ »اي شعيب! يعني   ز جانب پروردگاراگر در ادعاي رسالت خويش ا «إِنْ کُنْتَ مِنَ الَصا
 گويى ميباشي پس قطعه از آسمان را بر ما بيفگن.راست 

 سخن را ازروي دشمني، سر عناد و استبعاد گفتند.اين بيانگر مبالغه در تکذيب است. و اين 
 .است عذاب عنوانبه  آنيا غير  از آتش هاييکسف: پاره

است کردند که تحقيق آن را آنان امام رازى ميفرمايد: از اين جهت چنان امرى را درخو
دروغش آشکار مي گردد. )تفسير  ،بردند اگر صورت نپذيرددانستند و گمان مى بعيد مى 
 (۲۴/۱۶۴کبير 

 در اين موقع حضرت شعيب در جواب آنان چنين گفت:

 ﴾۱۸۸قاَلَ رَبِّيِ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿
 (۱٨٨، داناتر است.)]شعيب[ گفت: پروردگارم به آنچه انجام مي دهيد 
اين سخن بر نهايت تفويض و توکّل شعيب، و غايت تهديد ايشان دلالت «: رَبِِّي أعَْلَمُ...»

 دارد.
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 تر است.شعيب عليه السلام در جواب شان گفت: الله متعال به اعمال شما عالم
آن مجازات داند. اگر مستحق چنان سزاي باشيد، حتماً شما را به تان را مي و کفر و تکذيب

 کند، مى
همچنان او ميداند که چه وقت عذاب را برشما نازل کند. و اگر مستحق سزاي ديگر باشيد 

 حکم ومشيت بااوست. ومن بيش ازپيام رساني براي پيامش نيستم.

 ﴾۱۸۹فَكَذهبوُهُ فأَخََذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلهةِ إنِههُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿
ا تکذيب کردند و عذاب روز ابر )آتش بار( آنان را فرو گرفت، البته آن عذاب روزي سخت و پس او ر

 (۱٨۹بزرگ بود.)
 كند.را حمايت و مخالفان شان را نابود مى ءنبياأدر اين هيچ جاي شکي نيست که الله متعال، 

ن روز قوم شعيب عليه السلام را تکذيب کردند. ديده شد که همين قوم با عذاب هولناک آ
 )سايه(گرفتار شدند. :«الظُّلهةِ »يعنى روز 

 عبارت از ابرى بود که بر سر آنها سايه انداخت. «عَذَابُ يَوْمِ الظُّلهةِ »واقعۀ 
مفسران در مورد توضيح اين حادثۀ عبرت انگيزمي نويسند: الله متعال گرمي سختي را بر 

هاي خويش برآمدند و به صحرا آنان نازل کرد که نفس شان گرفته مي شود. لذا از خانه
وبيابان دويدند. در اين وقت الله متعال بر سر آنان ابرسايه را قرار داد و آنها را از آفتاب 

ى آنان مصؤن داشتند. ديدند هواي خنکي است از سايرن هم دعوت بعمل آوردند، تا همه
 در زير اين سايه جمع شدند.

 ترتيبا بر آنها نازل کرد و عموماً سوختند. و بدين در همين اثنا است که الله متعال آتشي ر
ترين عذاب را چشيدند. )تفسير صفوات التفاسير  بزرگترين و سخت «اصحاب الأيكة»

 صابوني(.

 هلاکت قوم مدين:
 مختلفي از قرآن سوره قبل از همه بايد گفت که: داستان به هلاکت رسدين قوم شعيب عليه السلام درسه

 هر سوره باسياق مناسب که تعابير مختلف (بهاعراف، هود والشعرا هاي ر يک )سورهعظيم الشأن ه
 گرديده است. است، بيان

همان طوريکه در فوق بيان داشتيم: قوم شعيب از فرط حماقت از شعيب عليه السلام 
عذاب اي از آسمان بر آنها بباراند اگر در دعوتش صادق است، که در نتيجه خواستند قطعه
ها فرود آمد، الله متعال به هفت شبانه روزگرمي شديدي را بر آنها بر آن )الظلة(روز ابري 

ي آنها آمد جهت هايشان به غليان درآمد بعد ابري به سوي منطقهمسلط کرد طوري که آب 
ي آن جمع شدند چون همگي زير سايه جمع شدند؛ زمين زير فرار از گرما زير سايه

ها را فرا گرفت و آتشي از آسمان فرود آمد و رزه درآمد صداي شديدي آنپاهايشان به ل
پيغمبري و پيغمبران در قرآن  آنها را در کام خود فرو برد. )تفصيل را ميتوان در رساله:

 کريم نوشته: شيخ علي صابوني( مطالعه فرمايد.
 از جهنم باد سمومي بر آنان سبحان خداي»)رض( در روايتي ميفرمايد: عباسهمچنان ابن 

بدن  آن تا گرما و داغي گشت روز بر آنان و سوزان، هفت باد سموم آن را فرستاد پس
سارها ها و چشمه در چاه هايشان شد و آب داغ هايشانکرد، خانه  و بريان را پختههايشان 

باد  رفتند درحاليکه رونبي گريزان خويش ها و محلاتازخانه آمد پس وغليان جوش به
 مسلط گردانيد که بر آنان سرشان الله متعال آفتاب را از بالاي بود آنگاه همراهشان سموم

را نيز از  ها وگرد هاي سوزانوريگ گرفت خويش کننده ذوب را زير شعاع کاملاً آنان
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 افتاد سپس شد و از پاهاي شان بريان پاهايشانگوشت  برگمارد تا بدانجا که زير پاهايشان
 ابر را ديدند، شتابان اين چون را پديد آورد پس سياهمانند ابري  ايسايه بر فراز سرهايشان

 هنگامي بکاهند ولي خويش از عذاب اندکي آن خود در سايهگمان  دويدند، تا به آن سويبه
سوختند  همه بارانيد که آتشي ابر بر آنان متعال از آن قرار گرفتند، الله در زير آن همگي که

را نجات  وي همراه عليه السلام و مؤمنانترتيب، الله متعال شعيبشدند. بدين وهلاک
 تفسير انوار القرآن(.داد.)

 ﴾۱۹۰إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
عبرتي بزرگ وجود دارد؛ و قوم شعيب بيشترشان مؤمن  ترديد در اين سرگذشت،بي

 (۱۹۰نبودند.)
هدف قرآن عظيم الشان از نقل حوادثي تاريخي، براي عبرت آموزى است، نه داستان 

عذابي که بر قوم شعيب فرود آمد براي اهل بصيرت  سرايى. واقعيت امر اينست که: در
را شنيدند نه ايمان آور بودند و نه باور پند وعبرتي است، ولي بيشتر کساني که اين واقعه 

 دارنده.

 حضرت شعيب عليه السلام و تهديد رجم:
ا تقَوُلُ وَ إنِها لنََراكَ »/ سورۀ هود( آمده است:  91: ۀدر )آي قالوُا يا شُعيَْبُ ما نَفْقهَُ كَثيِراً مِمه

ً وَ لَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَ ما أنَْتَ عَلَ  )كفاّر( گفتند: اى شعيب! ما يْنا بِعَزِيزٍ(فيِنا ضَعِيفا
بينيم و كنيم وما تو را در ميان خود شخص ضعيفى مىبسيارى از سخنان تو را درك نمى

كرديم و تو بر ما )هيچ( برترى، قدرت اگر بستگان تو نبودند، هر آينه تو را سنگسار مى
غان الهى، در راه دعوت مردم و مبلّ  ءنبياأو عزّتى ندارى.( در طول تاريخ ديده شده که: 

اند. که ها، توهين ها وتکاليف ومشقت هاي را متحمّل شدهبه صراط مستقيم، بيشترين اهانت
،که دليل و منطق ءنبياأاز جمله حضرت شعيب عليه السلام است. ديده ميشود که مخالفان 

 مي گفتند:واضح ندارند. منطق هميشگي آنان توهين، شكنجه و كشتار است. و همانا که 
 «لَرَجَمْناكَ وَ ما أنَْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ »

حِيمُ﴿  ﴾۱۹۱وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۱۹۱و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

مبارکه پروردگار با عظمت ما به پيامبر صلي الله عليه وسلم دلدادي وتسلي داده  ۀدر اين آي
فرمايد: همان الله متعال که: شعيب عليه السلام را حمايت و مخالفان او را هلاك كرد، مي

حِيمُ » پروردگار تو نيز هست. )بيان تاريخ امثال حضرت شعيب، « إِنه رَبهكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الره
 ى دلدارى و تسلىّ پيامبر است و هم تهديدى براى كفاّر و دشمنان(.هم مايه

وردگار مالک، توانگر ونيرومند توهمان ذاتي است که در انتقام ازدشمنان ودرحقيقت پر
وشدّت گرفتار ساختن ستيزه جويانش، غالب وشکست ناپذير است. درحاليکه به مطيعانش 

 مهرورز وبه تقرب جويان کويش صاحب لطف ميباشد.
 خوانندگان گرامي!

 -سلام الله عليهم  -دي از پيامبران ي تعدابايد متذکر شد که داستان هاي پند آموز و ارزنده
 به منظور دلداري خاتم پيامبران محمد صلي الله عليه وسلم، پايان يافت.

قرآن و نزول آن برقلب وروح محمد ( مبحثي در باره 212الي  192درآيات متبرکه )اينکه 
 بهصلي الله عليه وسلم که بر رسالتش دلالت ميکند و موضع گيري مشرکان در برابر آن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

73 

بحث گرفته ميشود وبدين ترتيب پايان سوره با سرآغاز آن مرتبط ميگردد. طوريکه در 
 ( همين سوره بدان اشاره بعمل آمده بود.6و 5آيات )

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۹۲وَإِنههُ لتَنَْزِيلُ رَبِّ
 (۱۹۲و بي ترديد اين )قرآن(، از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است.)

تعالي آن را بر نبي کريم خود نازل کرده ـ آن عظيم ـ اين کتابي که حق و به راستي که قر
ها و زمين، وحي است که پروردگار رحمان و رحيم ـ آفريدگار هستي و ايجادگر آسمان 

  بدان سخن گفته است.

وحُ الْْمَِينُ﴿  ﴾۱۹۳نَزَلَ بهِِ الرُّ
 (۱۹۳ده.))جبرئيل( روح الامين )فرشته بزرگ الله( آن را نازل گرداني

روح القدس ـ جبرئيل امين ـ قرآن عظيم الشأن از نزد الله متعال در قالب وحي فرود آورده 
 صلي الله عليه وسلم رسانده است. و به پيامبر اکرم

وحُ الْمِينُ »  است.جبرئيل عليه السّلام لقب  «:الرُّ
 آمده بقره در سورۀ کهچنان عليه السلام است جبرئيل ءهمه اي علما اتفاق به الامينروح
لهَۥُ عَلىَٰ قلَبكَِ »است: ا لِِّجِبرِيلَ فإَِنههۥُ نزَه  .[97البقرة: ]«قلُ مَن كَانَ عَدُوِّ

را با هشدارها  تا مردم را بر تو فرود آورده آن يعني: جبرئيل «باشي تا از هشدار دهندگان»
 .است، هشدار و انذار کنيآن  متضمن قرآن که هايي ها و مجازاتو اعلاميه 

 سا است:آقرآن کتاب رحمت و معجزه 
 است. «رَبِِّ الْعالمَِينَ »ى آن، سرچشمه -
وحُ الْْمَِينُ »ى آن، واسطه -  است. جبرئيل عليه السّلام است. «الرُّ
 است. «قلَْبِكَ »ظرف آن، قلب پاك پيامبر صلى الله عليه وسلم  -
 است. «الْمُنْذِرِينَ » هدف آن، بيدارى مردم -
 است. «عَرَبِيٍِّ مُبيِنٍ » زبان آن، فصيح و بليغ -
لِينَ »هاى پيشينيان، بشارت آن، در كتاب  -  است. «زُبرُِ الْْوَه

 ﴾۱۹۴عَلىَ قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴿
 (۱۹۴دهندگان باشي.) بيمو آن را بر قلب تو فرود آورده تا از 
تا آن را حفظ  صلي الله عليه وسلم وحي کرده پيامبرجبرئيل قرآن عظيم الشأن را بر قلب 

 ى آياتش تکذيب کنندگان را برحذر بداريد.کرده و به وسيله
آن حضرت نيز آن را حفظ نموده، فهميده، به محکمي و استواري دريافته و به طوريکه 

داده  امّت رسانده است تا به وسيله آن از عذاب الهي هشدار داده و انس و جن را بدان بيم
 باشد.

ٍ مُبِينٍ﴿  ﴾۱۹۵بلِِسَانٍ عَرَبِيِّ
 (۱۹۵)آن قرآن( به زبان عربي واضح و روشن.)

يعنى قرآن به زبان قريش نازل شده  .و صحيح و روشن فصيح يعني «مبين عربي زبان به»
ويند: نگ عرب کرد تا مشرکان نازل روشن عربي زبان به است. الله متعال قرآن عظيم الشأن را

را  حجت شان تعالي . بدين ترتيب است که حقنميکنيم و فهم ما ميگويي، درکغير زبان  را تو به آنچه
 کرد. را دفع و معذرت شان قطع

عليه السلام قرآن را به زبان عربي فصيح و روشن وصحيح که الفاظي زيبا، معاني  جبرئيل
 صلي الله عليه وسلم آورده است. به پيامبررسا، واضح وکلماتي نوراني و روشنگر دارد 
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ابن کثير ميفرمايد: يعنى به زبان کامل و شامل و فصيح آن را نازل کرده است. طوريکه 
اى را برطرف کند و دلايل قطعى را اقامه نمايد و تاروشن و معلوم باشد وهر عذر و بهانه

 (.۲/۶۵۹بر صدق مدعا دليل باشد. )مختصر ابن کثير 

لِينَ﴿وَإِنههُ   ﴾۱۹۶ لفَِي زُبرُِ الْْوَه
 (۱۹۶و بي ترديد ]خبر[ اين ]قرآن[ در کتاب هاي پيشينيان مسطور است.)

 (148كتابهاى. مفرد آن زبور است، رجوع شود به )سوره آل عمران/  «:زُبرُِ »

عليهم السلام آمده  گمان که ذکر و وصف اين قرآن عظيم در کتاب پيامبران پيشينو بي
 آن . يا معانياست در آنها آمده آن و بشارت ذکر شده و انجيل در تورات قرآن اينوصف  يعني:است.
 .موجود استپيشينيان  در کتب

 ﴾۱۹۷أوََلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيةًَ أنَْ يَعْلمََهُ عُلمََاءُ بَنِي إسِْرَائِيلَ﴿
اء بني اسرائيل )از کتب انبياء آيا اين خود نشانه و برهان روشني )بر کافران( نيست که علم

 (۱۹٧سلف( بر اين قرآن آگاهند؟)
آيا اين امر اسرائيل از حقاّنيّت قرآن آگاه بودند.در اين آيه مبارکه ميفرمايد: علماى بنى 

شان برهان روشن و حجّتي قاطع نيست که علماي يهود از راستي و ثبوت قرآن براي 
 دهند کهمي  دانند و گواهي مي سلام عبدالله بن شان، چونيعني: مؤمنانآگاهي و بدان عمل دارند 

 کتاب اهل گواهي پسموجود است  و زبور و انجيل در تورات قرآن و نيز معاني قرآن نزول به بشارت

يقيناً همين برهان بر اينکه قرآن حقيّ از جانب الله متعال است و پيامبر مشرکان.  عليه حجتي
 باشد، کافي و بسنده است.اي از نزد وي مي  عليه وسلم فرستادهصلي الله

لْناَهُ عَلىَ بَعْضِ الْْعَْجَمِينَ﴿  ﴾۱۹۸وَلَوْ نَزه
 (۱۹٨و اگر آن را بر برخي از عجم غير عرب ها نازل کرده بوديم.)

 عربي زبان به تکلم قادر به که بر شخصي از عجمياني وکيفيت وصف بر ايناگر الله متعال قرآن را 
 مي کرد. نيستند، نازل

 ﴾۱۹۹فَقَرَأهَُ عَلَيْهِمْ مَا كَانوُا بهِِ مُؤْمِنِينَ﴿
 (۱۹۹و او آن را بر عرب ها مي خواند، باز هم به آن ايمان نمي آوردند!!)

مراد اين است که قرآن چه رسد به اين که توسّط پيغمبري از  «:مَا کَانوُا بِهِ مُؤْمِنيِنَ »
ان آمده است، اگر توسّط شخصي غير عرب هم به دستشان ميرسيد و اعجاز آن را خودش

تواند دانستند که چنين کلامي ساخته چنين فردي نميبيش از پيش هم ميديدند و به فرض مي
 کردند.و حجّتي ديگر را براي تکذيب آن جستجو ميآوردند. وباز هم باشد، باز هم ايمان نمي

 به بلکه نيست روشن و برهاني حجت نبودن دليل بهنياوردنشان  ايمان دارد که بر آن لتدلا واقعيت لذا اين
از فرط دشمنى و تکبرشان، به قرآن  وجود دارد. آنان و روحو قلب  مريضي است که در عقل دليل

 آوردند.ايمان نمى
زبان نازل ميشد لال و بى در التسهيل آمده است: معنى آيه چنين است: اگر قرآن بر يک

آمد وآن را برآنان ميخواند حتى در آن حالت از فرط لجبازى باز ايمان وبه زبان مى
آوردند. و بدين ترتيب خاطر پيامبر را تسلى داده است که با وجود روشنى دلايل آنها نمى

 (.۳/۹۰ورزند. التسهيل بر کفر خود اصرار مى

 ﴾۲۰۰بِ الْمُجْرِمِينَ ﴿كَذَلِكَ سَلَكْناَهُ فِي قلُوُ
اين گونه ]که آن را به زبان عربي روشن و گويا نازل کرديم[ در دل هاي مجرمان درآورديم 

 (۲۰۰]که آن را بفهمند و به آن ايمان آورند،[)
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در آيۀ مبارکه ميخوانيم که الله متعال حتىّ با كفاّر اتمام حجّت ميكند و قرآن را بر آنان 
ن عبور ميدهد. زمانيکه قابليتّ وجود نداشته باشد، قرآن هم كارساز عرضه ميكند و بر دلشا

ى هدايت را در انسان محو ميكند. در آيه مبارکه آمده است که نيست. جرم و گناه، زمينه
آن را در قلوب تبهکاران جا داديم، آن را شنيدند وفهميدند و فصاحت و بلاغت بدينترتيب 

ن حاصل کردند، باز هم به آن ايمان نياوردند و آن را آن را شناختند و از اعجاز آن يقي
 انکار نمودند.

 حق پذيرش او و ميان شد، ميان( دامنگير کسي کاريـ تبه )اجرام اگر وصف که است بر آن دليل کريمه آيه
 صلح صلحتاذا  الجسد مضغة في الا وان» است: آمده شريف کند. طوريکه در حديثايجاد مي مانع

 گوشتي پاره در جسم باشيد كه آگاه» «.القلبفسد الجسد كله، الا وهي  واذا فسدت الجسد كله
فاسد  بدن فاسد شد، تمام و اگر آن است شده اصلاح بدنشد، تمام  اصلاح اگر آن كه است
 .«است قلب پارهگوشت آن باشيدكه است، آگاهشده

 ﴾۲۰۱ونَ بهِِ حَتهى يرََوُا الْعذََابَ الْْلَِيمَ﴿لَا يؤُْمِنُ 
 (۲۰۱آورند تا عذاب دردناك را با چشم خود به بينند.)آنها به آن ايمان نمي 

 اند.مراد عقاب و عذابي است که از آن بيم داده شده »:الْعَذَاب»
ه ايمان نمى هاى مشرك مكّ همان گونه كه اگر قرآن به زبان اعجمى نازل ميگرديد، عرب 

آوردند، اكنون هم كه به زبان عربى روشن نازل ومطالب آن بر دل آنان وارد ميشود، باز 
دارند تاعذاب پردردي راکه پيامبر هرگز به قرآن ايمان نميآورند. يعني آنان هم ايمان نمى

يكه مطمين باشيد كسان صلي الله عليه وسلم به آنان وعده داده است به چشم سرخود نبينند.
در ديدن عذاب الهى عجله دارند، روزى براى در امان بودن از عذاب، مهلت خواهند 

  خواست.

 ﴾۲۰۲فَيأَتِْيَهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ﴿
 (۲۰۲خبرند.)آيد، در حاليکه بيپس عذاب به طور ناگهاني بر سر آنان مي

و عذاب الهى به صورت ناگهانى به مهلت دادن الله متعال نبايد مغرور شويم، زيرا مرگ 
هاى خفته آيد. و مطمين هستيم که: روزى آمدني است که وجدان و غافلگيرانه به انسان مي 

 حتماً بيدار خواهد شد.

 ﴾۲۰۳فَيَقوُلوُا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴿
 (۲۰۳آيا به ما مهلت داده ميشود؟) پس ]در آن موقعيت بسيار سخت[ گويند:

 هلت داده شدگان.م «:مُنظَرُونَ »
اين جمله ميتواند بيانگر قطع اميد و اظهار تأسّف ايشان باشد، و يا  «:هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ »

 پاسخ آنان بشمار آيد. اين که بيانگر درخواست بي
رو ميشوند با ابراز زمانيکه کافران عذاب را ببينند و به طور ناگهانى با عذاب رو به 

از دست رفته و به اميد يافتن مهلت و فرصت ميگويند: آيا افسوس و حسرت بر ايمان 
مطمين  ميشود عذاب ما را به تأخير بيندازند تا ايمان بياوريم و پيامبر را تصديق کنيم؟

 هستيم که مهلت دادن هم سودي براى سيه دلان ندارد.

 ﴾۲۰۴أفََبِعذََابنِاَ يسَْتعَْجِلوُنَ﴿
 (۲۰۴) طلبند؟پس آيا عذاب ما را به شتاب مي

نمايند عذاب پيش از زمان درخواست جلو انداختن دارند. درخواست مي  «:يسْتعَْجِلوُنَ »
گفتند: هر خود فرا رسد. اشاره به اين است که کافران بارها تمسخرکنان به پيغمبران مي
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ترسانيد به ما برسانيد. )مراجعه شود به  چه زودتر عذابي خدا را که ما را از آن مي
، سورۀ 32آيۀ  ،، سورۀ هود32آيۀ  ، سورۀ انفال77و  70آيات  اعراف سورهاي:
 (.22آيۀ  ،، سورۀ احقاف29آيۀ  ،عنکبوت

 ﴾۲۰۵أفََرَأيَْتَ إنِْ مَتهعْناَهُمْ سِنِينَ﴿
 (۲۰۵ها( برخوردار سازيم.) ها آنها را )مهلت دهيم و از نعمت داني که اگر سال مگر نمي

 :207 – 205شأن نزول آيات 
ابن ابو حاتم از ابو جهضم روايت کرده است: گويي سرور کائنات متحير به نظر  -801

ميرسيد. پرسيدند چرا متحير هستي؟ فرمود: چرا متحير نباشم؟ ديدم بعد از من دشمنم از 
ا کَانوُا يوعَدُونَ » امتم ميشود. پس ا کَانوُا  ﴾206﴿ ثمُه جَاءهُم مه مَا أغَْنَى عَنْهُم مه

 ، نازل گرديد. و پيامبر خوشحال شد.«﴾207﴿عوُنَ يمَته 

 ﴾۲۰۶ثمُه جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ﴿
 (۲۰۶سپس آن عذابي که به آن تهديد مي شدند، به سراغشان آيد.)

 ﴾۲۰۷مَا أغَْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يمَُتهعوُنَ﴿
كند[ ا از آنان دفع نمى آيد ]و عذاب رشدند به كارشان نمى آنچه از آن برخوردار مى 

(۲۰٧) 
هاي آباد و عيش و عشرت و رفاه هيچ به درد شان سرزمين در چنين وضعيتي طول عمر

والله متعال  کند؟! در تخفيف اندوه آنان تأثيرى دارد يا عذاب را از آنان دفع مىنمي خورد 
 بصورت قطع آنان را در کوتاه مدّت يا دراز مدّت عذاب خواهد کرد؟

 ﴾۲۰۸أهَْلَكْناَ مِنْ قَرْيةٍَ إلِاه لَهَا مُنْذِرُونَ﴿ وَمَا
 (۲۰٨و ]مردم[ هيچ شهري را نابود نکرديم مگر آنکه بيم دهندگاني براي آنان بود.)

قهر الهى، بعد از اتمام حجّت است. تنبيه بايد بعد از تذكّر باشد. الله متعال هرشخص ويا 
؛ با ند، كه از قبل به آنان هشدار داده باشدهر قومي گمراهى را زمانى به هلاكت مي رسا

شان که آنانرا درصورت فرستادن پيامبران عليه السلام وفرود آوردن کتب، به سوي
وگرنه عقوبت بدون هشدار ظلم است و ظلم در شأن  کفرورزي ازعذابش هشداردهد.
 پروردگار با عظمت اصلاً نيست.

را در آيات مختلفي با زيباي خاصي بيان طوريکه قرآن عظيم الشأن بار ها، اين حقيقت 
)ما به آنان  «وَ ما ظَلَمْناهُمْ » / سورۀ نحل( ميفرمايد: 118فرموده است. ازجمله: )درآيۀ 

ً »/ سورۀ غافر( ميفرمايد:  31ظلم نكرديم.( ويا در )آيۀ  ُ يرُِيدُ ظُلْما ى )خداوند اراده «مَا اللَّه
ُ لِيَظْلِمَهُمْ » عنکبوت( ميفرمايد:/ سورۀ  40كند.( ويا در )آيۀ ظلم نمى )شأن  «فمَا كانَ اللَّه

 «لا يظُْلمَُونَ نقَِيراً » / سورۀ نساء( ميفرمايد: 124خداوند ظلم كردن نيست.( و باز در)آيۀ 
ً » و باز ميفرمايد: كمترين ستمى و ظلمي به آنها نخواهد شد. )سورۀ  «لا يظُْلمَُونَ شَيْئا

)خداوند به  «لا يظُْلَمُونَ فتَيِلاً » سورۀ نساء( ميفرمايد:/49)آيۀ  ( و همچنان در60مريم/آيۀ 
/ سورۀ نساء(  40كند.( و يا هم در )آيۀ: اندازه نخ درون هسته خرما وكمتر از آن ظلم نمى

ةٍ » ميفرمايد:  كند.(.اى ستم نمىى سنگينى ذرّه)خداوند به اندازه «لا يَظْلِمُ مِثقْالَ ذَره

 ﴾۲۰۹كُنها ظَالِمِينَ﴿ذِكْرَى وَمَا 
براي اندرز دادن و اتمام حجت؛ و ما هرگز ستمکار نبوده ايم ]که مردمي را بدون فرستادن 

 (.۲۰۹پيامبر نابود کنيم.[ )
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 تمام حجّت است.ا  طوريکه در آيۀ فوق الله متعال فرمود که: قهر الهى، بعد از 
: يعني در تعذيب و آزار آنها ما ستمکار يه ميفرمايدآتنبيه بايد بعد از تذكّر باشد. و در اين 

ى آنها را از بين برديم و به اصطلاح جاي نبوديم؛ زيرا ما بر آنان دليل اقامه کرديم و بهانه
 پاي براي بهانه شان باقي نماند.

بعد از اينکه الله متعال اعجاز قرآن و صدق محمد صلىّ اّلل عليه و سلمّ را يادآور شد، گمان 
هاى کاهنان از جانب شياطين پنداشتند قرآن مانند ساير گفتهرا رد کرد که مى و وهم کفار 

 لقا شده است و فرمود:ا  

لتَْ بهِِ الشهياَطِينُ   ﴾۲۱۰﴿ وَمَا تنََزه
 (۲۱۰و اين قرآن را شياطين فرود نياوردند )بلکه جبرئيل امين، نازل ساخته(.)

لَتْ...» يگفتند: اين قرآن را جنيّان و شياطين به محمّد مشرکان ادعا داشتند و م «:مَا تنََزه
 دارد.ميرسانند، و او همچون کاهنان الهامات و اطّلاعات خود را از ايشان دريافت مي 

بايد گفت که: قرآن از استحكام و مقامى والا و از قداست و حفاظتى خاصّ برخوردار است، 
 محفوظ است. الامين است، و از هرگونه دستبردىزيرا آورنده آن روح

در آيه مبارکه با تمام قاطعيت به رد تهمت هاي مشر کين که تصور مي کردند که: مشركان 
شياطين اين  پنداشتند. پرداخته است. و فرموده است که:القاى آيات را كار شياطين مى 

 اند، بلکه روح الامين آن را آورده است.قرآن را نازل و القا نکرده

 ﴾۲۱۱مْ وَمَا يسَْتطَِيعوُنَ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ 
 (۲۱۱و ]نزول قرآن[ سزاوار آنان نيست، و قدرت ]وحي کردن چنين کتابي را[ ندارند.)

و آنان را نسزد و  وحى، از خباثت شياطين دور است. قدرت جن و شياطين محدود است.
 نميتوانند که چنين قرآنى را بياورند، و اصلاً قدرت آن را هم ندارند.

 ﴾۲۱۲عَنِ السهمْعِ لمََعْزُولوُنَ﴿ إِنههُمْ 
 (۲۱۲بي ترديد آنان ازشنيدن ]وحي الهي واخبار ملکوتي[ محروم و برکنارند.)

زيرا از وقتى که محمد صلي الله عليه وسلم  ورود بيگانگان به مراكز قدسى ممنوع است.
هاى  ى ملائک و شهاباند. و به وسيلهمبعوث شده است آنها از استراق سمع منع شده

توانند آن آسمانى از سمع و گوش فرا دادن آنها جلوگيرى بعمل آمده است. پس چگونه مى
 را بياورند؟ 

ابن کثير مفسر مشهور جهان اسلام در اين مورد درتفسير خويش مينويسد:الله متعال يادآور 
 شده است که اين امر از سه جهت بر آنان منع است:

خيزد؛ زيرا ذات و خلقت و منش آنها بر فساد و از راه مى اول، اينکه چنين کارى از آنان ن
 به در بردن بندگان قرار دارد. در صورتى که اين قرآن نور و هدايت را دربر دارد.

توانند؛ زيرا الله متعال دوم، حتى در صورتى که چنان کارى از آنها بخيزد، باز هم نمى 
 حفظ کتاب و تأييد شريعت خود را به عهده دارد، 

رسند؛ سوم، حتى اگر آن کار از آنان بيايد و بتوانند آن را انجام دهند، باز هم به آن نمى
هاى شهاب زيرا شنيدن قرآن از آنها منع شده است؛ چون آسمان از نگهبانان قاطع و سنگ 
يابند، تا کار  پر است و هيچ يک از شياطين راه شنيدن حتى يک حرف از قرآن را نمى

 (.۲/۶۶۰نشود. )ابن کثير مشتبه و درهم 
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 (:212الي  208خلاصۀ تفسير آيات )
فطري گرفته است که او را پرستش کنند و راه  -پروردگار با عظمت از انسان، پيمان ازلي

کج نپويند و دري ديگر را جستجو نکنند، حال اگر ملتي از اين فرمان بسيار روشن سرپيچي 
اه کار شد، از راه پيام آوران راستين خود، به کنند، و دو گانه پرست و بيگانه دوست و گن

آنان هشدار ميدهد، اگر به راه راست باز نگشتند، نابودشان خواهد کرد و در آخرت مجازات 
شان خواهد کرد، واي ظلمي است که خودشان برخود روا داشته اند و از ساحت پاک 

 (59(، )سوره قصص آيه 5آفريدگار دانا دور است. )سوره اسراء آيه 
مشرکان، پيامبر را ساحر وکاهن مي پنداشتند و مي گفتند: قرآن به وسيله ي شياطين براي 
او آمده است، همان گونه که کاهنان را از خبرهاي غيبي آگاه ميکنند. خداوند در رد اين 
سخن گزاف و ياوه گويي ميفرمايد: هرگز شياطين شايسته ي آن نيستند و نمي توانند قرآن 

د بياورند، شياطين از گوش فرادادن به وحي الهي محروم و معزولند و اين را براي محم
 هم، به سه دليل غير ممکن است: )تفسير ابن کثير(.

ً شياطين، خواهان کار نيک نيستند و در نهاد و طبيعت آنها جز تباهکاري و  الف: قطعا
ز منکر و نور و گمراهي بندگان خدا نيست، حال آنکه آيات قرآن، امر به معروف و نهي ا

رحمت و هدايت است. پس ميان شياطين و اين حکم ارزنده منافات و ناهمگوني بس بزرگي 
 مشهود است.

ب: به فرض اگر قرآن در اختيار آنها قرار داده شود تا براي پيامبر بياورند، توان تحمل و 
 ( و متلاشي مي شوند.21برداشتن آن را ندارند )سوره حشر آيه 

به آنان داده شود که به پيامبر برسانند و بتوانند حملش کنند، هرگز نمي تواند ج: اگر قرآن 
آن را به مقصد برسانند، چون هنگام نزول آيات قرآن، آنها در گوشه اي قرار دارند و از 
استماع آن محرومند و آسمان از نگهبانان توانا و تيرهاي کوبنده ي شهاب عليه آنها پر 

 (.9و 8رکه است.)سوره جن آيات متب
در اين صورت شياطين به هيچ وجه گوش فرادادن حرفي از قرآن را ندارند، تا کارها از 

 (.9هم مشتبه نگردد و قطعاً خدا نگهبان و نگهدار قرآن است.)سوره حجر آيه:
 خوانندگان گرامي!

 ( پندهاي رباني توضيح مييابد.220الي  213در آيات متبرکه )

 ﴾۲۱۳ إلَِهًا آخَرَ فَتكَُونَ مِنَ الْمُعذَهبيِنَ﴿فلََا تدَْعُ مَعَ اللَّهِ 
 (۲۱۳پس با الله يکتا احدي را معبود مخوان و گرنه از اهل عذاب خواهي شد.)

لَتْ...» مشرکان ميگفتند: جنيّان و شياطين قرآن را به محمّد ميرسانند، و او همچون  «مَا تنََزه
 دارد.دريافت ميکاهنان الهامات و اطّلاعات خود را از ايشان 

ى او ديگرى را برحذر ميدارد و ميگويد: تو که نزد ابن عباس)رض( گفته است: به وسيله
 (۶/۱۴٧من عزيزترين مخلوقى، اگر مرتکب گناه بشوى عذابت ميدهم. )زاد المسير 

 ﴾۲۱۴وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ الْْقَْرَبيِنَ ﴿
 (۲۱۴و خويشاوندان نزديکت را )از عذاب( بترسان.)

يکي از اصولي که در مكتب وحى، بطور واضح واشکارا ملاحظه مي شود اينست که: 
ى مردم در برابر قانون الله متعال يكسان وبرابراند ونزديكان پيامبر نيز مورد هشدار همه

قرار ميگيرند. در ضمن پيوند خويشاوندى سبب مسئوليتّ بيشترى ميشود. طوري که امر 
نهى از منكر، اوّل از خود بايد آغاز کنيد، ارشاد و تبليغ بايد با  شده است که: در تبليغ و
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ى صراحت باشد. روابط فاميلى نبايد مانع نهى از منكر باشد. هشدار به نزديكان، زمينه
كند. )مردم هميشه مي پرسند که آيا: اين نصحيت ها پذيرش حقّ را در ديگران تقويت مى
و بعضي در بين اقارب از هم اولويتّ مطرح است. را به اقارب خويش بعمل مي آوريد(. 

 ى پذيرش حقّ بيشتر است.در بين بستگان به خاطر شناخت عميق و اعتماد، زمينه
تر را از عذاب الله قوم و خويشان نزديک و نزديکدر آيه مبارکه آمده است: اي پيامبر 

ت به ديگران به خير ها آغاز کن؛ زيرا ايشان نسب ترينمتعال برحذر بدار و از نزديک
 شوند. ات سزاوارتر اند. و اگر ايمان نياورند به عذاب خدا گرفتار مىخواهي و دلسوزي 

نازل شد، پيامبر صلىّ  «وَ أنَْذِرْ عَشِيرَتکََ الَْْقَْرَبيِنَ »ى وقتى آيه :است آمده شريف در حديث
از خدا خريدارى کنيد. من  اى جماعت قريش! خود را»اّلل عليه و سلمّ برخاست و گفت: 

توانم از شما دفع کنم. اى بنى عبد مناف! من چيزى از عذاب چيزى از عذاب خدا را نمى
 توانم از شما دفع کنم.خدا را نمى

ى پيامبر! چيزى از کنم. اى عمهاى عباس بن عبد المطلب! من چيزى را از شما دفع نمى
، دختر محمد! هر چه مي خواهى ازمن بپرس. کنم. اى فاطمهعذاب خدا را از شما دفع نمى

 )اخراج از شيخان(«. من نمي توانم عذاب خدارا ازتودفع کنم
رو اول برحذر داشتن نزديکانش به او امر شده است تا تصور نشود اند: از اينمفسران گفته

اش  برد، پس وقتى که بر خويشتن و خانواده که نسبت به آنها مهر و محبت به کار مى
 تر خواهد بود.خت بگيرد، سخنش مفيدتر و گفتارش موفقس

 ﴾۲۱۵وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتهبَعكََ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿
 (۲۱۵.)كنند مهربان و فروتن باشو در برابر مؤمنانى كه از تو پيروى مى

است بگستران بال خود را. مراد نرمخوئي و فروتني و مهرباني «:إِخْفِضْ جَنَاحَکَ »
 (.88)ملاحظه شود سوره: حجر / 

بال عنايتت را  و غير آنان اتو قبيله از قوم اعمکنندمي از تو پيروي که مؤمناني يعني براي
با مهر بدار شانکن گرامي اظهار محبت با آنانبر ايشان فروگستر و به ايشان سخن خوش بگو؛ 

ملاك برخوردها، ايمان و يد گفت:که و ملايمت به دست خواهي آورد. در صورت کل با
كفر است، نه فاميل بودن. )بستگانت را انذار ده ولى نسبت به مؤمنين تواضع كن(. تواضع، 

 تنها با زبان نيست، بلکه فروتنى در عمل نيز لازم است.

 :215شأن نزول آية 
وَأنَذِرْ  ابن جرير از ابن جريج روايت کرده است: وقتي که خدا )اين کلام آسماني: -802

( را نازل 214)شعراء: « و خاندان خويشاوندت را هشدار ده» ﴾214﴿عَشِيرَتکََ الْْقَْرَبيِنَ 
گردانيد. پيامبر از خانواده و قوم و خويش خود آغاز کرد. اين کار بر ديگر مسلمانان سخت 

را نازل  «﴾215﴿نِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتهبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِ »و دشوار آمد. پس خدا آية 
 کرد.

ا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۱۶فإَِنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إِنِّيِ بَرِيءٌ مِمه
 (۲۱۶پس اگر تو را نافرماني کردند بگو: من از آنچه انجام مي دهيد، بيزارم؛)

ازتو سرپيچي و سرکشي کردند و نافرماني نمودند. مرجع ضمير )و(خويشان  «:عَصَوْکَ »
آن مؤمنين است که اگر در احکام و فروع اسلام از محمّد)ص( نزديک است.يا مرجع 

 مصطفي خرمدل )تفسير نور(. )پيروي نکنند، از ايشان و معاصي ايشان بيزاري ميجويد.
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ابو حيان گفته است: از آنجايى که اطاعت و نافرمانى برانذار مترتب است تقسيم بر آن دو 
شود: هر کس که ايمان آورد و از تو  مىبراساس انذار مبتنى است. پس معنى آيه چنين 

پيروى کرد، نسبت به او فروتن باش و هر کدام از آنها از تو نافرمانى کرد از او و عملش 
 (٧/۴۶تبرى کن. )البحر 

حِيمِ   ﴾۲۱۷﴿ وَتوََكهلْ عَلىَ الْعَزِيزِ الره
 (217و بر تواناي شکست ناپذير مهربان توکل کن.)

تعالي تکيه کن و کار خويش را همه به او بسپار؛ که بر و در همه امور خويش به حق
کند. بايد به كسى دشمنان چيره و از روى رحمت خود تو را بر آنان غالب و پيروز مى

 سازد و بلند و پر فروغتكيه كنيم كه قدرتمند ودوستدار ما باشد. دوستانش را خوار نمي
 دارد.شان مي

 ﴾۲۱۸الهذِي يَرَاكَ حِينَ تقَوُمُ ﴿
 (۲۱٨بيند.)خيزي ميهمان كسي كه تو را به هنگامي كه )براي عبادت( بر مي 

بر مي خيزي. هدف از آن قيام براي تهجّد، يعني نماز شب يا ساير نماز هاي «: تقَوُمُ »
 ديگر است.

بيند. و قابل ياد گفته است: يعنى وقتى به نماز ايستاده مي شوي تو را مى  (ابن عباس)رض
 در حال نماز مورد توجّه خاصّ پروردگار با عظمت قرار مي گيرد.ست که انسان آوري ا

 ﴾۲۱۹وَتقَلَُّبكََ فِي السهاجِدِينَ﴿
 (۲۱۹کنندگان. )بيند( حرکت )قيام و رکوع و نشست و برخاست( تو را در ميان سجده و )همچنين مي 

ام و رکوع و سجده، و بالاخره انتقال ازحالي به حالي. مراد اوضاع و احوال قي «:تقَلَُّبَ »
 سجده برندگان. «:السهاجِدِينَ »حرکات و سکنات نمازگزار است. 

 حالات در نزديکترين مراد مؤمناني است که به نماز جماعت مشغولند، و در ضمن بنده ساجد،

 «.ترجمۀ معاني قرآن»نور: . )تفسير قرار دارد پروردگار متعالخود به 
بيند. )اين قول را ابن جرير د و قيام تو را در بين نمازگزاران مىو حرکات رکوع و سجو

 اى نيز ميگويند: مراد تقلبّ در اصلاب پيامبران است.( طبرى اختيار کرده است. و عده
 بيند.يعنى در تنهايى و در بين جمع تو را مى 

 ﴾۲۲۰إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ﴿
 (۲۲۰يقيناً او شنواي داناست.)

بايد بر الله با عظمت خود هميشه توكّل داشته باشيم زيرا بر علاوه بر داشتن عزّت و 
 بيند.هاى مارا مى ها و عبادترحمت، شنوا و آگاه است و حركت
شنود و از نهان تو با خبر است، هيچ امر پنهاني بر وي يقيناً خداي متعال سخنت را مى

 .نهان نيست بناءً رازها نزد وي آشکار است
صلي الله عليه وسلم  را بر پيامبرش طاعات الله متعال دشواري هاي»ميفرمايد:  نسفيامام 
در زير  که کسي قرار دارد پس وي رؤيت در معرض او خبر داد که گردانيد زيرا به آسان
 «.کندنمي را احساس باشد، اصلاً سختي قرارداشته مولايش و رعايت نگاه

 گرامي! خوانندگان
رد دروغگويي هاي مشركان که: محمد کاهن ( در مورد 227الي  221در آيات متبرکه )

 يا شاعر است. بحث مي نمايد.
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لُ الشهياَطِينُ﴿  ﴾۲۲۱هَلْ أنُبَِّئِكُُمْ عَلىَ مَنْ تنَزَه
 (۲۲۱آيا شما را خبر دهم که شيطان ها بر چه کساني نازل مي شوند؟)

فرود »خواهيد به شما بگويم که شياطين بر چه کسى آيا مىاى محمد! به کفار مکه بگو: 
به محمّد صلي گفتند: شياطين قرآن را کند که مىى آنها را رد مىبدين ترتيب گفته« آيند؟مي

 کنند.الله عليه وسلم القاء مي

لُ عَلىَ كُلِِّ أفَهاكٍ أثَيِمٍ﴿  ﴾۲۲۲تنََزه
 (۲۲۲شوند.)بر هر دروغگوي گناهکار نازل مي

 بسيار دروغگو. افك: ساخته و بر گرداندن چيزى از حقيقت خود.«: أفَهاكٍ »

 صيغه مبالغه است بسيار گناهكار و با صفت مشبهه است يعنى هميشه گناهكار. «:أثَيِمٍ »
در اينجا کاهنانند  مراد از آنان «آيندفرود ميگنهکاري  بر هر دروغگوي» زيرا شياطين:

 سپس کرده سمع استراق از آسمان الله صلي الله عليه وسلم شياطين رسول از بعثت زيرا قبل
 کردند.مي ءلقاا   بودند، بر آنانکرده  را استراق آمدند و آنچهمي کاهنان سوي به
 استناظر بر پندار مشرکاني  آيات متبرکه مي نويسد: اين آيات ن نزول اينأکثيردر شابن
و  نيست اند، حقآورده همراهالله صلي الله عليه وسلم به  رسول که آنچه کردندمي گمان که

 سبحاناند لذا خداي کرده ءلقاا   را بر وي آن است، يا شياطين او آنها را از نزد خود بربافته
 کرد. و تبرئه تنزيه شانافتراي را از اين پيامبر خويش

 ﴾۲۲۳هُمْ كَاذِبوُنَ ﴿يلُْقوُنَ السهمْعَ وَأكَْثرَُ 
 (۲۲۳.)اندگوش ميدهند )به سخن فرشتگان( و بيشترشان دروغگو

 هاي خود را به ديگران القاء ميکنند و ميرسانند. گوش فرا ميدهند. شنيده «:يلْقوُنَ السهمْعَ »
لقاً بيشترشان دروغگويند. مراد اين است که کاهنان و غيبگويان مط «:وَ أکَْثرَُهُمْ کَاذِبوُنَ »

هاي صحيح پنهان و بيان دروغ گويند، ولي سخنان دروغ خود را در لابلاي سخنان و واژه 
 مصطفي خرمدل(.« ترجمۀ معاني قرآن»تفسير نور: ) دارند.مي 

 علامه و نشانه انسان گناهكار آنست که گوش هاي خود را در اختيار هر سخنى قرار ميدهد:
همين است که بطور دزدانه به صحبت ها  ور شديم خصوصيت شيطانآطوري که ياد 

شنوند همان يک کلمه را به  گوش فرا ميدهد و همين که يک کلمه را از مَلآ أعلي مي
آنها هم بر آن يک کلمه  شان کذاّب اند خبر ميرسانند.کاهنان و فال بينان و عرافان که غالب 

 دهند! صد دروغ افزوده و تحويل فريب خوردگان مي
ربايد سپس مانند قدقد مرغ آن را  ى حق که جن آن را مىآن کلمه»مده است: در حديث آ

 )روايت از بخارى(.«. ى دروغ با آن مخلوط ميگردددر گوش دوستش ميخواند، صد کلمه
گفته است: شياطين قبل از اين که به  يلْقوُنَ الَسهمْعَ مفسرزمخشرى در رابطه با معنى 

دادند و از بعضى از هان شوند به عالم بالا گوش فرا مىى رجم و نفرين از ديد نوسيله
کلمات غيب اطلاع پيدا ميکردند. سپس آن را به دوستان کاهن ومدعيان نبوت تلقين ميکردند. 

خواندند که و اکثر آنها در تلقين خود دروغگو بودند؛ زيرا چيزى را در گوش آنها مى 
 (.۲/۲۶۹نشنيده بودند. )تفسير کشاف 

فرمود:  که است)رض( آمده زبير از عائشه بن از عروه بخاري روايت به شريف در حديث
صلي  حضرتکردند، آن سؤال کاهنان به الله صلي الله عليه وسلم راجع از رسول گروهي

ندارد. قدر و بها و اهميتي  هيچ کارشان يعني«. نيستند آنها چيزي»الله عليه وسلم فرمودند: 
الله  دهند. رسولدهد، خبرميمي  روي در آينده که از کاري الله! آخر آنانتند: يا رسول گف
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 جني که استحقي  دهند، کلمهخبر مي از آن که چيزي اين»صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
 خويش انسي دوستدر گوش  ماکيان کتکت را چون ربايد و آنمي را از ملا اعلي آن
 «.افزايندرا مي راست، بيشتر از صد دروغ آنها با آن افگند، سپسمي

هبِعهُُمُ الْغاَوُونَ﴿  ﴾۲۲۴وَالشُّعَرَاءُ يتَ
 (۲۲۴)پيامبرشاعرنيست(شعرا كساني هستندكه گمراهان ازآنان پيروي ميكنند!)

ميگفتند قرآن شعر کافران  «:الشُّعَرَآءُ...» مفسر تفسير نور دکتر مصطفي خرمدل مينويسد:
غلب شعراء أاست و محمّد صلي الله وعليه وسلم از جمله شاعران ميباشد. خدا ميفرمايد 

گردند. ولي محمّد از سخنان شان مبتني بر باطل و دروغ است و به دنبال خيال روان مي
 دارد و کلامش احکام و حکمت و دستور زندگي است. الله متعال سخنان خود را دريافت مي

و  يعني محمد علي صابوني در تفسير اين آيه مبارکه مينويسد:: صفوة التفاسير مفسر تفسير
]پيامبر، شاعر و خيال پرداز نيست، چون[ شاعران ]خيال پرداز[ را ]که حقايق را هجو 

 ميکنند، و با مطالب بي اساس به واقعيات ميتازند[ گمراهان، پيروي مي کنند.

ـرَ کنند نه اهل را اشخاص گمراه پيروى مى ءشعرا «هُمُ الَْغٰاوُونَ وَ الَشُّعَرٰاءُ يتهبِعُ » د و خ 
 .محمد علي صابوني(: صفوة التفاسيربصيرت و هدايت. )

در اصل به معنى دانستن و توجه خاص است و در اصطلاح به كلام موزون و قافيه  رـشع
اين كلام است. و چون  ۀدار اطلاق ميشود كه در آن دقت و ذوق به كار رفته، شاعر گويند

شعر در اكثر توأم با خيال بافى است و تخيلاتى است كه اغلب مصداق خارجى ندارد لذا 
اند، اهل مكه كه رسول الله صلي الله عليه شعر را خيال بافى و شاعر را خيال باف گفته

 هدف شان همان خيالباف بود. ،وسلم را شاعر ميگفتند

 . غى: ضلالت و گمراهى و منحرف رفتن.اندن ج  و  نسا  گمراهان «:الْغاَوُونَ »
 مفسر تفسير الميسّر دکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير آيۀ مبارکه

و شاعران نيز غالباً اشعار خود را بر بنياد باطل مي نويسد:« وَالشُّعَرَاءُ يَتهبِعهُُمُ الْغَاوُونَ »
کنند و هر گمراه کج  واقعيت تنظيم مي و دروغ، مبالغه، گزافه و تخيلات دور از حقيقت و

 نمايد.شان از ايشان پيروي مي روي از همانندان 

 ما با رسول که فرمود: در اثنايي که است ابو سعيد )رض( آمده روايت به شريف در حديث
شعر به جلو آمد و  شاعري پيموديم، بناگاهمي  ( راه)عرج الله صلي الله عليه وسلم در وادي

را بگيريد،  شيطان اين جلوي»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  شد، رسول مشغول خواندن
 که است بهتر از آن پر شود، برايش و زرداب از شما از چرک يکي اگر درون راستي به

 حمل (آميز )هجو و هزل را بر شعر فحش حديث اين امام شافعي)رح(«. از شعر پر شود
 .است کرده

 :226 – 224شأن نزول آيات 
ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق عوفي از ابن عباس)رض( روايت کرده اند: در  -803

زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم دو نفر يکي از انصار و ديگري از دسته مقابل يکديگر 
ا و گمراهان نيز داشتند. در ه کردند و هرکدام از قوم خود پيرواني از احمقرا هجو مي

 را نازل کرد. ﴾226﴿وَالشُّعَرَاء يتهبِعهُُمُ الْغاَوُونَ الي»اين خصوص الله متعال 
  ابن ابوحاتم از عکرمه به همين معني روايت کرده است. -804

 ﴾۲۲۵ألََمْ ترََ أنَههُمْ فيِ كُلِِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴿
 (۲۲۵سرگردانند؟) آيا نديدي که آنان در هر واديي حيران و
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هام يهيم: خرج »هيم و هيام آنست كه انسان در اثر عشق بيخودانه راه برود، «:يَهِيمُونَ »
روند. و هر چيز بيخودانه راه مى  يعنى« يهيمون»پس « على وجهه لا يدرى اين يتوجه

 گويند.به نظر آمد مى
 مبارکه مينويسد: ۀآيمحمد علي صابوني در تفسير اين : صفوة التفاسير مفسر تفسير
بينى اى انسان شنوا و خردمند! که شعرا در مدح و ثناگويى و ذم، به هر راهى مگر نمى 

کنند که قبلاً از آن ذم و بدگويى کرده زنند، از چيزى تمجيد مى روند و به هر درى مىمى 
 ند.کناند، او را تمجيد و تعظيم مىبودند. و بعد از اين که شخص را تحقير کرده

« آنان که ايآيا نديده» هروي درتفسيرانوار القرآن مي نويسد: مفسرعبدالرؤف مخلص
روند و در فرو مي  لغو و دروغ از فنون يعني: در هر فني« سرگردانند در هر واديي» شعرا يعني

بروها را ميدرند آ با هجو پرده گويند، گاهيمي سخنو گزافه  تهمت هاياز وادي و واديي هر شاخه
 شراب و ستايش در اشعارشان، مدح کههستند چنان مآبيو دلقک  و لودگي بوالهوسي رهرو راه وگاهي

در  در اخلاق، نهنه  صمحمد  در حاليکه شنويمرا بسيار مي  از مفاسد و رذايل وزنا ولواط ومانند اين
را شعر و محمد صلي الله عليه وسلم قرآن  ! چگونهمشرکاناي  پس شاعر نيست در سخنانش رفتار و نه

 ناميد؟را شاعر مي

امام طبرى ميفرمايد: اين مثلى است که الله متعال در مورد طريق مفسر مشهور جهان اسلام 
کنند و جمعى جويى آنان آورده است؛ چرا که جمعى را به ناروا مدح و ستايش مى فتنه 

 (.۱۹/٧٨قرار مي دهند. )تفسير طبرى ديگر را مورد هجو و ذم 
در تفسير امام بيضاوى آمده است: چون اشعار جاهليتّ بيشتر پيرامون خيالات، توصيف 
زنان زيبا، معاشقه و افتخارات بيهوده يا بدگويى و تعرّض به ناموس ديگران بوده اين آيات 

هبِعهُُمُ الْغاوُونَ »نازل شده است. يان حكيم وشاعر آن است كه حكيم تفاوت م«وَ الشُّعَراءُ يتَ
برد، ولى شاعر ابتدا قالب والفاظ گيرد وبعد الفاظ را به كار مى ابتدا معانى را در نظر مى

جذب مردم مهم « لغت نامه دهخدا»كند. گيرد، سپس معانى را بيان مىرا در نظر مى
بايد « هُمُ الْغاوُونَ يَتهبِعُ » نيست، مهم اين است كه چه اشخاصي و به چه هدفى جذب شوند.

 هدف مخالف است.با هنر مخالف نيست، ولي با شعر بىياد آور شد که دين مقدس اسلام 
همچنان بايد گفت که: اگر شعر همراه با ايمان و تقوا نباشد، خيالات « فِي كُلِِّ وادٍ يَهِيمُونَ »

فِي » شاند.و احساسات شخصى شاعر و تمايلات مردم، هر روز شاعر را به يك وادى ميك
آنچه مورد انتقاد است، گمراه كردن مردم و سرگرم نمودن آنان به امور  ،«كُلِِّ وادٍ يَهِيمُونَ 
 مختلف است.

هبِعهُُمُ الْغاوُونَ » ى شعر باشد يا قصه، يا فيلم يا عكس خواه در زمينه «فِي كُلِِّ وادٍ يَهِيمُونَ  -يتَ
هاى خاصّش نافذتر اطر زيبايى و ويژگىيا تئاتر يا طنز و يا سخنرانى، لكن شعر به خ

 است.
هبِعهُُمُ الْغاوُونَ »هاى شعر چند چيز است: پيروى نااهلان، آفت فِي كُلِِّ وادٍ » هدفى، بى«يتَ

مفسر تفسير في ظلال القران سيد قطب مي « يقَوُلوُنَ ما لا يفَْعلَوُنَ » عملى.و بى  «يَهِيمُونَ 
هدف پا بيني که آنان به هر راهي بي مگر نمي « فِي کُلِِّ وَادٍ يهِيمُونَ ألََمْ ترََ أنَههُمْ »نويسد: 

و غرق تخيلات و تشبيهات شاعرانۀ خـويش بوده و در بند منطق و استدلال گذارند ) مي
( و اين که ايشان چيزهائي ميگويند که خودشان انجام نميدهند و بدانها عمل باشند؟نمي 

 نميکنند.
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کنند، بدين خاطر گمراهان و سرگشتگان و و از خواست دل پيروي ميشعراء از مزاج 
 .اي دارند و نه هدفينمايند، آن کساني نه برنامهشيفتگان خواستهاي دل از ايشان پيروي مي

گذارند، برابر انفعالي که هاي احساس و تصوّر و گفتار پاي مي شعراء به هر راهي از راه
شود و غلبه پيدا  فشار مؤثرّي از مؤثرّها بر آنان چيره مياي از لحظات بر اثر در لحظه
 مي کند.

کنند. زيرا آنان در جهانهائي زندگي شعراء چيزهائي ميگويند که خودشان بدانها عمل نمي 
، و آن جهان ها را کنند که آفريده و پروردۀ خيال بافي ها و احساس هاي خودشان استمي

آيد! بدين جهت چيزهاي د، واقعيتي که از آن خوششان نمي دهن بر واقعيت زندگي ترجيح مي
اند، اي زيستهکنند، چون با آنها در آن جهانهاي انگارهگويند و بدانها عمل نميزيادي را مي

 و آن جهانها نه واقعيتيّ و نه حقيقتي در دنياي ديدني مردمان دارد!
، ده اجراء در واقعيت حيات استکامل زندگي است و آمااسلامي که برنامۀ  -سرشت اسلام 

، و در اوضاع و احوال آشکار و پيدا و حرکت سترگي در دلها و درونهاي نهان و پنهان
اند، اغلب سر سازگاري ندارد. که انسانها آن را شناختهبا سرشت شعراء بدان گونه  -است 

ميکند. ولي اسلام زيرا شاعر خوابهاي شيريني را در ذهن خود ترتيب ميدهد وبدانها بسنده 
کردن و تحققّ بخشيدن کند و تحققّ بخشد و در راه پياده هاي شيرين را پياده ميخواهد خواب

دهد، تا در جهان ايستد، و احساسات و عواطف را جملگي تغيير ميآنها به کار و تلاش مي
 ، آن نمونۀ والا را تحققّ بخشند و پياده کنند.واقع

اهد با حقائق واقعيت روياروي شوند، و از آن حقائق نگريزند و خواسلام از مردمان مي 
کننده پناه نبرند. اگر حقائق واقعيت مورد پسند ايشان نبود و  به جهان خيالبافيهاي سرگردان

، که اسلام آنانرابدان و ادارميکند سرسازگاري نداشتاي ، و با برنامهبا مذاق ايشان نساخت
کند که اي تشويق وترغيب ميکردن برنامه، وپيادهآن حقائقاسلام ايشان رابه تغيير 

 خواهد و اراده مي نمايد.مي
که بال وپرگيرند  بدين خاطر ديگر اثري از خوابها و روياهاي شيرين خيال انگيزي نيست

برند و هدر ميدهند. چه اسلام نيروي انسانها را در راه پياده  و نيروي انسانها را هرز مي
 گيرد.بها و روياهاي والا، برابر برنامۀ بزرگ و سترگي که دارد، به کار ميکردن خوا

رزمد و سر باوجود همۀ اين چيزها، اسلام با شعر و هنر به خاطر شعر و هنر بودن نمي 
رزمد اي مي ها درک و فهم ميشود. بلکه با برنامهگونه که از ظاهر واژهستيز ندارد، همان 

. يعني برنامۀ هواها و ر و هنر برآن بوده است و بر آن رفته استو بر ستيز دارد که شع
اي براي خود ندارد، و برنامۀ خوابها و روياهاي که هيچ گونه قانون و ضابطهانفعالهائي 

اي که صاحبان خود را از پياده نمودن و تحققّ بخشيدن آنها باز خيال بافانة سرگردان کننده
هاي بر برنامه اسلامي مستقرّ شود، و با تأثيرها و انگيزه که روحدارد. ولي زماني مي 

کردن و تحقّق  د، و در همان وقت براي پيادهاسلامي در قالب شعر و هنر پخته و رسيده شو
هاي والا و گرانبها در دنياي واقعيت بـه کار و تلاش پردازد، بخشيدن اين احساسها و عاطفه

لي بسنده نکند و در آن نزيد، و به ترک واقعيت زندگي و روح تنها به آفرينش جهانهاي خيا
نگويد تا زندگي به صورت زشت وپليد و آلوده و عقب ماندۀ خود بماند و مردمان را در 

 گنداب خود مستغرق گردند...
زماني که روح برنامۀ ثابتي داشته باشد و به سوي هدف اسلامي رهسپار شود... زماني 

را از ديدگاه اسلام ببيند، و در پرتو اسلام به زندگي بنگرد، و  که روح به دنيا بنگرد و آن
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 آنگاه از اينها به صورت شعر و هنر تعبير کند... زماني که روح اين چنين باشد وبشود،
که از ظاهر  جنگد و سر مبارزه ندارد، چناندارد، وبا هنر نمياسلام شعر را دشمن نمي 

، و دلها و ها را متوجّه زبيائيهاي اين جهان کرده استآيد. قرآن دلها و خردواژگان برمي
خردها را به پژوهش و نگرش زوايا و خفاياي درون نفس بشري ترغيب و تشويق نموده 

که هرگز شعر در . در توقفّهائي ، مادۀ شعر و خمير مايۀ هنر است. هم اين و هم آناست
هائي درکنار ربائيها نيفتاده است و لحظهشفافيت و توجّه خود گذرش بدان زيبائيها و بدان دل

 .آنها نيارميده است

 ﴾۲۲۶وَأنَههُمْ يقَوُلوُنَ مَا لَا يفَْعلَوُنَ﴿
 (۲۲۶دهند.)گويند که خود انجام نمياند که چيزهايي ميو آنها کساني

از دهند.نمي خود انجام ميگويند که چيزهايي اند کهکسانيهمچنان اين گروه از شعرا
اند و به اوصافي فخر ورزند که در آنان وجود روي به اعمالي خودستايند که عمل نکردهاين

 خوانند.ندارد. آنان گزيدگان را به باد ناسزا گرفته و بدکاران را مدح و ثنا مي
 ميدهد را انجام آن را ميگويد که فقط چيزي همگان گواهي بهرسول الله صلي الله عليه وسلم  درحاليکه
 .نيست در کار وي ايگزافهو هيچ 

ى شعرا چيزى را بيان کرده است که با حال و وضع نبوت ابو حيان گفته است: خدا درباره
طور که گفته شد پيروى گمراهان از آنان، و به کار گرفتن فنون مخالف است؛ زيرا همان 

ى اينها با وضع نبوت کلام در راه مدح و ذم، و نسبت دادن چيز غير واقعى به خود، همه
مخالفت دارد؛ زيرا نبوت طريقى است که فقط اهل رشد و انديشه از آن پيروى 

 (.٧/۴۹کنند.)البحر مى
 ميگويند: چنين گويند، يعني دروغ شان شعرا در اکثر سخنان»ميگويد:  )رض(عباسابن 

و خير و  کرم واريدهايمملو از مر اشعارشان اند. گاهينکرده درحاليکه کرديم و چنان
ميباشند  ها و معانيارزش  از اين مردم خود دورترين کهبا آن است جود و سخا و احسان

 به اتهام بستن متضمن که ميدهند، ادعاهايي نسبت کاملاً دروغين خود ادعاهاي به و گاهي
 اند درحاليکهکرده وچه چه ودختران زنان آنها با آن واينکه است پاکدامن و دختران زنان
 خيال هايدر وادي  سرگردان ؛ شاعران. خلاصهاستمحض  وافتراي دروغ اشعارشان اين

 از حقايق مردم و چرند، دورترين و تشبيب تغزل در باتلاق و فروافتاده و بهتان و کذب
 .)بنقل از تفسير انوار القرآن(«. اند

َ كَثيِرًا وَانْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا إِلاه ا الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّه لهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۲۲۷وَسَيَعْلَمُ الهذِينَ ظَلمَُوا أيَه مُنْقلَبٍَ ينَْقلَِبوُنَ﴿

اند و پس هاند و الله را بسيار ياد کرداند و کارهاي نيک انجام دادهمگر آنان که ايمان آورده
اند. و زود است که ظالمان بدانند که به کدام اند، انتقام گرفتهاز آنکه مورد ظلم قرار گرفته

 .(۲۲٧گردند.)بازگشتگاه باز مي
کمک کردند و ياري دادند. مراد دفاع از اسلام و مؤمنان وجواب به هجاء  «:إنِتصََرُوا»

 باطل کافران با هجاء حق است.
 بر ميگردند. «:ينقَلِبوُنَ »( 36/  ع، بازگشت )سوره کهفمرج «:مُنقَلَبٍ »

 (.50بازگشت ميکنند )شعراء / 
الِحٰاتِ » پس خداى متعال استثناء آورده و ميفرمايد: يعنى جز « إِلاه الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصا

َ کَثِ » آنان که در ايمان صادق و در عمل مخلص ميباشند. و شعر آنان را  «يراً وَ ذَکَرُوا اَللَّا
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 «وَ انِْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا» از ياد خدا بازنداشته و شعر عادت و روش آنها نشده است.
 «وَ سَيعْلَمُ الَهذِينَ ظَلمَُوا»پردازند. و در دفاع از حق و يارى نمودن اسلام به ذم مشرکين مى 
وترس آن شکافته ميگردد.يعنى تهديدى است کلى براى هر ستمگر که قلب از خوف 

ستمکاران مخالف دعوت خدا و شاعرانى که گمراهان از آنان پيروى ميکنند خواهند دانست، 
چه سرنوشت و سرانجامى خواهند داشت؟ سرانجامشان کيفر شديد و  «أيَ مُنْقَلَبٍ ينْقَلِبوُنَ »

 عذاب دوزخ است و بدترين عاقبت و سرنوشت همان است.

ور شد که: الله متعال از آن شاعران مورد نکوهش و زير رگبار سرزنش، آ البته بايد ياد
شعراي دعوت و رسالت ـ از اهل ايمان و عمل صالح و جهاد در راه الله متعال و دفاع از 

کند؛ همانان که سخن به حکمت گفته، اندرز نيکو بر زبان تعالي را استثنا مي حريم دين الله
کنند.طوريکه در روايت ابي بن کعب ها منع ميه، از رذيلتها انگيختدارند، بر فضيلت

يعني بعضي از شعر ها حکمت مي باشند.)کما في «ان من الشعر حکمة» آمده است که:
 الفتح الباري(.

حافظ ابن حجر فرموده است: مراد از حکمت سخن راست است که مطابق واقع باشد، ابن 
الله ذکر والفت با اسلام بيان گردد آن شعر بطال فرموده است: شعري که در آن وحدانيت 

هاي نيک و هاي اخلاق را با کلمات زيبا مزين ساخته و بيان ميدارد، به ارزش که آرايه
کنند، کتابش والا و معاني بلند و روح افزا فرا ميخوانند، همانانند که خدا را بسيار ياد مي

که با کفر و گناه، ستيز عليه دين، ستم اندوزند. و کساني خوانند و دانش سودمند ميرا مي
اند بر مردم، تجاوز به آبروها و نواميس و اتهام زدن به بهتان و ناروا بر خويشتن ستم کرده

به زودي خواهند دانست که به چه بازگشتگاه پر از ذلت، هلاکت و زيانباري بر خواهند 
هاست بيرون ريختانده نهگشت؛ آنگاه که آنچه در قبرهاست زير و زبر شود، آنچه در سي

 ها داناست کنار زده شود. پس از الله متعال ميها نزد آن ذاتي که به راز سينه شود و پرده 
طلبيم که ما را به رحمتش در پوشانده و بر ما از جام عافيت خويش بريزاند و پرده عفاف 

 و عنايت خويش را بر سر ما بپوشاند. آمين يا ربّ العالمين.
الِحَاتِ وَذَکَرُوا قطب در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد:شيخ سيد  )إِلا الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

َ کَثيِرًا وَانْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا(.  اللَّه
کنند و بسيار الله را ياد مگر شاعراني که مؤمن هستند و کارهاي شايسته و بايسته مي

اندازد( و هنگامي که مورد ستم قرار ميگيرند مردم را به ياد الله ميو اشعارشان مينمايند )
 با اين ذوق خويش خودرا و سائر مؤمنان را( ياري ميدهند.)

اند و دلهاي شان ، ايمان آوردهگيرند. همچون کسانياينان در دائرۀ آن وصف عام قرار نمي
رنامۀ اسلامي ثابت و استوار گرديده ، و زندگانيشان بر باز عقيده لبريز و مالامال شده است

اند و نيروها و توانهايشان به خطّ سير کارهاي خوب کرده. و کارهاي شايسته و بايسته است
اند، و ، و به تـصوّرها و روياها بسنده ننمودهو زيبا افتاده است و جـهت پيدا کرده است

اند و به مبارزۀ سراپا ياري داده اند خود را و مؤمنان راکه مورد ستم قرار گرفتههنگامي 
اند تا حقّ را ياري دهند، حقي کار بردهاند و تمام تاب و توان خويش را به شوري پرداخته
 اند.ن نهادهکه بدان گرد

اند که از عقيده و از صاحب عقيده در گيرو دار پيکار با از جملۀ اين شعراء کساني بوده
اند و بر خدا صليّ الله عليه و آله و سلمّ دفاع کردهشرک و مشرکين در خود روزگار پيغم

 -، عبدالله پسر رواحه ، کعب پسر مالک: حسّان پسر ثابتاند. از قبيلبه مبارزه پرداخته
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که از شعراء انصار بودند. کسان ديگري هم بودند، مثل عبدالله پسر -رضي الله عنهم 
که در زمان جاهليت خود پيغمبر خدا زبعري، و ابوسفيان پسر حارث پسر عبدالمطلب 

کردند. ولي زماني که اسلام را پذيرفتند، اسلام را صليّ الله عليه و آله و سلمّ را هجو مي
 گونۀ زيبائي به راه بردند، و پيغمبر خدا را مدح کردند و از اسلام دفاع نمودند.به 

و سلمّ به حسّان فرمود:)اهجهم  که پيغمبر خدا صليّ الله عليه و آلهدر حديث صحيح آمده است 
 وجبريل معک(. –أو قال هاجهم  -

 .يا فرمود: به هجوشان جواب بده جبرئيل با تو است -هجوشان کن
که او به پيغمبر صليّ الله عليه و سلمّ  کرده است عبدالرّحمن پسر کعب از پدرش روايت

نچه را که نازل فرموده عرض کرد: خداوند بزرگوار دربارۀ شعراء نازل فرموده است آ
إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » . پيغمبر خدا صليّ الله عليه و آله و سلمّ فرمود:است

مؤمن با شمشيرش و با زبانش جهاد .«والذي نفسي بيده لکأن ما ترمونهم به نضح النبل
آنها  هائي که با، انکار واژهکند. سوگند به خدائي که جان من در دست قدرت او استمي

امام احمد آن کنيد. )کنيد، تيرهائي است که به سوي دشمنان پرتاب ميمشرکان را هجو مي
 (.را روايت کرده است

گردد پذيرد و پياده ميکه شعر اسلامي و فنّ اسلامي در قالب آنها تحققّ مي هائيگونه 
. شعر يا هنر است که طبق مقتضيات خود به وجود آمدهگذشته از اين شکلي  ،فراوان است

اي از زواياي آن باشد، تا بيني اسلامي دربارۀ زندگي در زاويهرا اين بس که از جهان 
 پسندد. شعر يا هنري باشد که اسلام آن را مي

که شعر يا هنر براي دفاع يا تشويق و ترغيب باشد، يا براي دعوت مستقيم به  لازم نيست
، يا مدح و ثناي روزهاي پيروزي و روزهاي خوب اسلام، ، يا تمجيد و تعريف اسلاماسلام

و يا تعريف و تمجيد مـردان و زنان مسلمان باشد، تا در راستاي اين موضوعات شعر يا 
هنر اسلامي شود. نگاهي به گذشت شب و دميدن بامدادان وقتي که آميزۀ احساس مسلماني 

سازد، شعر اسلامي رتبط مي ها را در آئينه ذهن خود به خدا مميگردد که اين صحنه 
 شود. صرف مي

اي که دل با خدا و لحظهتابد، شود و نور الهي بدان مي اي که دل پرتو انداز مي لحظه
که يزدان آن را از نيستي به هستي آورده است و ارتباط پيدا مي کند، يا دل با اين جهاني 

است که شعر يا هنري را بيافريند  کرده است تماس ميگيرد، کافيآن را آراسته و پيراسته 
که مورد پسند اسلام باشد. دو راهه جدائي شعر و هنر اسلامي از شعر و هنر غير اسلامي 

ها وپيوندهاي زندگي ، و براي ارتباطاي براي زندگيبيني ويژهاين است که اسلام جهان 
که اسلام آن را  ،تکه ازاين جهان بيني خيزد، شعر يا هنري اسدارد. هرشعر ياهر هنري 

 ميپسندد.

 :227 ۀشأن نزول آي
هبِعهُُمُ ٱلغاَوُۥنَ » آيۀ ميفرمايد: چون نزول سبب در بيان اسحاق محمدبن « ﴾224﴿وَٱلشُّعَرَاءُٓ يتَ

رضي الله عنهما  مالکبن و کعب  رواحه ثابت، عبدالله بن بنشد، حسان  نازل [224]الشعراء: 
کرد،  را نازل آيه الله متعال اين الله صلي الله عليه وسلم آمدند و گفتند: وقتي زد رسولنکنان گريه
الله صلي الله عليه وسلم  رسولجا بود که  ما! در اين حال به واي پس ما نيز شاعر هستيم که دانستمي

لِ » کردند: تلاوت  مؤمنان اين»فرمودند:  گاهآن [227]الشعراء:  «تِ حَٰ إلِاه ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصهٰ

َ كَثيِرا» کردند: تلاوت سپس«. شما هستيد کار ]مورد نظر آيه[شايسته ]الشعراء:  «وَذَكَرُواْ ٱللَّه
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 تلاوت سپس«. نيز شما هستيد اينان». فرمودند: «اندو خدا را بسيار ياد كرده».[227
 وَٱنتصََرُواْ مِ »کردند: 

شما و  يعني«. نيزشما هستيد اينان»فرمودند:  گاهنآ «نۢ بَعدِ مَا ظُلِمُواْ 
 ايد.قرار گرفته ءمورد استثنا آيه در اين شما هستيد که امثال

 خوانندگان گرامي!
 كقبيح الكلام، وقبيحه كحسن الكلام، حسنه الشعر بمنزله»است:  آمده شريف در حديث

و شعر قبيح مانند  استخوب مانند سخن شعر خوب پس است سخن منزله شعر به. »«الكلام
 .«زشت وقبيح سخن

)رض( گفتند: حسان بهالله صلي الله عليه وسلم  رسولکه  است آمده شريف در حديث همچنين
 «.با توست و جبرئيل را هجو کن اسلام دشمنان»

کند خود ـ هر دو ـ جهاد مي با شمشير و زبان مؤمن»است:  آمده ديگري شريف در حديث
زنيد، مي مشرکان سويشما از شعر به آنچه گويي اوست در دست جانم که ذاتي و سوگند به
 «.تير است مانند باران

از عمر بن الشريد از پدرش روايت مي کند که رسول الله صلي الله عليه وسلم صد شعر از 
 ن ابي الصلت را که من ميخواندم، گوش داد.اشعار آميه ب

ـ امام طبري در خصوص کبار صحابه وتابعين فرموده است: که شعر ميگفتند، ومي شنيدند 
 وبه گوش ديگران مي خواندند.

 ـ امام بخاري فرموده است که: حضرت عايشه شعر مي گفت.
کلامي است که مضمون ـ ابو يعلي از عبد الله بن عمر مرفوعاً روايت کرده است که شعر 

آن مفيد وخوب باشد پس آن خوب است، و اگر مضمون آن بد يا گناه باشد آن بد است. )فتح 
 الباري( 

ميگويد: هيچ کس از اهل دانش و خرد و بزرگان  -رحمه الله  -ابوعمر پسر عبدالبر ـ 
سروده  صحابه و اهل فضل و پيشوايان، شعر پاک را ناپسند ندانسته اند، حتي برخي شعر

و يا به آن مثال آورده و يا از آن گوش فراداده اند، مگر اين که در هجو و بدگويي مؤمنان 
 و آزار اين و آن سروده شود، که در اين صورت گوش فرادادن و خواندنش حرام است.

 ـ پيامبر صلي الله عليه وسلم شعر حسان بن ثابت را مي شنيد و تحسين ميکرد.
ر عباسي، بسياري پيامهاي انقلابي و نکات بزرگي اخلاقي و امام شافعي)رح( در عص

عقيدتي و عرفاني را در قالب شعر به مخاطبان خود مي رسانيد. و پيروانش اشعار ايشان 
 جمع آوري و تدوين کرده اند.« ديوان امام شافعي»را تحت عنوان 

علم وفضل مشهور   ـدر تفسير قرطبي آمده است که يکي از فقهاي عشرۀ مدينه منوره که در
بودند به عبيد الله بن عتبه بن مسعود شاعري مشور وقادر الکلام بود، واشعار قاضي زبيربن 
به کار در کتاب مستقلي جمع شده است، نيز قرطبي نوشته است که ابو عمروفرموده است: 
هيچ يکي از اهل علم وعقل نمي تواند اشعار مشتمل بر مضامين خوب را بد بداند؛ زيرا 
هيچ يک از صحابه که مقتداي ديني اند، چنين نبوده که شعر نگفته باشد يا اشعار ديگران 

 را نخوانده ونشينده وپسند نکرده باشد.
در مجموع بايد گفت آنعده از رواياتي که در آنها مذمت شعر وشاعري آمده است، اين است 

قرآن غافل گردد، امام آن قدر در شعر مصروف وفرو رفته باشد که از ذکر الله وعبادت و
بخاري آن را در بابي مستقل ذکر نموده از حضرت ابي هريره اين روايت را نقل کرده 
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)متفق عليه مأخذ  «.لَانَْ يمْتلَِي جَوْفُ رَجُلٍ قيَحًا يرِيهِ خير مِنْ انَْ يمتلي شِعْراً » است:
 .(۴۰۹مشکواة ص

 ن که شکمش از اشعار پر باشد.يعني: کسي شکم خود را از ريم پر کند بهتر است از اي
امام بخاري گفته است: معني آن نزد من اين است که شعر بر ذکر الله وعلم وقرآن غالب 
آيد. و اگر شعر مغلوب است، پس مذموم نيست. هم چنين آن اشعاري که بر مضامين فاحشه 

ايز اند، يا طعنه وتشنيع مردم يا خلاف شرع مشتمل باشند آنها به اجماع امت حرام وناج
واين مختص به شعر بلکه هر کلام نثر چنين باشد آن هم مشمول اين حکم است. )تفسير 

 قرطبي( 
حضرت عمر بن خطاب والي خود عدي بن نضله را از اين جهت معزول نمود که اشعار 
فاحشه مي گفت، و حضرت عمر بن عبد العزيز به علت اين جرم به تبعيد کردن عمروبن 

دستور داد،که عمروبن ربيعه توبه کرد و توبه اش پذيرفته شد. )تفسر  ربيعه وابوالاحوص
 قرطبي(

ابن ابي جمره فرموده است: که بسيار قيافه بازي و هر علم وفن که سبب اعراض و انحرف 
از ياد الله شده دلها را سخت کند و در عقايد شکوک و شبهات پديد آورده امراض روحاني 

 کم اشعار مذموم است.ايجاد نمايد، آن هم مشمول ح
بصورت کل بايد گفت که: حکم شرعي در مورد شعر و شاعري همين است که: اگر شعر 
مشتمل بر دروغ يا شرک يا لهو يا فساد و يا تشويق به شرارت باشد، ممنوع و ناجايز 
است، و اگر مشتمل بر دعوت به خير و حکمت هاي شرعي و ياري کردن حق و امثال آن 

. خلاصه اين که حکم شعر، حکم مفهوم و مضمون آن است، اما استفاده از باشد جايز است
 دف در مراسم عروسي براي زنان جايز است.

 شعر و شاعر در قرآن كريم:
مبحث شعر و شاعري در قرآن عظيم الشأن بصورت عموم در شش آيات مورد بحث قرار 

ده است، پيامبرصلي الله عليه گرفته است، که در برخي از اين آيات که از زبان كفاّر نقل ش
بَلْ » نبياء( آمده است:أ/ سورۀ  5نموده است. بطور مثال در )آيه وسلم را متهّم به شاعري 

لُونَ  ))كفاّر( گفتند: « قالوُا أضَْغاثُ أحَْلامٍ بَلِ افْترَاهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فلَْيَأتِْنا بِآيَةٍ كَما أرُْسِلَ الْْوَه
هاى آشفته است، بلكه آنها را به دروغ به الله وحى نيست( بلكه خواب)آنچه محمّد آورده، 

نسبت داده، بلكه او يك شاعر است، پس )اگر راست ميگويد( بايد همان گونه كه )پيامبران( 
 اى بيآورد.پيشين )با معجزه( فرستاده شده بودند، او براى ما معجزه

ولوُنَ أَ إنِها لتَارِكُوا آلِهَتنِا لِشاعِرٍ مَجْنوُنٍ وَ يقَُ »/ صافات( ميفرمايد:  36 ۀويا اينکه در)آي
گفتند: آيا ما به خاطر شاعرى ديوانه و مى)«بَلْ جاءَ باِلْحَقِِّ وَ صَدهقَ الْمُرْسَلِينَ « 36»

خدايانمان را رها كنيم؟ )هرگز چنين نيست( بلكه او حقّ آورده و انبيا )پيشين( را تصديق 
 نموده است.(
 «﴾30أمَْ يقَوُلوُنَ شاعِرٌ نتَرََبهصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ﴿» سورۀ طور( ميفرمايد: 30ودر آيۀ )

 )بلكه ميگويند: او شاعرى است كه ما انتظار فرا رسيدن مرگ ناخوش او را داريم.(.
و در ديگر به طور صريح، و صريحاً موضع قرآن را در بارة شعر و شاعري بيان ميدارد. 

وَ ما عَلهمْناهُ الشِِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاه ذِكْرٌ وَ قرُْآنٌ »ميفرمايد: سورۀيس  69درآيۀ 
)و ما به او )پيامبر( شعر نياموختيم و سزاوار او نيز نيست، آن )چه به او  «﴾69مُبيِنٌ﴿

 ى ذكر و قرآن روشن نيست.(.آموختيم( جز مايه
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« ﴾70ذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقه الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ﴿لِينُْ »سوره يس ميفرمايد: 70و در آيۀ 
)اين قرآن براى آن است كه( تا هر كس زنده )دل( است، هشدارش دهد و )حجّت را بر 

 كافران تمام كند( و گفتار الله در باره آنان محققّ گردد.(.
را و تهمت مشركان را  در آيۀ فوق ابتدا، شاعر بودن حضرت محمد صلي الله عليه وسلم

داند، جهت اصلي اين تهمت آن بود كه جلوي به آن حضرت كه شاعر است مردود مي 
جاذبه و نفوذ قرآن را بگيرند. در جمله ي بعدي ميگويد: شعر شايسته آن حضرت صلي 

كاملاً جدا است. « شعر»از خط « وحي»كه خط الله عليه وسلم نيست چرا؟ به خاطر اين
 زيرا 
لاً  : سر چشمة شعر به طور معمول تخيلّ و پندار است، در حالي كه وحي از مبدأ هستي اوِّ

 گردد ها ميگيرد و بر محور واقعيتسرچشمه مي
 جوشد وقرآن كريم بيانگر حقايق ثابت آسماني ميشعر از عواطف متغيرّ انساني مي  ثانياً:
 باشد.
هاي آن است در حاليكه  ها و مبالغه ئيگولطف شعر در بسياري از موارد در اغراق  ثالثاً:

 در وحي جز صداقت چيزي نيست.
« وحي»هايي است كه از زمين به آسمان پرواز ميكند، امّا  اي از شوقشعر مجموعه رابعاً:

 مجموعه ي حقايقي است كه از آسمان به زمين نازل ميگردد، و اين در حظّ متفاوت است.
شعر و شاعري لايق شأن يك شخصيّت والايي چون پيامبر  ي فوق، استفاده ميشود كهاز آيه

 اعظم محمد صلي الله عليه وسلم نيست.

 شعر مردود، و شعر مقبول:
سوره شعراء( با زيباي  227الي  224مبحث شعر هاي مردود و شعر مقبول در آيات )از 

 خاصي در فوق تذکر يافت.
عر وشاعر غير مقبول و مردود، در آيات متذکره، به خوبي اوصاف شعر وشاعر مقبول وش

 به بيان گرفته شد. که در ذيل توجه شما را به نتيجه گيري آن جلب مي دارم:

 اوصاف شعرو شاعران مردود:
شعر و شاعران مردود؛ بيشتر، طالب عيش و نوشند، و خود و شعرشان در صدد  اولاً:

ليت از اين مفاهيم زياد بيان زلف وخال يارهاي مجازي ميباشند )چنان كه اشعار دوران جاه
 از آن ها پيروي ميكنند. برخوردار بودند( لذا گمراهان

ي خويش هستند، حتيّ هنگامي كه اشعار شان غرق پندارها و تشبيهات شاعرانهثانياً: 
ها آنها را به اين سمت وآن سمت بكشاند، در هر وادي سرگردان ميشوند، بطور مثال قافيه

برند، ها مي يا از آن خوش شان بيايد آنان را به اوج آسمان  اگر از كسي راضي باشند و
با در نظر داشت اينکه آنان مستحقّ قعر زمين باشند، و از كسي که دل خوش نداشته باشد، 

هدف، و خط پردازند خلاصه آن هايي كه خود و شعرشان بيآنان برنجنبد به هجو او مي
 پذيرند، و دگرگون ميشوند.ها تغيير مي  بعض ها، و حبّ وفكري آن ها تحت تأثير هيجان 

كنند، حتيّ در آنجا كه واقعيتّي را گويند به آن عمل نميكه آن ها سخناني كه مياين ثالثاً:
 دارند، خود مرد عمل نيستند، اهل سخنند، نه عمل. بيان مي

 اوصاف شعر و شاعران مقبول:
 عران مقبول بيان داشت:بصورت کل سه صفت را ميتوان به اوصاف شعر و شا

 باشند. مي« ايمان صالح»شعر آن ها با هدف و خود آن ها داراي  اول:
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خدا را بسيار ياد »شوند، و غافل از خدا، بلكه  شاعراني كه غرق در اشعار نمي دوم:
 كنند.مي

ها بپا خواسته، با شعر و ذوق شعري خود از خود و مؤمنان آناني كه در برابر ستم سوم:
ع نمودند در نتيجه از ديد قرآن كريم شعر و شاعران به دو گروه مؤمن، وگمراه تقسيم دفا

 ميشوند، اوّلي مقبول، و دوّمي مردود و مطرود ميباشند.
 بصورت اشعار حكيمانه مورد تأييد است دين مقدس اسلام مي باشد.

 
 ومن الله التوفيق

 
 
 
 

 الشعرأ ۀفهرست موضوعات ومطالب سُورَ 
 صفحه سوره ها یمعانی ومحتو نام سوره شماره

   تسميه  وجه الشعرأ 

  مفهوم کلی سوره شعراء   1

  سوره اين تعداد آيات،کلمات وتعداد حروف   2

  ارتباط ومناسبات سوره الشعرا با سورۀ قبلی    3

  محتوا و موضوعات    4

  معنی و مفهوم ايمان   5

  خصلت های سه گانه كفّار   6

  ريخ بوده است أ، شيوۀ دائمى كفاّر در طول تءنبياأى استهزا  7

  نبياء در قرآنأفلسفه داستان   8

  های قرآنیفوايد داستان  9

  اشاره به وحدت اديان   10

  بيان هدف از دعوت پيغمبران   11

  نبيای کرام  أديدگاه امت در قبال   12

  ارتباط وثيق ما بين تمامی شرايع و اديان  13

  پيروزی پيغمبران و هلاک مکذبين    14

  العاده  بر اعمال خارق متعال بيان قدرت خداوند  15

  عاقبت خير و نيکی و شر و فساد  16

  های قرآنی علت تکرار داستان  17

  تقويت تقوا     18

  روشن وروشنگراست، نه وهم وخيال  ءنبياأمعجزات   19

  با موسی برخورد چندگانه فرعون   20

  و نسبتهاي ناروا به پيامبران  إفتراءات  21
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بستند که با پيامبران می إفتراءات عمده ترين تهمت ها و  22
 ند از: دعبارت بو

 

  تهام نسبت سحر و جادوا    23

  تهام مسحور شدن ا    24

  اتهام نسبت كهانت   25

  اتهام  شاعری و خيال پردازی   26

  وديوانگی  اتهام جنون  27

  فعاليت های حضرت موسى درمصر   28

  يكى ازمراحل نهى ازمنكر،هجرت ازديارفاسد است   29

  حضرت ابراهيم  یسعادت انسان در دعا  30

  مؤجزی در مورد حضرت ابراهيم   31

  دعوت ابراهيم  از آزر  32

 
 
 
 

 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی عبدالرؤ ف مخلصتأليف 
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خرِّ
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   5131ازکردستان: )متولد سال  
 تفسير الميسِّر: - 3

 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی  - 4
 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 

 الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه مترجم : شيخ
 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان

 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5
 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

 هجری ( 592رمضان 
 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6

ق( مشهور 745 - 654مد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )تأليف: مح
 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
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  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7
ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 

 کثير.
  :تفسير القرآن ـ تفسير طبریتفسير جامع البيان فی  - 8

 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )
 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9

زَىّ )متوفى   ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 
 :تفسير صفوة التفاسير - 10

ق نوشته 1399ل اين تفسيردر سا م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 
ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است

البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير
 .استفاده بعمل اورده است

 تفسير ابو السعود: - 11
ر شيخ تأليف: مفس«  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
 تفسير فی ظلال القرآن: - 12

 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
 تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13

 671نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال 
 هجری( 

  :تفسير معارف القران - 14
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:
 روح المعانی ) آلوسی (: - 15

 اثر محمود أفندى آلوسی است.« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
 .ق(1270 – 1217)

  :تادةتفسير قَ  - 16
–۶٨۰هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

 م(٧۳۶
 (.01/01/1980تاريخ نشر :)

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 
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 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری(  256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) بير،  فخرالدين رازی تفسير کزی مشهور به تفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 
 الشعرأ ۀسُورَ ترجمه وتفسير 
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